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“هتا 
بط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پسی: 
رای مطالب آزاد است. 


ضرورت درک فرابط 


باوجود تمام نیازی که کشور در شرایط 
کنونی به وحدت و همدلی دارد متأسقاثه باز 
هم شاهد دعواه ای جناحی وحزبی وسیاسی 
و افراط گرایان ه هستیم.به این معنا که انگار 
نمی‌دانیم در چے وضعیتی به سر می‌بریم. هر 
هفته شاهدیم که تیم حاکم نشسته در کاخ سفید 
یک تحریم جدید برعلیه ایران و ایرانیان وضع 
می کند. حلقه محاصره هر روز تنگ‌تر می شود۔ 
در چنین شرایطی فرقی نمی کند که طرفداران 
دولت چه گر وهی هستند و یا طرفداران راست از 
چه طیفی هستند یا طرفداران چپ چه سودایی 
در سے دارند حوزه علمیه دارای چه دید گاهی 
است.سپاه چه می گوید. قوه قضایبه به کدام 
سمت و سو می رود نهادهای زیر نظر رهبری چه 
طرز تفکری دارند یا دستگاههای اجرایی و دولت 
در کدام مسیر هستند و....یک ضر ورت عینی 
وجود دارد و آن‌اتحاد و همبستگی همه کنشگران 
سیاسی»اقتصادی وفرهنگی برای مقابله با شرایط 
تحریمی موجود است. هیچ تعارفی نداریم ۔ اگ 
احساس کنیم که هنوز فرصت برای جنگ قدرت 
بای ماندهاست سخت در اشستباهیم.اگر فکر 
کنیم که هر کدام از نیروه ای موجود می‌تواند 
سنگربندی کند وبرای حفاظت از منافع خود 
درفکر ریختن آتش تهیه بر روی سنگر رقیب 
داخلی باشد قطعاً به همان اندازه به خود نیز 
آسیب خواهند زد۔وقتی در چنین شرایطی به سر 
می بریم هر گونه دعوای داخلی بی‌معنی است. 
مادر جنگ ومبارزەنیستیم که تنھاباظرفیت 
یک قوەیایک گروەویایک نها بتوانیم در 
آن توفیق یابیم۔ در این میان یادمان باشد که 
مھمترین و مؤٹرترین ظرفیت: ظرفیت همراهی 
پشتوانه مردمی و جلب اعتماد عمومی است۔ 
این دعواهای ما که اکثریت مردم با آن کاری 
ندارند بیش از همه بے این اعتماد لطمه می زند۔ 
مردم دیگر خسته شدهاند که شاهد دعوای این 
ار گان واین واحد و این حزب و آن گروه‌باشند. 
از این جنگ و جدلهای سیاسی و حزبی دست 


برداریم. درنبردی که در حال‌حاضر در گیر آنیم. 
همه نیروهایمان باید تجمیع شود. هر نوع جنگ 
حزبی و سیاسی برای کسب منفعت و قذرت یک 
حر کت ضدانقلابی و بالاتر از آن ضد ملی است. 
در آستانه چهل ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب؛ 
نسل امروز که شناخت چندانی از آن دوره‌ندارد 
ونسل سوم انقلاب به حساب می آید هزاران 
سوال جدی از همه نیر وهای انقلاب دارد و بویژه 
از بزرگان و پیشکسوتان این نهضت که شمابا 
چے آرمانهایی انقلاب را پیش بر دید وحال در 
کجای آن ایس تاده‌اید؟ وقطعآبه همه مقامات 
خواهد گفت که چه نسبتی با آن آرمانها دارید؟! 
دوری از منفعت طلبی. دوری از اشرافیت. تلاش 
برای کمک بے محرومان جامعه تلاش برای 
برقرازی عدالت اجتماعی وتسلاش برای حفظ 
کرامت انسان تلاش برای رشد و پیشرفت و 
توسعه کشور و...و... وبسیاری از این اهداف و 
آرمانها که هنوز بخش قابل توجهی از آنهابر 
روی زمین مانده تاحدی که عده‌ای آن را دست 
نیافتنی می‌دانند.. قاعد تباید پاسخ مناسبی برای 
این نسل داشت که ریشه این حجم از فاصله ہین 
آرمانها وواقعیتها از کجا آمده‌است ؟ 9 جراچنین 
فاصله‌ای وجود دارد و چگونه باید این فاصله را 
پرکرد وهعه ما مستوليم که به این سوالات 
پاسخهای دقیق و قانع کنت ده‌بدهیم. گناه‌رابه 
گردن این و آن‌نيندازيم.هر کدام به قدر سهم و 
نقش خود مسئولیت تقصیر بپذیریم و در صدد 
اصلاح بر آییم.حال که دریکی از سخت‌ترین 
دوران‌های پس از انقلاب به سرمی بریم باید به 
جد تلاش کنیم که این جنگ فقط جنگ طبقات 
محروم با سختی‌های تحریم نباشد. 

اگر قراراست سختی‌های ذوران تحریم را 
تحمل کنیم جرا تنهافر ودستان وطبقات ضعیف؟ 
چراتنها آنان که همین حال هم بیش ترین قشار 
راتحمل می کنند؟ چرا نباید این فشار را تقسیم 
کرد و جرا هن وزباید اجازه نفرت پراکنی و 
تفرقه‌اقکنی و تشتت داد؟ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۷۲ 
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کسی که‌عبادت‌های خالصانه خو در 


شر 


اد 


اف ستده 


پچ 


پرورہد ارب د 


کت ترین مصلحت ر ادد سو 


و خواحدف ستاد 


٭ حطر ت نهر ا(می) 


باید عاقلانه‌تر عمل می‌شد 
اگر در مورد مصرف سوخت و نحوه قیمت گذاری 
آن بر اساس عقل ومنطق وبا هوشیاری عمل 
می کردیم مروز شاهد این وضعیت نبودیم که به 
گفته مسئولان با وجود افزای ش قیمت آن هنوز 
شاهد فاصله قیمتی قابل توجهی نسبت به بازارهای 
منطقه هستیم. در حال حاضر مصرف سوخت 
در کشور آن هم در اوج تحریمهای دشمنان به 
مرزهای نگران کننده‌ای رسیده است. درمورد 
نحوه افزایش قیمت اخیر چون صادقانه با مردم 
رفتار نشد شاهد واکنش های اعتراضی بوده‌ایم و 
به اعتقاد من دولت دست به اقدام هوشیارانه‌ای 


نرد. انتظار مان از دولت که به گفته رئیس جمهور 
محترم دولت تدبیر و امید نام گرفت و قرار بود 
دولت راستگویان باشد این حجم از بی صداقتی نبود. 
گر چه هنوز قابل مقایسه بادولت قبل از خود نیست 
اما محرم حساب نکردن مردم در بدیهی‌ترین امور 
که مستقیم مرتبط با آنان است چندان قابل توجیه 
نت غلامرضا تبرودل 


ایجاد مزاحمت برای خانمها 


مزاحمت ایجاد کردن پسرها برای دخترها 
دردسرساز است. با موتور با ماشین دنبال دختری 
می کنند و شرایط دختر را نمی‌سنجند. دختران 
یذ بسیارمواقلب خوذماشند که ئن رات نها 
رابه راههای خلاف بکشانند. آنها فقط خواهان این 
هستند که آبروی یک دختر راببرند و از هیچ چیز 
مضایقه ندارند. آنها همواره‌در کمینند تاادختری 
رابه دام بیندازند. این عده با ایجاد رعب و وحشت 
در دل دختران آنها رابه انحراف می کشانند و 
پلیس ۱۱۰ نیز تا به دنبال این کشمکش بیفتد 
طول می کشد. دختران از ترس آبروی خویش داد 
و بیداد راہ نمی‌اندازند و همواره خود را در این 
بازی بازنده می‌بینند. دختران اگر عاقلانه تصمیم 
بگیرند و اسیر احساسات هیجانی و بیهوده نشوند 
پسران در این مرحله راهی را انتخاب می‌نمایند 
تا دختر مورد علاقه خود را برای ازدواج امتحان 
کنند. هیچ پسری دختری را که سوار ماشین شود 
برای ازدواج نمی‌پسندد. 

رقبه شربف خو ابوانکی 


باخیسرشدیم هم کار گرامی‌مان آقای شهریار 
رهبری‌راد درغم تابسوز از دست دادن مادر گرامی 
خود سوگوارند.ضمن عرض تسلیت به این عزیز برای 
روح آن مرحو مه غفران الهی و برای بازماند گان از 
درگاه خداوند منان صبر و اجر مسئلت داریم. 
کارکنان و سردبیری مجله اطلاعات هفنگی 


دين که فقط حفظ ظاهر نیست! 
یکی از مهمترین مشکلات جامعه ما آن است که 
ادي و وآمورههای اد انی راوتا دراه و 
حرف به زبان می آوریم و به روح آن توجه نداریم 
و همین باعت شده تا بسیاری از مردم نسبت به 
اعتقادات دینی بدبین شوند. راحت دروغ بگویند 
و بے راحتی تهمت بزنند وجالب اینکه مسئولان 
مانیز به راحتی دروغ را توجیه می کنندو حرف 
خلاف بسیار می‌زنند و همین باعث شده است 
که عده‌ای بگویند اگر دین این است به چه درد ما 
می‌خورد؟ پس همه اینها دروغ است. گویا همگی 
فراموش کرددایم که خداوند به انسان قدرت 
درک وفهم داده که بتواند فرق راست و دروغ 
را بفهمد. از صبح که تلویژیون را روشن می کنیم 
فقط شاهد بیان مشکلاتی هستیم که انگار همگی 
از گذشته سربار شده و الان سر باز کرده و انگار 
هیچ ربطی به مستولان فعلی ندارد. آیا واقعاً 
اجرای عدالت و قانون اینقدر سخت شده که ما 
پس از ۴۰ سال بعد از انقلاب همچنان در انتظار 
معجزه هستیم که خداوند خودش مشکلات را 
برطرف کند؟ آیا جلوگیری از رانت و فرار مالیاتی 
و مجازات سواستفاده کنندگان اینقدر سخت شده 
است؟ پس دین و خداو پیغمبر کجای اعتقادات 
ماقرار گرفته ؟ انسانیت چه شده؟ خدا کجاست؟ 
حق الناس چه می گوید ؟ادعای اسلام داشتن و 
ادعای بزرگی کردن به همین راحتی است؟ 

عباس سالم 

تقدیم به سردار عزیز قاسم سلیمانی 
منم سرباز ایرانی که ایران را نگهبانم 
برای مرز و بوم آن فدا باشد سر و جانم 
من آن سرباز سرباز سلحشور و سرافرازم 
شهادت گشته دمسازم که من از شهر کرمانم 
من آن بنیان مرصومم که قر آن کرده توصیفم 
کنم صد جان شیرین رانثار دین و قر آنم 
اگر صد لشکر دیا به پاخیزد فناسازم 
همی از بانگ تکبیرم هم از نیروی ایمانم 
تو ای شیطان ویرانگر جفاجو و جفاگستر 
اگر صد پارہ تن گردم ولی داد از تو بستانم 
بگو بر دشمن خونخوار توبی چون روبهی مکار 
به میدان مصاف تو همانا شیر غرانم 
خمینی رهبر ایران زعیم و مرجع دوران 
که عز و شوکت و جاهش بداده حی سبحانم 
امامی بت شکن دارم به دل حب وطن دارم 
که جند شرقی و غربی نباشد مرد میدانم 
اگر اذن جهادم را دهد از بهر خصم دون 
به جان و دل خریدارم مطیع امر و فرمانم 
خداوندا نگیداری فا ۶ اقلا بحضری سهدی 
به حق عصمت زهرا؛ نهضت پیر جمارانم 

نجف امیرعضدی - کازرون 


۹ بهمن ۸ اطلاعات‌هفتگی 


ااہےےے گے یی 


نامه‌به‌سردییر 2 


سسوم ری) 


باسلامی گرم وضمومی خد مت همه شا 
خوانتد گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی وبا تسلیت شهادت بز رگ باتوی اسلام 
حضرت زهرا(س) وبا این درخواست همیشگی از 
شما خوانند گان عزیز که در همه ارتباطات کتبی 
یااینترتتی و تلگرامی از ذکر نام:تشانی ویویژه 
شهر و دیار خویش دریغ نفرمایید. 

E 
مهدی محب -بشرویه‎ ® 
مقاله مورد اشاره شمارا ندیدم :به دوستان‎ 
سپردم تا پیگیری کنند سلامت باشید۔‎ 
غلامعلی‌جریکی-گجساران‎ ® 
من‌هم چون شماداغدار شهادت سردار‎ 
عزیزمان هستم. این حادثه تمام مردم ایران‎ 
راداغدار کرد. خداوند ریشے ظلم و کفر و‎ 
ستم را بخشکاند. مطلب یک لیوان آب شفای‎ 
شمابه دستم رسید که آن رادر نوبت چاپ‎ 
قرار دادم.ضمناً ماجرای داستانهای شما را‎ 
به آقای شیرزادی خواهم گفت تا پیگیری‎ 
لازم صورت گیرد. ایشان معمولاً نامه هیچ‎ 
خوانن ده‌ای را ہی پاسخ نمی گذارد.ضمناً‎ 
پرسیده‌بودید تعدادی از همکاران افتخاری‎ 
مجله مدتی است همکاری ندارند از جمله‎ 
- زکریا آقابابایی -گر گان محمدرضا شاهد‎ 
سورک, عباس پروانه زابلی -یزد محسن‎ 
ذوالفقاری, سودابه و زهرا سرلک -البگودرز‎ 
و...همانطور که شما هم اشاره کردهاید بنده‎ 
هم مدتی است که‌نامهای از این عزیزان‎ 
دریافت نکردهام به‌هر حال امید وارم سلامت‎ 
باشند. موفق باشید.‎ 
نجف امیرعضدی - کازرون‎ 8 
از اینکه پس از مدتها دوباره تصمیم گرفته‌اید‎ 
به همکاری قلمی خود با نشریه‌ای که به اظهار‎ 
خودتان از سال ۵۲با آن همراه هستید ادامه‎ 
دهید بسیار خوشحالم و به داشتن خوانند گان‎ 
باوفایی چون شما افتخار می کنم. با تشکر از‎ 
اظهار لطفتان بخشی از سروده‌تان رادرباره‎ 
شهید سلیمانی د رهمین صفحه چاپ کر دهایم.‎ 
برایتان سعادت و سلامت مسالت دارم.‎ 
سوالی بزرار -جابهار‎ 8 
مطلب شمادرباره جاده رمین به دستم رسیذ‎ 
ودر نوبت چاپ قرار گرفت امابد نیست که‎ 
از اوضاع و احوال سیل اخیر هم گزارشهاو‎ 
مطالبی هم برایمان بفر ستید.و از جمله در‎ 
کنار شرح خرابیها و خسارات از تأثیر سیل‎ 
آخیر بر رونق کسب و کار و کشاورزی منطقه‎ 
هم اطلاعاتی به ما بدهید. سرفراز باشید.‎ 


باریکترازمو 
سے دج ریس 


باران به شدت می بارید و مرد در 


سمبه داوودییگی 
beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


حالیکه ماشین خود را در جاده پیش 
می‌ران د.ناگهان تع ادل اتومبیل به 
هم خورد و از نرده‌ه ای کنار جاده 
به سمت خارج منحرف شد. از 
بخت خوش ماشین صدمه‌ای ندید 
اما لاستیکهای آن داخل گل ولای 
گی کرد وراننده‌هر چه تلاش کرد لا 
نتوانست آن رااز گل بیرون بکشد. به ناچار زیر باران از ماشین پیاده شد و به سمت مزرعه 
مجاور دوید و در زد. کشاورز پیر که داشت کنار اجاق استراحت می کرد به آرامی آمد 
ودر راباز کرد .راننده‌ماجرا رااشرح داد و از اودرخواست کمک کرد. پیرمرد گفت که 
ممکن اعت از دستش کاری بر نیایذ آما اضافه کرد که. 

بگذار ببینم فردریک می‌تواند کاری برایت انجام دهد؟ 

باهم به سمت طویله رفتند و کشاورز افسار یک قاطر پیر را گرفت وبا زور آن رابیرون 
کشید تا رانند هش کل و قبافقاطر زا دید باؤزش تشد که این عیوان شر ودف بتواند 
کمکش کند. اماچه می‌شد کرد در آن شرایط سخت به امتحانش می‌ارزید با هم به 
کنار جاده‌رسیدند و کشاورز طناب را به اتومبیل بست و یک سر دیگر آن رامحکم دور 
شانه‌های فردریک با همان قاطر بست و سپس با زدن ضربه به پشت قاطر داد زد: 

"یالاء پل فردریک هری, تام؛ فردریک, تام هری, پل... بالا سعیتون رو بکنین... آهان فقط 
یک کم دیگه, یه کم دیگه... خوبه تونستین." 
رانتده با ناباوری دید که قاطر پیر موفق شد اتومبیل را از گل بیر ون بکشد. با خوشحالی و 
تعجب از کشاورز تشکر کرد و هنگام خداحافظی از او پرسید: ''ھنوز هم نمی‌توانم باور کنم 
که این حیوان پیر بتواند انجامش دهد. حتما هر چه هست زیر سر اسامی دیگری است: 
نکند یک جادوئی در کار است؟* 

کشاورز پاسخ داد: ''ببین عزیزم» جادوئی در کار نیست. آن کار را کردم که این حیوان باور 
کند عضو یک گروه است. آخر می‌دانی قاطر من کور است!" 


۱ مت ات 
ی و ملید 
سربازی از کنار یک ستوان جوان گذشت وبه اوسلام نظامی 
نداد.ستوان او را صدا کرد وبا حالتی عبوس به او گفت: "تو 
به من سلام ندادی. برای همین حالا به عنوان تنبیه دستور 
می دهم دویست بار سلام نظامی بدهی." 
در این لحظه ژنرال از راهرسید و دید سرباز بیچاره پشت سر 
هم در حال دادن سلام نظامی است. ژنرال با تعجب پرسید: 
"اینجااچه غیراست؟" 
ستوان توضیح داد:''این نادان به من سلام نداد و من هم به 
عنوان تنبیه به او دستور دادم دویست بار سلام دهد." 
ژنرال با لبخند جواب داد: "حق با توست. اما فراموش نکن 
ستوان, با هر بار سلام سرباز تو هم باید سلام بدهی." 
گاهی مجازات دیگران. در واقع مجازات خودمان است! 
محمود جعفری کوهبنانی 


بیژن ملاح سعید 


۳ 7 
اصت. اب ...وه ارمجا 
کا نمیدوٹم شنیدین یا نه 

۰ میگن وقتی اسب بخواد از 

رودخونه رد بشه, اول 

. آب رو گل آلود میکنه بعد رد میشه!! 

میدونین چرا؟ 

چون تصویر خودشو تو آب میبینه و تحت هیچ شرایطی 
| پاشورو اون تصویر نمیذاره! چون فکر میکنه که هم نوعه 
خودشه تو آب... 

در حالی که یه عکس بیشتر نیست... 

اونوقت ما آدما: 

رو دل های همدیگه, 

۳ رو شخصیت همدیگه: 

" رو احساسات همدیگه پا تگذاریم 

و روی کسانی که دوستمون دارند و شاید دوستشون 
داریم, خیلی ساده 

پا میذاریم و رد میشیم 


امید روشتفکر از کرج 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۷۲ ۵ 


رر ےس و یک رج ی 


بر ایند داشتن خر ۵ 


دنا 


ای و و ولا 


ادت 


ډه ارسطو 


لایراته جهان4 


# رهبر انتلاب در دیدار مسئولان حج: عصبانیت 
آمریکاییها از ملت ایران ناشی از ایستاد گی نظام امت 
# رئی س جمهوری: همه نهادها و مستولان 
مشروعبت خود را از اراده مردم می گیرند 
#رئیسی, رئیس قوه قضاییه: کاهش پرونده‌های 
قضایی در گروی اصلاح ساختارهای فسادزاست 
# همتی, ریس کل بانک مر کزی: تقویت اقتصاد 
ملی اولویت رهبر انقلاب و رئیس جمهوری است 
#د کتر امیرحسین سام به ریاست مد رسه پزشکی 
دانشگاه امپریال کالج لندن بر گزیده شد 
#رئیس مجلس:اتهام سوء‌استفاده اقتصادی 
نمابند گان نارواست 

#لابحه اص لاح مالیاتهای مستقیم مالیات بر 
مجموع درآم د و مالیات بر عایدی سرمایه به 
هشت دولت ارسال شد 

#زلزله ۶/۸ ریشتری شرق تر کیه ۲۵ کشته و 
۰ ۰ مجروح بر جای گذاشت 

#استقلال و شهر خود رو رقیبان خود رادر لیگ 
قهرمانان آسبا شکست دادند 

# ظریف: از هر اقدامی که امید رابه منطقه 
برگردانداستقیال می کیم 

# عربستان: انصارالله يمن رابه رسمیت 
می‌شناسیم 

# ویروس مر گبار "کرونا" از دیوار چین گذشت 

# وزیر راه: جعبه سیاه هواپیمای او کراینی در ایران 
برزسی می شود 

#سالانه ۱۱ هزار مرگ بر ار آلودگی هوا در 
کشور تبت می شود 

#لاریجانی رئیس مجلس: ۲۲ بهمن نباید تبدیل 
به میتینگ انتخاباتی شود 

#حداقل حقوق کار کنان دولت در سال آینده ۲/۸ 
میلیون تومان تعیین شد 

#ستاد تنظیم بازار:ب رگزاری نمایشگاههای بهاره 
در همه استانها الزامی شد 

#شورای امنیت ملی عراق دستور مقابله با 
آشوبگران هنجارشکن را صادر کرد 

# کمیس۹یون امنیت ملی: نقش حمله سایبری در 
سقوط هواپیمای او کراینی منتفی است 

٭ کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 
اگر همه استانداردها رعایت شود هیچ خودروبی 
تولید نخواهد شد 

#انگلیس فروش جنگنده به عربستان رامتوقف کرد 
#واشنگتن: کر ه شمالی در حال تلاش برای ساخت 
موشک بالستیک هسته‌ای است 

#ارتش سوریه به ورودی منطقه راهبردی "معره 
التعمان" در ادلب رسید 


ازجهان سیاست 


سب و۵ 
پوبا حمدالهی 


بورل و آبنده اروپاو ایران 


چندی بیش,دراولین روز دسامیر ٩‏ ۱ ۰ ۲.فدر یکام وگرینی.سیاست مد ار ایتالیایی.جای‌خود راب سیاست مدار 
کهنهکاری به نام جوزپ بورل داد تاپس از ۰ | سال دوباره سکان‌هدایت سیاست خارجیاتحادیه اروبااز 
دست زنان خارج شود و در احتیار مرد دیگری از سرزمین ماتادورها قرار بگیرد.بورل سیاستمدار ۲ ۷ساله 
اه لکاتالونیای اسیانیا بس از سال ها فعالیت در بخش‌های مختلف اتحاد یه اروبا که به شدت ب هآن اعتقاد دارد 
وب هگفته خودش ''بخش قابل‌توجهی از زندگی .کار وفعالیت‌های سیاسی خود را وقف مسائل ومشکلا تآن 
کرده انت یلاح رهیه‌عنوان مسئول سیاست غارچ ی اتحادبه اروزا وتاب رلی سکنیسیونازز انتخا شد 
تا شاید سکان‌داری او اتحادیه اروبا رال بن بستی که د رآن گرفتارشده است,خارج کند. 


مهاجرت تانوایان 

سلل‌ها پیش خان دان بورل از اسپانیابه 
آرژانتین مهاجرت کردند و در آنجانیز به 
شغل خانواد گی‌شان که همان نانوایی بود ادامه 
دادن د. پس از پایان جنگ داخلی در اسپانیا و 
تسلط ملی گرایان بر کشور و باشروع دیکتاتوری 
ژنرال فرانسیسکو فرانکو خانواده بورل زمانی که 
پسرشان خوان ۸ ساله بود به اسیانیا بر گشتند و در 
روستای لا پوبلا دی سگور ساکن شدند. 

خوان بورل از آن‌پس هیچ گاه روستا رات رک 
نکرد و به شغل نانوایی که شغل اجدادی‌اش 
حساب می شد ادامه داد. بعدها خوان بورل با لوئیزا 
فونتلس ازدواج کرد ودر همین روستابود که 
جوزپ بورل فونتلس بے دنیا آمد. به همین دلیل 
به‌واسطه تابعیت دوگانه اسپانیایی و آرژانتینی 
ی در جوزپ ونیزی س از اصلاحیه اخیر در قانون 
تابعیت‌های دو گانه در اتحادیه ارویا؛ جوزب 
تابعیت آرژانتینی خود رابه دست آورد.اوبه‌مانند 
سایر همنوعان خود تحصیلات ابتدایی رابه‌صورت 
رسمی و در مدرسه گذراند: اما دیگر برای ادامه 
تحصیل در سطح متوسطه به مذرسه نرفت.بلکه 
ادامه تحصیلاتش رانزد مادرش ویک معلم 
بازنشسته که ساکن روستا بود گذراند. در همین 
حین او به ابتکار خودش به همراه اسبش نان‌های 
نانوایی يدر رابه روستاهای اطراف می‌برد تامیزان 
فروش نان و در آمد خانواده افزایش یابد. 

تکمیل تحصیل در منزل 

یس از پایان دوره تحصیلات متوسطه و 
قبولی در آزم ون نهایی» جوزپ موفق به دریافت 
بورسیه‌های متعدد. ازجمله بورسیه فولبرایت 
شد.در ابتدا او در سال ۱۹۶۴ به دانشگاهی در 
شهر بارسلون رفت تا در رشته مهندسی صنایع 
مشغول به کار شود اما اقامت او در بارسلون بیشتر 
از یک سال به طول نیانجامید چرا که در ۱۹۶۵ 
جوزب کاتالونیا را به مقصد مادرید ترک کرد تا 
لیسانس خود را از دانشگاه‌فتی کمپلوتنسه مادرید 
و در رشته مهندسی هوافضا دریافت کند. 

چهار سال بعد او موفق به اخذ لیسانس خود در 


هفتگی 


این رشته شد. ولی ادامه تحصیلات خود رادر همان 
دانشگاه‌اما در رشته اقتصاد پی گرفت تاموفق به 
اخذ مدرک د کتری اقتصاد در این دانشگاه‌شد. 
جوان بااستعداد و پرتلاش روند تحصیل علمش را 
در همین‌جا متوقف نکرد و در ادامه روند تحصیل 
موفق به اخذ یک مدرک فوق‌لیس انس ریاضیات 
کاربردی از دانشگاه استنفورد ایالات‌متحده و 
یک مدرک د کتری از موسسه فرانسوی نفت 
در پاریس نیز شد.پروفس ور جوزپ پورل از سال 
۲ تا ۱۹۸۲ در همان دانشگاه کمپلوتنسه 
مادرید مشغول به تدریس ریاضیات در مدرسه 
عالی فنی مهندسی هوافضا بود و از تاریخ ۱۹۸۲ به 
بعد نیز در دانشگاه‌وایادولید ریاضیات کاربردی 
(ریاضیات تجارت) تدریس می کرد 

اما چنین نبود که جوزپ جوان همه تلاش 
و فعالیتش معطوف به درس و دانشگاه پاشد او 
همین که از یک‌رشته فنی کافلاً تخصصی به سمت 
اقتصاد که علمی اجتماعی است گرایش پیدا 
می کند: نشانه ایست تا جوانه‌های فعالیت‌های 
اجتماعی اساسی در‌رفتار اونمایان شوند. 

یکی از مهمترین اقداماتی که جوزپ بورل در 
زمینه مسائل اجتماعی انجام داد این بود که بعد از 
اتمام دوره کارشناسی مهندسی هوافضا با حضور 
در یک حر کت داوطلبانه برای کمک در یکی از 
مجامع ایدئولوژیک وسنتی در که اقتصاد آن 
مبتنی بر کش اورزی بوده‌و اعضا در آن به‌صورت 
کمونیستی زند گی می کردند اقدام کرد. در همین 
"کیبوتص گال آن "بود که جوزپ در دوره‌ای که 
مشغول فعالیت اجتماعی داوطلبانه بود با دختری 
یهودی و فرانسوی به نام کارولینا مایتور آشنا شد 
وبا او ازدواج کرد؛ که نتیجه ازدواج آن‌ها دو پسر 
شد. زندگی جوزب و کارولینا در سال ۱۹۹۰ به 
انتهای خط رسید و از هم طلاق گرفتند. پس‌ازآن 
۸ تابه‌حال جوزپ با کریستینا ناربونا رئیس 
تی کار گران اسیانیا در 
ارتباط است و در سال ۲۰۰۱ زند گی مشتر کشان 
را در والدموریلو شروع کردند. اما اخیر آو در سال 
۸ به‌صورت رسمی ازدواج کردند. 


فعلی حزب سوسیالی 


تولد دموکراسی با مر گ دیکتاتور 

اما تکاپوی اجتماعی و فعالیت‌های اصلی بورل 
در حوزه‌مسائل سیاسی, از ۲۰ نوامبر ۱۹۷۵ 
مصادف با مر گ دیکتاتور بز رگ اسیانیایی. ژنرال 
فرانکو بود که به این دوران در تاریخ اسپانیای 
مدرن, دوره گذار به دمو کراسی گفته می‌شود. در 
این دوره احزاب به‌سرعت رشد کردند و بازار 
یار گی ری و جناح‌بن دی میان آن‌ها بسیار داغ 
بودءاما از آنجایی که کمونیست‌ها صرفاً به رسیدن 
به دمو کراسی راضی نبودند و تمایلات و رویکرد 
ایدئولوژیکش ان برای کارلوس گران تمام می‌شد. 
نمی‌توانست به آن‌ها اعتماد کند به همین دلیل 
به سمت حزب سوسیالیستی کار گران اسپانیا که 
همان حزب متبوع جوزپ بورل بود متمایل شد. 

شروع ماجراجویی 

در همین ابتدای راه‌و درسال ۱۹۷۹ ودر 
سن ۳۲ سالگی: پورل به‌عنوان تفر پنجم در لیست 
انتخاباتی حزب سوسیالیست‌های کار گری 
اسپانبا قرار گرفت و به‌عتوان شهردار منطقه 
"ماجاداهوندا در شمال غرب مادرید انتخاب 
شد بدین ترتیب از ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۳ به عضویت 
شورای عالی استان نیز در آمد و این امکان برایش 
به وج ود آمد که‌باش رکت در جلسات عالی 
در کتار دیگر سباستمداران بزرگ و کار کشته 
اسیانبایی کم کم در عرصه سیاست شناخته شود و 
جای پایی برای خودش باز کند. 

رفتار بورل در این دوران به گونه‌ای بود که 
او همه اسپانیایی‌ها بورل و آن دوران را پا مبارزه 
جدی و گسترده‌علیه فرار مالیاتی و کلاه‌برداری: 
با تصویب و اجرای قوانین و مقررات سفت‌وسخت 
ب‌یاد می آورند. یکی از اساسی‌ترین اقذامات او 
در مبارزه عليه فرار مالیاتی که در ذهن همه نقش 
بسته اسث. وادار کردن سلبریتی های هنری و 
ورزشی به پرداخت کامل مالیات بود. 

همچنین بورل از سال ۱۹۹۳ در همان دولت 
فیلیبه گونزالس به وزارت امور عمومی, حمل‌ونقل 
و محیط‌زیست رسید و نتیجه فعالیت‌های او در 


همین دوره بود که منجر به آزادسازی ارتباطات 
بی‌سیم در اسپانیا شداما بورل کے از فعالیت 
حزبش برای بازیس گیری قدرت ناامید شده 
بود نتوانست بیشتر از دو سال دوری از دولت 
راتحمل کند. به همین دلیل درسال ۱۹۹۸ 
اپوزسیونی علیه حزب خودش بے وجود آورد و 
در انتخابات درون‌حزبی با ۵۴/۹۹ درصد آراعء 
ریس وقت حزب:خواکین آلمونیا راشکست داد 
و روابط تیره‌ای میان رتی س و نماینده حزب بر 
سر نخست‌وزیری به وجود آمد و در درون حزب 
دودستگی ميان دو حامیان دو نفر به وجود آمد. 


در سال ۹ هم او به ریاست ششمین دوره 
کمیته مشتر ک سنا و مجلس نمایند گان اسپانیا 
رسید و در این سمت برای دوره هفتم نیز باقی 
ماند.در سال ۲۰۰۱ بورل به‌عنوان نماینده اسپانیا 
وارد کنوانسیون آینده اتحادیه اروپا شد. درنتیجه 


فعالیت‌های او در همین سمت بود که معاهده 
لیسبون به امضای کشورهای عضو رسید وبه‌تبع 
آن بایه‌ه ای اصلی قانون اساسی اتحادیه اروبا 
پی‌ریزی شد.در ادامه یکی از مهمترین بخش‌های 
ماجراجویی اروپایی بورل در سال ۲۰۰۴ بود که 
به پیشنهاد نخست‌وزیر اسیانیا و رئیس حزب 
سوسیالیستی کار گران به‌عنوان نماینده اسپانیا 
در انتخابات پارلمان اروپا شر کت کرد و درنتیجه 
انتخابات هر ۵۴ کرسی که مطابق پیمان نیس به 
اسیانیا اختصاص داده شده بود را احیا کرد. 

و در نهایت 

در ماەمی ۱۹ ۲۰ جوزپ بورل به‌عنوان نماینده 
اصلی حزب در انتخابات پارلمان ارویا معرفی شد. 
او در سخنرانی که در صحن پارلمان انجام داد. 
به‌تن دی وبا قاطعیت به دفاع از هویت: آرمان, 
استقلال و یکیارچگی اتحادیه اروبا پرداخت و 
مهمترین مسأله اتحادیه را احیای جایگاه بین‌المللی 
آن قلمداد کرد.بدون شک پس از چند سال 
همچن ان بورل نامزد اصلی تصدی مقام ریاست 
پارلمان بود اما به خاطر تعهدی که نسبت داده 
بود نتوانست ضندلی وزازت اموز خارجه انپانا 
را خالی بگذارد به همین دلیل پیش از آغاز به کار 
پارلمان, انصراف خود رااعلام کرد وبه وزارت 
امور خارجه اسپانیا باز گشت. 

اما در اکتبر ۲۰۱۹ خبر معرفی او به‌عنوان 
اهاد غ میات خا مج اقات اما 
مط رح شد. سرانجام از اول دسامبر ۲۰۱۹ 
به‌صورت رسمی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا ونائب رئیس اروپا شد.اودر شرایطی سکان 
هدایت سیاست خارجی اتحادیه اروبارا در 
اغتار گرفقة اس نت که اروا دوبه لحاظ داغلی و 
بین‌المللی شرایط چندان مطلوبی ندارد و بسیاری 
از منتقدان معتقدند که فدریکا موگرینی مسئول 
پیشین سیاست خارجی اتحادیه ارویا آن‌چنان که 
بای د در انجام‌وظیفه نمایند گی خود موفق نبوده 


ات 


آیندہ تعاملات ایران و اروبا 

امامشکل اصلی بر سر حمایت بورل از فلسطین 
نیست. معضل بز رگ زمانی آشکار می‌شود که 
ایدهه نا ب ورل دو کال ایران آ شکارم ی گرفد. 
چندی پیش او در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب 
اسلامی ايران در قالب چند توئیت به تمجید از 
انقلاب اسلامی ایران پرداخت و با مقایسه 
پیشرفت‌های ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی 
مواردی از دستاوردهای این انقلاب: خصوصاً 
خر حوزه زنان مس أله شد قابل توجه اشقغال و 
تحصیلات رابرشمردهمچنین زمانی که درپی 
انقجار نفت کش‌ها پیشتر سیاستمداران انگشت 
اتهام راسوی ایران گرفته بودن د. او با صراحت 
اعلام کرد که هیچ مدر کی د ل بر نقشآفرینی 
ایران در این رویداد نیست.اوهمچنین معتقد است 
ایران می‌تواند شریک خوبی برای حل بسیاری از 
مشکلات در سطح منطقه باشد. بر ای مثال ایران 
نقش بسیار مهمی در رابطه بابحران سوریه ایفا 
کرده است و این نکته‌ای قابل‌تأمل است. 

بورل که از همان ابتدا از حفظ و پایبندی به 
برجام حمایت می کند و آن را هم به نفع اتحادیه 
ارویا وهم به نفع همه کشورهای جهان می‌داند. 
یکی از برنامه‌های اصلی خود را تلاش برای حفظ 
برجام عنوان کرد هو معتقد است که خوب است 
برجام با تقویت و تحکیم روابط وهماهنگی بیشتر 
اتحادیه اروپا با روسیه و چین و نیز بامشا رکٹ 
کشورهایی نظیر هند و ژاپن همراه شود تا قوام و 
اعتبار بیشتری داشته باشد. او بارها پایبندی ایران 
به تعهدات بر جامی‌اش رااعلام کرده و همواره 
خواهان تسریع در روند راه‌اندازی اینستکس 
بوده استالبته این نکات به این معنی نیست که 


سیاست خارجی اتحادیه اروبا در مسیر آینده خود 
با ایران همراهی خواهد کرد چرا که در کنار همه 
این موارد بورل طی اظهاراتی به حوادث اخیر در 
ایران که در یی گرانی بنزین اتفاق افتاد پرداخته و 
معتقد است ایران در برخورد با ناآ رامی‌ها از خود 
خویش تنداری نشان نداده‌و به استفاده‌نامناسب 
از زور علیه معترضان غیر خشن "روی آورده که 
این یک مسأله "غیرقابل‌قبول" است و ایران باید 
به "تعهدات بین‌المللی خود. به خصوص میثاق 
حقوق مدنی وسیاسی" پایبند باشداز آنجایی که 
آین ده برجام بەنوعی گره به رویک رد و رفتار 
سم قول سیا ہت قارسی اقعادی_فازوبا غورد 
است وبا توجه به سابقه: رویکردھا و ویژگی‌های 
شخصیتی چون صراحت و تندزیانی؛جوزپ بورل 
که به‌تا زگی متصدی این مقام شده است. به نظر 


می رسذ در آینده‌باید شاهد مواضع صریح‌تر از 
سوی اتحادیه اروپا در این موضوع باشیم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷۲ ۷ 


مر مک ار کک ارج ا 


اسان در عالم چون شح است 


که سابة 


اق هم ده داد کا 
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ذعی گذارد 


دکتور هو کو 


سه‌کاخه kianfulladi@yahoo cot‏ 
دکت رکیان قولادي 


حکایت کاخها 


وقتی شرایط اقتصادی کشور. تنگ و تیرهمی‌شود در اثر تحریمها و البته 

م کی دلابل دیگر و ارو اقتسادی و اقات در پرایر فشارهای 
معیشتی به یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی تبدیل و این نکته پررنگ‌تر 
میٹ ود که‌اگر این استقامت در میان مردم و زمامداران و مسئولان به طور 
مساوی ویکسان تقسیم شود و مرد م به روشنی ببینند که حکمرانان کشور 
نیز در تحمل این فش ار و سختی. سهم دارند می توان انتظار داشت که این 
بردباری اقتصادی به نتیجه برسد و سدی به نام تحریم شکسته شود ولی 
اگر چنین همراهی و همس‌انی از سوی مردم احساس نشود. معلوم نیست. 
بخشهایی از جامعه که توان اقتصادی چندانی ندارد تا کی و کجا حاضرند 
در این مقاومت اقتصادی, شراکت کنند و مدیران ایرانی را در رسیدن به 
اهدافشان یاری کنند؟ یکی از این نمونه‌ها در گفتگوی غیرمستقیمی که چند 
روز قبل میان محسن هاشسمی, رئیس شورای شهر تهران وفرزند مرحوم 
هاشمی رفسنجانی از سویی و مهندس فتاح, رئیس کنونی بنیاد مستضعفان 
از سوی دیگر انجام شد بیشتر به چشم آمد. رئیس بنیاد مستضعفان که از 
جمله مدیر ان خوش سابقه ایران است و در دوره حضورش در کمیته امداد. 
نشان داد می تواند تصمیمات چشمگیری بگیرد و پس از سالها دستور داد 
"اسان مجال و گران قدت کته اماد فر وف ود ویک ف اعتبان 
عادی برای استقرار این نهاد تهیه شود. ی اعلام کرد تاقبل از پرداخت مقرری 
ماهیانه افراد تحت پوشش کته نباید حقوق ماهياتة کارمندان و مذیران 
این نهاد پرداخت شود حالا در بنیاد مستضعفان هم تصمیم جالب توجهی 
گرفته ومقرر کرده‌تا کاخ مرمر که یکی از کاخهای دوره سلطنت پهلوی بود 
و مدتها به عنوان محل استقرار برخی مدیران بلندیایه جمهوری اسلامی(به 
۳ ےو ہے ے ۳ ے ے ے ےم 


چھار حمله کم رنک 


نمایند گان محترم مجلس شورای اسلامی؛ در حالی که به زمان اوج 
رقابتهای انتخاباتی مجلس در روزهای ابتدای اسفند نزدیک می‌شویم و در 
حال بررسی مقدمات لابحه بودجه سال ۱۳۹۹ هستند و روزهای پر کاری 
را پشت سر می گذرائند تصمیم گرفتەاند برای مقابله با رفتارهای خصمانه 
آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور علیه ایران, چند قانون رابه تصویب برسانند. 
ولی زمانی که این طرحها را که پیشنهادات چند نماینده بوده و اکنون قرار 
است به عنوان پیشنهاد قانونی در مجلس مطرح شود اند کی از نزدیک‌تر 
مشاهده می کنید متوجه خواهید شد که این طرحها حتی در صورت تصویب 
هم بیش از آنکه اثر قابل اشاره‌ای بر طرف مقابل یا حتی ایجاد فشار سیاسی 
۳ . و ے ے ے ے تا ے e‏ 


سیل در سکوت 


سیل سیستان و بلوچستان شاید دربدترین زمانی که می‌توانست. جاری 
شد وبه جان مردمان آرام این دیار افتاد. روزهایی که ایران گرفتار چندین 
حادثه سیاسی و نظامی بود و افکار عمومی به شدت پیگیر این حوادث. سیلی 
کم سابقه در این استان راه‌افتاد که آخرین آمارها؛ میزان خسارات آن را 
بیش از سے هزار میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و از همه تاسف بارتر اینکه 


۸ ۹ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


تید کم ےس ہے _ 


عنوان محل کار) به کار گرفته می‌شد. و پس از انقلاب در فهرست اموال این 
بنیاد قرار گرفته بود. به یک موزه تبدیل شده و در اختیار عموم مردم برای 
استفادهو بهره‌برداری قرار گیرد.البته ایشان این خبر را به گونه‌ای اعلام کرد 
که برای فر زند مرحوم هاشمی انگیزه‌ای ایجاد کرد تا از سرنوشت برخی 
کاخهای دوردپیش از اقلاب: اطلاعافی در اختیار افکار ععرمی قزار دهد . 
از گفته‌های این دومسئول که‌یکی امروز بر مسند ریاست بنیادمستضعفان 
نشسته و دیگری ریاست شورای اسلامی شهر تهران را بر عهده دارد معلوم 
ری شزا ی د رانس ات پهلوی مخال 5ا زوانمعراہ ری 
نهادهای جمهوری اسلامی بوده و همچنان هست! 
برای نمونه. کاخ مرمر مدتهامحل کار مرحوم هاشمی و محل استقرار 
بخشی از مجمع تش خیص مصلحت نظام بوده و پیش از این نیز ین کاخ به 
عنوان بخشی از محل استقرار قوه قضاییه و مدیران ارشد آن مورد استفاده 
قرار می گرفته است. اینطور که رئیس شورای شهر تهران می گوید این کاخ 
یس از پیروزی انقلاب, در زمان آقایان صانعی, موسوی ار دبیلی و یزدی: 
به عنوان بخشی از ق وه قضاییه: مورد استفاده بوده و پس از آن» بخشی 
از مدیران قوه‌قضاییه از این کاخ نقل مکان کرده و محل کار خود رادر 
کاخ دیگری که پیش از انقلاب. کاخ شاهیور غلامرضا پهلوی بوده مستقر 
کرده‌اند. ماجرای استقرار برخی مقامات در کاخها ادامه می یاہد و باز هم 
طبق گفته‌های فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی, پس از فوت ایشان, آقایان 
و و ہے ہے ہے ہے ے ہے ۳ ۳ 


بر طرف آمریکایی داشته باشد. گامهایی تبلیغی و شعار گونه هستند. که بعید 
است. تأثیری دزمناسبات طرفین و تهدیدی برای طرف مقابل به شمار آیند. 
یکی از این طرحها: طرح الز ام وزارت ارشاد به حمایت از ساخت فیلمهای 


ES تا گت‎ E! EE E انتا‎ E E! E 
این سیل, دارایی مردمانی رابا خود برد که از کمترین بهرهمندی مادی و‎ 
مالے, برخوردار بودند.خانواده‌هایی که تمام دارایی‌شان چند دام وخانه‌ای‎ 


موحدی ساوجی و مرحوم هاشمی شاهرودی نیز به عنوان روسای‌بعدی 
مجمع تش خیص مصلحت نظام در همین کاخ: به عنوان محل کار: مستقر 
شدند.د کتر روحانی؛ نیز در ساختمانی کار می کنند که از گذشته به کاخ 
سفید مشهور بود و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در کاخ فرح پهلوی: 
نس تقر شد است. فخسیبهآشمی أبته از کا تخست وزیرق دوران بهلوق 
هم می گوید که امروز محل کار آقای جهانگیری. معاون اول رئیس جمهور 
است و محل تشکیل جلسات هیات دولت. البتة همکن است گفته شود از 
آنجا که این کاخه ا,عمدتا از محل جغرافیایی: نزدیک به هم بودهاند و از 
نظر ملاحظات امنیتی؛ استقر ار برخی مجموعه‌های مدیریتی در آنها؛ امنیت 
بیشتری برای مدیران ارشد و تصمیم گیران دولتی ایجاد می کردہ این عده 
تصمیم به استقرار در این محلها گرفته‌اند: ولی اکنون که به چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی انقلاب رسیدہایم و سنگین‌ترین شرایط اقتصادی بر بسیاری 
از مردم. در اثر تشدید سخت‌ترین تحریمهای اقتصادی آمریکاء تحمیل شده 
است, هیچ بد نیست که به عنوان یک نشانه از همدلی و همراهی مسئولین با 
مردم در نظام جمهوری اسلامی و مشار کت ایشان در تحمل شرایط سخت 
اقتصادی این روزها: تمام نهادها و ار گانهای دولتی که از سالها قبل, در 
کاخهای دورہپھلوی مستقر شده‌بودهاند. به مکانهای دیگری منتقل شوند 
و این مکانها به عنوان موزه و ساختمانهای باستانی و تاریخی در اختیار عموم 
مردم یران قرار گیرند. 

البته در این نقل مکان جدید هم باید معیارهای اقتصاد مقاومتی. همچنان 
مد نظ قرار گیرن د. والا مدتها قبل هم برخی وزار تخانه‌ه ای دولتی. از 
ساختمانهای قبلی خود نقل مکان کر دند و امروز در گران قیمت‌ترین محلهای 
شهر ودر گرانبهاترین ساختمانها مستقر شد داند و هیچ کس هیچگاه پاسخ 
نداد که چراوزارت بهداشت و علوم. به شھ رک غرب تهران و به ساختمانهایی 
بسیار بزرگ و مجلل کوج کردند با همین وزارت نیرو که مهندس فتاح هم: 
مدتی در مقام وزارت آن وزارتخانه خدمت می کرد چرا در ساختمانی مستقر 
گردید که یکی از گرانبهاترین ساختمانهای تهران است. 
ےو رو ےو ہے ہے ہے ے ے سے ہم 
ضد آمریکایی است که معلوم نیست وزارت ارشاد در عمل چەمقذار بودجه 
برای این کار در اختبار داشته و اختصاص خواهد داد. 

طرح دوم طرح تاسیس م وزه‌جنایات آمریکاست و در طرح بعدی 
قرار است ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های تبعیت کننده از تحریمهای 
آمریکاعلیه ایران به تصویب برسد و در نهایت طرح الزام دولت به حمایت 
ازافرادایرائی که از اقد مات دولت آمریکا هتضر وق د هافد‌هرچنه هویب 
چنین پیشنهاداتی از نظر تجهیز فرهنگی در برابر زور گویی آمریکا علیه ایران: 
قابل ملاحظة خواهذ بود: ولی هیچ پوش_بذه‌نیست که آگر این وقت وهزینه 
در شرایط دشوار اقتصادی این روزه؛ صرف قوی کر دن پایه‌های اقتصاد 
ایران برای مبارزه با تحریمها می‌شد. دست کم در شرایط امروزی تأثیر 
بسار بیشتری برای نز دیک شدن به هدف ایستاد گی در برابر زور گویی یک 
ابرقدرت خارجی می‌داشت. 

سا ات ۳ 

خشت و گلی بود و مزارعی کوچک و کم محصول. 

در دهه فجر امسال کے تریبون‌های تبلیغی فراوانی فعال خواهند بود. 
بسیار پس‌ندیده است که هرچه بیشتر از شرایط سختی که هموطنان 
این استان گرفتارش شدهاند گفته شود ولزوم اینکه هرچه در توان 
دولت و دیگر هموطنان هست. به سوی این استان گسیل داشته 
شود به وی ژه که این مردمان در اثر این سیل: ابزار در آم د و کار خود 
رااز کف داده‌اند و درهراس از روزهای آینده نشسته‌اند که شایذ شغلی: با 
توجه به خسارت وسیعی که به بخش کشاورزی وارد آمده نداشته باشند. 


ماعادت کر ده‌ایم! 
۱ می گویند تنور انتخابات سرد است. میدان بی رقیب است. همه‌ی نامزدها 
ازیک تفکر وجناح هستند.برند گان تقریب ا از پیش قابل پیش بینی اند و 
هکذا. 
| نیز نتیجه می گیرند که چه فاید :؟ آ نچه باید بشودمی‌ش ود نفرات ماد ر 
غربال گری اولیه واماندهاند غربال شد ههای چھارسال پیش نیز یکسوم 
7 هکذا. 
کسانی که مثل من نیمی از عمر صدوبیست ساله‌شان را پشت‌سر 
گذاشعه‌اند. قاعدتاً زبان حالشان این است از قول لسان‌الغیب حافظ که: 
گر تونمی بسندی, تغییر کن قضا را! ...و اما بحث شیرین تغییر قضا: 
اگر تغییر قضاد رخیالات‌بعضی بر اندازی وماجراجویی است. که باجر أت 
به محضرشان عرض کنم: کسانی که انقلاب می‌خواهند. جمع کنند واز 
این کش ور بروند!(ن_دای زینب گونه!). آدم باید ی از دوروبریان پریان و 
جنبان منقلی ربعبهلوی‌باشد که در بحبوحهی مشکلات وشکایات آخیر, 
اراد هو خواسته‌ی‌قاطبه‌ی ایر انیبان راندید ه‌ونشنیده‌باشد. که وقتی پای 
غرورملی وحفظ سے زمینی وثبات و امنیت به میان آمد در تشییع یک 
سردار. گفتند آنچه راباید می گفتند...ویاباید این قدر از مناسبات فعلی 
دنیای‌سیاست و اقتصاد پر ت افتاده‌باشد. که در هیجان حنجر هو مشت در 
خیابان. خیال کند که تغییر مورد نظرش رابر آورده‌خواهد کرد 
...واماا گر تغییر قضاچیزی‌غیر از آش وب واغتش اش فضاست. عجالتاد ر 
همه‌ی دنیا راهی جز صندوق رای نیست و اگر کسانی, صندوق رأی رادر 
ایران سوئّیسی می‌جویند. باید چند دوره‌ی دیگر صبوری کنند. 
ممکن است برخی بگویند که نافرمانی مدنیاگر هم جزء حقوق‌مصرحه‌ی 
شهروندی نباشد. لااقل اعتراضی آرام و ناگزیر است. بسیار خوب! 
" سڑال این است که بعد از این نافرمانی‌مدنی که گیرم به تحریم ویاسردی 
انتخابات بینجامد نتیجه‌اش چه خواهد بود؟ عملی و زمینی بیند یشیم واز 
خیالات فضایی فاصله بگیر یم: نتیجه خوب‌تر خواهد شد یابدتر؟ 
خسته‌تان‌نکنم:در فضای موجود. یک سوم نمایند گان فعلی بامستمسک ها 
| ویااتهام‌هاردصلاحیت‌شده‌اند.چهارسال آینده‌فوقش آن‌است که 
خواهیم دید باز هم یکسوم "انتخابمان اشتباه‌بوده‌است! .طوری نیست: 
سعی خود رابرای مجلس بعد تر خواهیم آزمود! 
حتماً بسیاری کسان,.| کنون صاحب این قلم رابه نفس گرم بر آمده از جای 
| نرم متهم می کنن د:بکنند!...واما آیاازمیان گزینه‌های‌عمل گرایانه‌ی 
زمینی» ونه آرمان گرایی فضایی. راه‌دیگری دارند؟ پیشنھاد کنند.وانگهی! 
خروجی چهل‌ساله در نامز دی نمایند گی مجلس همین است که می‌بینیم: 
یعنی همه‌جورش رادید ایم. 
.واماد رانتخابات پیش روی, که یک جناح خاص باتفکری‌شناخته‌شد ہیا 
عدّه وعد ه‌به‌میدان آمده وقاعد تأفتح مبینش ازهم| کنون‌هوید است. وجه 
مبار کی نیز نهفته است:به نظرم این یکذ ستی وهمنوایی؛ آزمون خوبی است 
دراداره‌ی دوربعدی کشور: بعد از این اختلاط و امتزاج اصلاحی و اعتدالی 
" واصولی و اخباری! 
قاعدتاً این بار. آنچه از مردی وزورمیشر استبه میدان خواهند آورد. 
اگر همه‌چیز بهتر شد فبھاامگر ماجز بهتر ”رامی خواھیم؟۔۔واگر بدتر 
شد و یا چندان تغییری به میان نیامد؛ که ما عادت داریم! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷۲ 


رر پٹ اضر 


ج ی ور م کاهلی آدهی در نماز از سستی ادمان است 


9 حضر ت علی (ع۱ 


دیدنۓ‌مای ایرال ۱ 


زبرنظر:محمودصفادار 


روستای اخلمد نام روستای در نزدیکی شهر 
مشهد است که درش مال غربی آن قرار دارد۔ 


با گذر از شهرستان چناران و در میان سلسله 
کوه‌های زیبای بنالود می توانید به یکی از بکرترین 
روستاهای ایرات برسید۔ این روستا چند هزار سال 
ت دارد وباطبیعت سرشار وانواع گلھاو 
گیاهان چشے نواز و درختان انبےہ و باغات میوه 
توانسته به یکی از مقاصد گردشگری استان تبدیل 
شود. اخلمد با وجود کوههاو آبشارها از هوای 
لطیفی بر خوردار است و در آن شدت گرمای 
تابستان و سرمای زمستان احساس نمی شود۔ 

در مورد نامگذاری این روستا گفته شده است 


قام 


کے در حمله اعراب به خراسان»مردم برای در 
امان ماندن از سیاهیان دشمن به دره این روستا 
پناه‌می آوردند و به هنگام خطر برای اطلاع دادن 
به دیگران می گفتند "خاد آمد. خالد آمد" که به 
مرور زمان به نام اخلمد مشهور شد. خالد نام 
سردارعرب در جنگ‌های این محل بوده است. 

دره اخلمد از دیدنی‌های طبیعت این روستا است. 
این دره دارای دیواره‌های فراوانی نظیر دیواره 
سفید الله اکبر عقاب و .-می‌باشد که مکان مناسبی 


77 ٹ۱یڑ موی ها َ۶ 


اهر یکی از شسهرهای مهم استان آذربایجان 
شرقی و مر کز شهرستان اهر در شمال این استان 
واقع شده است وبے عنوان بز ر گترین شسهر 
شناخته می‌شود. این شهر در ۹۰ کیلومتری شمال 
شرق تبریز بر سر مسیر ارتباطی تبریز به استان 
اردبیل قرار گرفته است. اهر با دارا بودن مناطق 
بکر و زیبا؛ کوههاء دشت‌ها و جنگل‌ها یکی از خوش 
آب و هواترین مناطق استان آذربایجان شرقی 
محسوب می‌شود.از جمله جاذبه‌های این شهر 
توریستی, رشته کوههایی است که در شمال اهر 
همانند یک دیوار ردیف شدهاند. 

این کوهها که حدود ۲۰ کیلومتر با اهر فاصله 
دارند. زمینهای شمال و جتوب ای 


جدا کرده است.معروف‌ترین قسمت این کوه 
قلعه "شیور "نام دارد.از دیرباز به دلبل موقعیت 
مناسب و استراتژیک از آن جابه عنوان قلعه 
استفاده‌می‌شده است. شیور دارای دو قله تقریباً 
مرتفع است که در نزد اهالی محل به "قاباخ قلعه" 
و دالی قلعه "و یا جوت باجیلار "مشهور هستند. 
ارتفاع ۲۶۵۲ متری کوه‌ شیور در زمان بابک 
خرمی جزو قلاع آنها بوده و قلعه بابک درست در 
امتداد هستقیم قلعه شیور واقع شده است. چندین 
غار طبیعی بز رگ و کوچک در این محوطه وجود 
دارد که غار آیی‌ماغاری یکی از آنهاست.در 
دامنه قلعه به طرف جنوب دو تیه مدور وجود 
دارد که در محل به یکی از آنها بویوک گرت" 
وبه دیگری "بالا گرت" گفته می‌شود. یکی 
از 'گرت ها ای دن مس است كه قا 
استخراج هم صورت گرفته است. وجود آثار و 


چس من ٩۸‏ انامه گی 


آوار فرو ريخته و تجمع سنگهای دست چین و ته 
مانده زیر بناها در محدوده‌دو قله نشانگر زیستگاه 
بودن آنها در گذشته است در آن زمان ساعت در 
دست همه نبود و بدین سبب اهالی محل برای نظم 
دادن به کار خود به ویژه در تابستانها از سایه قله 
که از همه جا نمایان است: به عنوان ساعت آفتابی 
استفاده می کر ده‌اند. 

در بعضی از روستاهای اهر بعضاً افسانه‌ای 
هم به صورت بر آکنده در مورد این دو قله شنیده 
می‌شود. به این صورت که یکی از این قله‌ها 
پسری جوان و دیگری دختری زیبا است که 
عاشق هم بودند و اما توسط جادو گری کینه‌توز 
به سنگ تبدیل شده‌اند. در قسمتی از کوه‌شیور 
صخره‌ای وجود دارد که به سویاند معروف 
است. یک قطعه سنگ به اندازه تقریبی ۳برابر 
یک ساختمان سے طبقه به طر ز عجیبی در روی 


به‌دلیل آهکی بودن جتس کوهه ای اخلمد. 
حفره‌های دایر ای در زیر آبشارهای داخل دره 
ایجاد شده‌است. این دره‌دارای دیواره‌های 
صخره‌ای با ارتفاع حدود ۳۰۰-۲۰۰ متر است 
که یکی از بزر گ‌ترین مناطق برای ورزش مفرح 
سنگ‌نوردی در ایران مي‌باشد. این دره دارای 
چندین آبشار است که ۴ آبشار دائمی و چندین 
آبشار فصلی دیگر هم دارد. اما آبشار معروف 
اخلمد از دو آبشار بلند در کنار هم تشکیل شده 
که هر کدام بیش از ۵ متے ارتفاع دارند. از 
۲ 00808" 
اخلمد وغار اخلمد است که از جاذبه‌های کم 
نظیر این منطقه گردشگری به حساب می آید۔ 
دره‌ای دیگر در روستای اخلمد وجود دارد 
که نامش دره اجنه است. این دره به دلیل 
وجود راههای تنگ و تاریک و باریک به دره 
اجنه معروف شده است. دره اجنه از دره‌های 
فرعی درهاخلمد است. بتد دره اخلمد چشمه 
منپژان. چشمه خواهش و کفترخان نیز از دیگر 
دیدنی‌های این منطقه هستند. 


ی ی یی ی ۲ص ی 


قسمتی از کو قرار گرفته است. وقتی از دور به 
آن گلانی کنندھنل لی ات که سنگی با آن 
عظمت در هوا قرار گرفته است. 

زیر آن غار بزرگی است کے چند هزار دام 
در آن جای می گب رد. در قدیم بے اوجاق" 
معروف بوده و مردم نذر داده و گوسفند قربانی 
می کردن د. حالا هم بعضیه ‏ جهت ادای نذر به 
آن جامی‌روند. در بالای روستای جوبند به 
طرف شیور تیه‌ای وجود دارد که به " گؤموش 
کانی "به معنی معدن نقرہ معروف است. در 
زمان حکومت شاهی در ایران از آن بهر برداری 
می‌نمودند که بعدها دهانه آن توسط اداره‌معادن 
مسدود شده است. 

در شیور چشمه‌های فراوانی وجود دارد 
گواراترین آنها در محدوده سویودلی در غرب 
قلعه به نام سویوخ بلاغی می‌باشد که به جهت 
برودت و خنکی بیش از حدش بای د بعد از 
برداشت آب از چشمه آن را مدتی در مقابل 
گر ای خورشید قرار داد تابتوان نوشید. در 
گذشته درختان بوته‌ای زیادی به صورت جنگل 
تنک پویژه‌در میان صخره‌ها وجود داشته وبه 
دلیل قطع بی رویه برای تولید غزال و هیزم در 
گذشته تقریباً از بین رفته است از بقایای آنها 
هم اکنون نیز در تابستان پاییز می‌توان میوه‌های 
وحشی چون سیب. آلوچه کوهی, آت گوتی, ایت 
بورفی» زرشک استفاده کرد. 


او سائ رخ لس 

هروقت صحبت از جزیره کیش بەمیان می آید 
تصاویری از سواحل با شن‌های سفید و مناظر بدیع 
وشھری مدرن در ذهنمان ایجاد می شود۔اما این 
جزیرہٹوریستی جاذبه‌های دیگری هم در دل خود 
پتهان دارد. روستای باغو در جزیره کیش از جمله 
آنهاست. این روستا تنها روستای به جامانده از 
دوران کهن جزیره به شمار می رود و قدمت آن به 
دوران حکومت قاجاریان بازمی گر دد. این روستا 
در جنوب غربی جزیره کیش واقع شده است که 
بافت سنتی دارد و تاکنون توانسته است اصالت 
خود رابه شکلی زیبا حفظ کند. روستای باغو مکان 
ایده‌آلی است که لحظاتی را در آن بگذرانید. گفته 
می‌شود که این روستای تاریخی کیش نام خود را 
از پیرزنی ۱۰۰ ساله گرفته که در زمان تصرف 
جزیره کیش توسط پر تغالی‌ها در روستای باغو 
زند گی می کرد. در برخی از منابع از داستان این 
پیرزن با نام افسانه ننه باغو" یاد شده است. 

جز چند خانوار دامدار. روستای باغو ساکنان 
دیگری ندارد.شغل اصلی اند ک ساکنان روستاهم 
دامداری است. روستای باغو دارای خاک مساعد 


و حاصل‌خیزی است.بتابراین علاوه‌بر دامداری: 
کش اورزی نیز یکی از دیگر از مش غله‌های اهالی 
این روستاست. 

درخت لور یکی از کمیاب‌ترین گونه‌های 
درختی در جهان است که از خانواده درخت انجیر 
ودارای‌بر گهای بیضی شکل است. در باغو تعداد 
زیادی از این درختان رامی توان بافت.اين درخت 
میوه‌هایی به رنگ قرمز دارد که به بزرگی فندق 
هستند.یکی از آثار ارزشمندی که توجه شما را در 
باغو به خود جلب خواهد کرد مسجد قدیمی آن 
است. نام این مسجد مسجدالتبی(ص)" است و 
ساخت آن به سال ٩۸۱‏ هجری قمری برمی گردد. 
در کنار این مسجد چاه آبی قدیمی نیز قرار دارد. 

در این روستا آبشخورهایی مخصوص آهوان 
زییای 8 شاه است ۶ باع 
حضور بیشتر این آهوها در روستای باغو می‌شود. 
همچنین در بخشی از ورودی روستا می‌توانید 
چادرهای سیاه‌رنگ سنتی راببینید که برپا شد هاند. 
مردم روستابا پخت نان محلی و غذاهای سنتی و 
بر گزاری جشن‌ها و مراسم‌های سنتی؛ گردشگران 
رابا آداب و رسوم و همچنین غذاهای سنتی خود 


ا و 


قتی به خور 


شید نگاه کنی 


ساد ای نخو ای 


دا 


افت 


* هان کار 


ماجزاهای واقعی فارجیٰ 


مترجم:نیلوقر یوسفی ‏ 

وقتی یک کود ک تازه‌راه‌افتاده‌بودم‌پدرو 
مادرم ازهم جداشدند. آنها اولین‌بارهمدیگر را 
دریک کنسرت موسیقی‌ملاقات کرده‌وبرخلاف 
گذشته تلخ وشکستهای فر اوانشان به قولی دریک 
نگاه‌عاشق هم شد هبودند. خیلی سریع هم باوجود 
مشکلات فراوان فرهنگی وتفاوتهای زیاد باهم 
آزدواج کردند. 

اما تفاوتهای فرهتگی خانواده‌ها بر عشقشان 
غالب شد بود ووقتی من فقط یک سال داشتم 
بایک طلاق پر دردس وپراز رسوایی از هم جدا 
شدند.من به عنوان یک دختر کەفرزندطلاق بود 
بازندگی روبه روووقتی بز ر گتر شدم وخودم را 
شناختم دریافتم که یک تکه از زند گی ام نیست 
شده‌و یک جای کار می‌لنگید.یا پدر وجود داشت 
ولی مادر نبود وی مادر وجود داشت وجای خالی 
پدر روحم راخراش می داد 

بای د اعتراف کتم که آنق در دلم برای خودم 
می‌سوخت که قسمت بز ر گی از کود کی ام بااین 
فکر سیری‌شد که چه کنم بلایی که سر زند گی 
مشترک پدر ومادرم آمد.سر زندگی آینده‌من 
نیاید.به‌عنوان‌یک کود ک د رک همراه‌نبودن‌یک 
عضو خانواده‌برایم مشکل بودالبته می توانستم 
ببینماوزندهاست,ولی کنارماحضورنداشت و 
من حس می کردم طرد شدہام. 

سالها گذشت.اولین‌باری که‌عشق زند گی ام را 
ملاقات کردم وتصمیم به‌ازدواج گرفتم.خاطرات 
کهنه بی‌درنگ برایم زنده‌شد.ولی این زنده‌شدن 
خاطرات دیگر برایم منفی و زجر آورنبود زیرا گویا 
مأموریت پیدا کرده‌بودم روحم راالتیام ببخشم و 
در کم رااز ازدواح بالایبرم. 

این بارواقعانمی‌خواستم فرزن دم تلخی 
تجربه‌ای که من داشتم راحس کند. 

حتی لحظه‌ای که‌در کلیس در مقابل چشم 
حضاربه‌همسرم بله گفتے به این فکر می کردم 
که چه شد که زند گی‌مادر وپدرم و آن ۳۹درصد 
جامعه که هر ساله طلاق می گیر ند به این پایان بد 
ختم می‌شود. البته جای شکرش باقی بود که این 
رقم از ۰ رصدی که‌درسالهای گذشت‌بود. 
کمترشدهواین مشخص می کرد قبل از من خیلی 
از افراد دیگر به مساله طلاق فکر کرده بودند. 

من که مسلح به درمانهای مشاوره‌ای طولانی 
مدت‌پیشگیری از طلاق‌شده‌بود م حتی باهر 
کسی که یک تجربه کوچک برای تحمل زند گی 
مشترک داشت. مشورت می کردم واغلب 
اوقات‌با کسانی که طلاق گرفته بودند صحبت 


بر اساس تجربه واقعی " الکساندر فراست" از مجله خانواد گی 


ات( 


می کردم و دلایل جداییشان رامی‌پرسیدم وپس 
ازاین توانستم با کنارهم قرار دادن دلایل باقی 
ماندن در زند گی مشتر ک ودلایل طلاق برنامه 
"سال‌هفتم با اراده "را پایه گذاری کنم. 

پدیده‌ای که من بعدا "زخم هفتم "نامیدم. 
اغلب زمانی رخ می‌دهد که زوجها اولین کود ک 
خودرابه‌دنیامی آورندیادر حال‌بزرگ کردن 
فرزندی نوجوان هستند که همه مامی‌دانیم به 
اتفاقی بود که برای پدر ومادر من رخ داد وباعث 
شد آنها از هم طلاق بگیرند. 

مورد زخم هفتم: باعث می‌شود دقبقاشروع 
زندگی یک انسان مثل من دلیلی برای پایان 
زندگی مشترک دو انسان دیگر مثل پدر ومادرم 
باشد.اين موضوع رازمانی کشف کردم که خودم 
صاحب فر زند شدم. 

من وهمسرم بعد از ازدواج طی چهار سال 
صاحب سے فر زند پسر پشت سر همی شدیم و 
بااین تجربه بز رگ دوره‌شش ماہاول بچه دار 
شدنمان‌را "دوره‌مه آلود "نامیدیم که‌هر دویمان 
به‌شکل عجیبی‌بی‌مهری‌و حس دورذهنی را 
تجربه کردیم که واقعا پیچیده و سخت بود! 

در آن زمان نه من ونه همسرم نمی‌توانستیم 
بیشترازسه‌ساعت پشت سرهم بخوابیم غذایمان 
هول هولکی خورده‌می‌شد و تبدیل به غذاهای 


عروسی الکساندر قراست و ساندراقریلر 


٩‏ بهسن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


او خر ویو 


ریدرز دایجست و رہ 
9 'خواندن 
این ماجرای واقعی 
ماج انی کر 
حفظ زندگی مشترکشان 
فکر می‌کنند و افر اد مجرد 
توصیه می‌شود" 


حاضری ووعد ه‌های کوچک شدہبود وهر وقت 
بچه گریه می کرد ماب نگاه‌هایمان سر رسید گی به 
بچه با هم می‌جنگیدیم. 

البته من قبلادر کتاب د کتر چین کارتر " که 
مشاور خانواده‌است. خواندہبودم که این دوران 
از بحث بر انگیزترین دوران زند گی مشت رک است 
که باعٹ می شود حس قلبی یکی از طرفین یا 
شایدهردوطرف کمرنگ شود و جر وبحٹھای 
زن وشوهری بالابگیرد۔طبق تجربه خودم و 
طبق مقالاتی کے خوانده‌بودم این تجربه در کنار 
"سندرم خانه خالی" یکی از دلایل طلاق بود. 

سندرم‌خانه خالی‌برای والدین بسیار 
وابسته‌ای‌رخ‌می‌دهد که‌بعد از مهاجرت ویا 
ازدواج فرزندانشان دچار افسرد گی موقت و بد 
خلقی‌شده‌و در نهایت به دلیل عدم تحمل شرابط 
طلاق می گیرند.البته زوجینی که دچار زخم هفتم 
می شوند بعد از تولد اولین فرزند ویا زمان‌سر و کله 
زدن بافرزند نوجوان با توجه به حجم بالای کارو 
عدم رسید گی به طرف مقابل و نبازهای شخصی: 
دچارسردر گمی شد هواز خود سوال می پرسند که 
به جای خواسته هایشان که قبل از ازدواج برایش 
خیال پردازی می کردند. الان شریک زند گیشان 
چه طور است. 

برای من و همسرم دوره‌مه آلود واقعاوجود 
داشت.درماههای‌اول‌تولدفرزندم من واقعاحس 
کمب ود توجهبه نبازهای کاملااساسی خودمو 
همسرم راداشتم.وقتی فر زند دوم بلافاصله بعد از 
ہے فرزنداول‌به‌دنیا آمد .به‌یاد آوردیم که فقط شش 
7 ماهاز بی‌خوابیهای شبانه و کمبودهای وقت و 
٦‏ سختیھای رسید گی به نوزاد دوربودیم.درهمین 
دوران من وفمسرم تازه«متوجه وضعیتی که در 
۱ انتظارمان‌بود شد ه‌بودیم وا زہشت عینک تاربچه 
داری و گریه‌های‌بی‌امان‌نوزاد بدون هیچ را‌حلی 


9 به هم نگاه می کردیم. 


در جستجوی فرصتہا 

همینطور که روزهاسپری می‌شد مابه این 
فکرمی کردیم که کم کم داریم از همه‌چیز 
خسته می‌شویم.ما یک ازدواج بسیار مجلل وہر 
از اتفاقهای جالب راتجربه کرده‌بودیم_بعداز آن 
هم کار پیدا کرده‌ودر زمان کوتاهی خانه خریده 


بودیم.حتی تا آنجا که می‌توانستیم مسافرت رفته 
وبعدش درست درزمان‌مناسب بچه‌دارشده 
بودیم.حالا باید چه کارمی کزدیم؟ 

من فکر می کنم زمان آن رسید بود که گذشته 
وحتی روز وشبهای تکراریمان رادور بريزيم ویک 
چیز جدید راامتحان کنیم.ماباید به جای اینکه‌هر 
آخرهفته رادرست عین‌هفته قبلش در خانه وپای 
تلویز یون وبا بر نامه‌های کسل کنند هسیری کنیم. 
تکانی‌به خودمان‌می‌دادیم و گرنه‌زند گی از آن 
چیزی که بود هم کسل کننده‌تر می‌شد. 

گازگ بو کیک روان ناس اسے می وب 
''امتحان کردن تجربه‌های جدید به زوجین کیک 
می کندتازخم هفتم رابه راحتی سپری کنند .این 
جمل4به من کمک کرد تغیبر بزرگی در زند گی ام 
بدهم. تجربه‌های جد ید باعث ترشح دويامین در 
مغزمی‌شود که‌به صورت‌بیولوژیکی تعهد را 
تقویت و حال عمومی بدن را بهبود می‌بخشد. 

باب د بگویم بعدازمشاوره‌های‌طولانی‌برای 
رفع کسالت‌طولانی از بچه‌داری و برای ازبین 
رفتن حس تکراری ب ودن زند گی من در تجربه 
شخصیام تصمیم گرفتم یک پرستار کود ک 
ساعتی استخدام کنم وپس از آن برای ساعتهایی 
که وقت خالی داشتم به صورت کامل برای 
خودم وهمسرم بر نامه‌ریزی‌می کردم واین 
کارراباجستجودر اینترنت برای پیداکردن 
کارهای‌هیجان انگیزی که هیچ وقت تجربه 
نکرده‌بودیم: شروع کردم. 

بعد از تجربه اولین بیرون رفتن وسپری 
کردن وقت‌باهمسرم این حس بھبود آنقدر 
تأثیر گذاربود که‌باخودم فکر می کردم 
اگ والدین من‌هم به‌جای‌وقت گذاشتن 
برای جر وبحثهای بیهوده‌روی تقویت 
تعهدی که ببنشان بود.وقت می گذاشتند. 
هر گز از هم جدانمی‌شدند. واقعا بسیاری از 
طلاقهای عاطفی که به صورت رسمی ثبت 
نمی‌شود و یاحتی طلاقهای واقعی به علت 
حس دلزد گی از زند گی واحساس پوچی 
رخ‌می‌دهد که کاملاباچند قدم‌ساده‌قابل 
پیشگیری است. 

از گفتگوپرھیزنکنید 

آیاامکان‌داشت ازدواج پدر ومادرمن 
بایک گفتگوی درست و اصولی حفظ شود؟ 
اگر به مشاوره ازدواج می‌رفتند آیاممکن 
بودمن هر گز طعم تنهایی رانچشم؟ شاید 
بله‌اشاید هم تقدیر این طور بوداوقتی‌به 
یاد روزهای‌اولیه‌ای که‌به مشاوره‌ازدواج 
می‌رفتم می‌افتم به یادمی آورم که مشاور 
باه وش مابه‌مای اد داد چطور از گفتن‌ونام 


بردن کلمه‌طلاق وحتی فکر کردن‌به آن‌پرهیز 


اوبه‌مایاد داد استفاده‌از کلمه‌طلاق چقدر 
می‌تواند در زند گی مشتر ک دلسرد کننده‌ومضر 
باشد واین کلمه‌باید به صورت کل از فرهنگ 
لعت زند گی مشت رک حذف شدهو هر گز در جرو 
بحتهای زن و شوهری به عنوان التیماتوم استفاده 
نشود.مامتوجه‌شدیم که‌بی‌شک‌هر مشکلی راہ 
حلی‌دارد وطلاق گرفتن هر گز گزینه‌مناسبی 
نیست که به نفع هیچ یک از طر فین باشد.استفاده 
ازاین اصل:اولین قد م درپایه گذاری اعتمادبین ما 
دو نفر بود که هنوز نیز به آن پایبند هستیم. 

در طرف دیگر این اعتماد سازی گفت و گوی 
سفت وسخت قرار داشت. روانشناسی به ما یاد 
داد کے ایجاد فضایی امن برای صحبت کردن 
به صورت راحت و بی‌پرده‌در زمانهای دشوار 
زند گی یکی از دلایل حفظ طولانی‌مدت آن است. 
او گفت:شماباید نیازهایتان را تشخیص بدهید 
وبه صورت کاملاواضح نیاز های‌همستان را 
بدانید وبتوانید احساسانتان رابه صورت سالم 
مدیریت کنیذ. این کارایجاد حس امینت برای 
روابط کارامد ومفید بین زن و شوهر راحمایت 


الکساندر و همسرش به همراه سه قرزند پسوشان 


س مه 

پس باتوجه به تجربه شخص من توصیه 
می‌کنم اگ رحس کردید در زند گیتان به‌جایی 
رسیدید که نمی‌توانید باهمسرتان راحت صحبت 
کت د.حتمااز یک ‌مشاوره‌دقیق بهره‌ببرید. این 
مسال مهمی ابت که تباید کنار گذاشتة شود 
بررسپهانش ان می‌دهد اغلب زوجهایی که جدا 
شدهاند.بعد از تولد اولین فر زند به مرحله اولیه 
قطع ارتباط کلامی وارد شد اند وهیج درمان وراه 
حلی برای آن پیدانکردهاند. 


زند گی با تو چگونه خواهد بود؟ 

به‌یاد دارم در یکی از جلسات روانشناسی پیش 
از ازدواج باسوال جالبی رو به روشدم. روانشناس 
از من پرسید اگر یک روز با کسی که درست عین 
خودت است ازدواج کنی چه خصیصه‌هایی رادر 
اوتغییرمی‌دهی؟ سوال جالبی بود چند دقیقه سعی 
کردم باجوابهای پرت:پاسح روانشناس رابدهم 
ولی در مدتی کوتاه‌متوجه شدم جواب این سوال 
احتیاج به تفکری طولانی و بررسی زیادی دارد. 

من معتقدم وقتی مااز دواج می کنیم باید گاهی 
این سوال رااز خودمان بیرسیم وبا فکر کردن 
درباره‌جواب آن رفتارهای منفی مان راتغییر 
بدهیم ونسبت به پاسخگویی درباره‌نیازهایی 
که در خودمان حس می کنیسم برای طرف 

من فکر می کن م یکی از دلایلی که باعث 
شده‌است ماتا کنون زند گی مان رابه‌راحتی 
حفظ کنیم فکر کردن به همین سوال‌ساده 
روانشناس بوده‌است. 

در آخر امیدوارم تجربه من به عنوان یک 
فر زن دطلاق که زند گی موفقی داردبه کمک 
شمابیاید وباید بگویم که ایده " زخم هفتم" 
از روزی‌به ذهن‌من رسید که‌باهمسرمدر 
حال تماشای یک فیلم بودیم.درست سال 
هفتم زند گی مان راسپری می کر دیم وحس 
می کردم زند گی مااز هفت زخم جان سالم به 
دربرده‌است.اگر مامی‌توانستيم هفت زخم 
رایشت سر بگذاریم حتما زخمهای‌دیگر نیز 
کارسازنبود.همان‌سال‌شروعبه نوشتن کتابی 
کردم که خلاصه‌قسمتهایی از آن رابه‌صورت 
یک ماجرای کوتاه‌اینجابرای خوانند گان‌شما 
نوشتم.بعد از آن. سه سال دیگر نیز سیری 
شد وماجشن بز رگ ده‌سالگی ازدواجمان را 
ب رگزار کردیم.درح ال حاضرهم به همراه 
همسرم‌برای‌جنگ بامشکلاتی که‌در آینده 
به وجود خواهند آ مد حاضرمی‌شویم وبرای 
روزی که جشن بیست سالگی از دواجمان را 
بگیریم برنامه‌ریزی می کنیم. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ ۳ 


رر لے سر لا سود ی 


افر اد قانکاں از دز دان و آشویگر ان یش ۲ 


یب 


هی ر سانند 


9 بر دید 
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براساس سرگذشت؛ کاووس 


نگهبان جلوی در سلول ایستاد و میان آن 
همهمه صدایش را انداخت توی سرش و گفت: 

اقا کاووس هنوز خداحافظیت تمام نشدہ؟ 

برایش دست تکان دادم و خواستم حرفی بزنم 
که "ناصر خان" پیشدستی کرد وجای من پاسخ 
داد: اپی جون سخت نگیر.: رفیقمونه داریم 
طوری باه اش خداحافظی می کنیم که دیگه 
زاره ۷ 

نگهبان که سرباز جوانی بود خواست چیزی 
بگوید اما پوزخند زد وسکوت کرد. اما پرویز 
خان "معنی پوزخند سرباز رافهمید و رو کرد به 
همبند قدیمی وبهترین رفیقش در زندان و گفت: 
"بابا تو واقعا اوشکول هستی: صد دفعه بهت گفتم 
اسم این سرباز "عباس" است و موقعی که بهش 
میگی 'ابی " اشتباهه, حالا دوباره پنج دقبقه دیگه 
بهش بگو ابی؟ تو چرا انقدر خنگی ناصر جان؟" 

ذاضر اق که شنضت فالشن بود و تفر یبا هسب 
"آقابرویز "بود. شانه بالا انداخت و گفت: "من 
چون صدای اون خواننده رو دوست دارم دلم 
می‌خواد همه آدمهایی رو که دوستشون دارم 
"ابی "صدا کنم, تا چشمت دربیاد پرویز جان!" 

همه زندانیها زدند زیر خنده و ناصر خان رو به 
من ادامه داد:من که نصیحت کردن بلد نیستم 
کاووس جان. فقط حرفی رو که خودم قبول دارم 
بهت میگم: پسرم سعی کن با همه آدمهای دنیا 
مهربون باشی, اینطوری دنیا برات قشنگترہ! 

پرویز خان مانند همه ده‌سالی که در زندان 
هم اتاقشان بودم ومثل هميشه که از هر فرصتی 
برای "کل کل کردن" با بهترین رفیقش استفاده 
می کرد دست او را از روی شانه‌ام برداشت و 
دست خودش را گذاشت روی سرم و پاسخی 
را که می‌خواست به ناصر بدهد به من گفت: 
"این چرت وپرتها رو گوش ن ده کاووس جان؛ 
مخ ناصر دیگه جفت شیش کار می کنه. کی گفته 
باید با همه مهربون باشی؟ یعنی هر کس بزنه تو 
سر آدم یا حقش رو بخوره‌باید باهاش مهربون 
باشی؟ نه داداش, اگه قراره‌با زور شنیدن, دنیا 
برای آدم قشنگ بشه.می‌خوام صد سال دیگه 
هم دنیا قشنگ نباشە!اگه از من می‌شنوی فقط 
با آدمهایی که مشتی هستند مهربون باش تاوان 
مشتی نبودن, نامهربونی..." 

ناصر خان هم طبق معمول خواست جواب پر ویز 
خان را بدهد که نگهبان جلوی سلول "عباس " آمذ 
وسط بند و دست مرا گرفت و با خودش کشید وبا 


گاهی اوقات... فقط سلام! 


/ 


همان لحن محترمانه همیشگی گفت: آد کتر جان 
اگه قرار باشه معطل "رو کم کنی" این "دوقلوهای 
ناهمخون "بشی فکر کنم دهسال دیگه هم باید 
اینجا بمونی!... 

خندی دم وساک لوازمم رابرداشتم وبرای 
وره آخر باساھ اح داخل بد × خداجافظلی 
کردم و دوشادوش سر بازنگھبان راه افتادم که 
ناصر خان آخرین سفارش را به نگهبان کرد: 

خودت تادم در باهاش برو داش عباس: 
دوستت دارم ابی جون! 

همه به ناصر نگاه کر دند. ناصر به پر ویز. اما 
همین که "عباس" خندید بقیه هم زدند زیر 
خندہو صدای صلوات بلند شد و تاجلوی در 
اصلی مه اعات وا نک نکن ورس ثل و گهبانان 
خداحافظی کردم و سرانجام جلوی در رسیدم که 
عباس شانه‌ام رابوسید و موقع خداحافظی گفت: 
" کاووس خان من ۴ ماه دیگه خدمتم تموم ميشه 
منم می‌خوام بعد از سربازی واسه کنکور ثبت نام 
کنےم منظورم اينه که هر برنامه‌ای واسه کنکور 
داری یا می‌خوای آموزشگاه تبت نام کنی: واسه 
من هم برنامه‌ریزی کن... فقط امیدوارم قبل از 
اینکه من بیام پیش شما: شما نیای اینچا..!" 

لبخند زدم و گفتم: "هر چی خدابخواد ابی جون!" 
عباس هم خندید و از در زدم بیرون و شروع 
کردم به پیاده‌روی, به هیچکس خبر آزادی‌ام را 
نداده‌بودم نه مادر و نه پدر۔۔! 

همانط ور کے خیابانها و کوچه‌ها ویلها رارد 
می کردم فکرم به ده سال قبل پرواز کرد به 
روزی که زندانی شدم... قاتل شد م! 

در کنک ور قبول و در رشته پزشکی تبت‌نام 
کرده بودم, پس دیگر نباید دست روی دست 


۹ بهمن ۹۸ اطلاعات 


می گذاشتم و از مادرم خواستم که قبل از پریدن 
مرغ از قفس.به خواستگاری الهام"برود که 
خودش هفته قبل گفته بود: کاووس! چر اینقدر 
معطل می کنی؟ مامان و بابام اصرار دارند که با 
یکی ازخواستگارایی که خودم می‌خوام ر 
کنم» همه آمدند جز تو کاووس.. بیا که منم 
راحت بشم!"... منظورش از "همه "را می د نستم: 
تیمور رامی گفت که دو بار همراه خانواده‌اش به 
خواستگاری "الهام " رفته بودند وبااینکه "نه" 
شنیده بودند اما همچنان پیغام می‌فرستادندا 
شاید کوتاهی از خودم بود که زودتر از اینها به 
تیمور نگفته بودم که عاشق دختر همسایه‌شان 
هستم.من و تیمور تا دیپلم همکلاس بودیم و 
خیلی هم به خانه همدیگر رفت و آمد می کردیم 
و در همان آمدن و رفتنها بود کے الهام را- که 
در محله آنها زند گی می کرد -دیدم و عاشقش 
شدم. چندین مرتبه هم در این یک سال حرف 
تاس زبانم آمد که همه چیز رابه تیمور بگویم. 
ام بی‌دلیل نگفتم, شاید دلیلش هم این بود که به 
سختی خود را آماده کنک ور می کردم. بر خلاف 
تیمور که بعد از دیپلم رفت و در مغازه‌پدرش 
مشغول کار شد و به همین خاطر پدر و مادرش 
که می‌خواستند پسر بز رگشان را که اصلا هم 
اهل درس و دانشگاه و درس خواندن هم نبود-و 
دوسال هم از من بز ر گتر بود سر و سامان بدهند. 
الهام را برای تیمور خواستگاری کرده بودند. 

آن روزامابعد از اینکه مادرمبه ماد الهامتلفن 
زد وقرار آخر هفته را گذاشت. خودم هم به سراغ 
تیمور رفتم و بدون اینکه به روی خودم بیاورم 
که می‌دانم او قصد ازدواح با دختر همسایه‌شان 
رادارد ماجرای خودم را برایش تعریف کردم و 
گفتم: الهام هم عاشق منه و خدابخواد تایکی دو 


ماه دیگه ازدواج می کنیم...۴ 

همان لحظه که این خرف را زدم. برای چند 
تانیه حالت صورت و رنگ نگاه تیمور عوض شدا 
اما خیلی زود رفتارش مانند حرف زدنش شد و 
با خنده گفت: "مبار که... اگه الهام هم عاشقته 
که مبار ک4!"... خودم هم فکر نمی کردم تیمور به 
این راختی همه چیز را بیذیرد ختی خود را آماده 
بگومگوو زد و خورد هم کرده بودم. ولی او که 
خندید و تبریک گفت, خدا را شکر کردم. 

آخر هفته هم زود ر سید ومراسم خواستگاری 
به بهترین حالت بر گزار شد. هرچند که پدر الهام 
می گفت: "حالا باید به بابای تیمور جوری بگم که 
بهش بر نخوره و همسایگی مون خراب نشه "با 
این حال معلوم بود که راضی است دامادش یک 
دانشجوی پزشکی باشد ونه جوانی که فروشنده 
مغازه‌پدرش می‌باشد! این راچند روز پس از 
مراسم "بله برون" از زبان الهام شنیدم که گفت: 

-بابام خیلی از تو خوشش آومده همین دیشب 
می گفت؛ رشته پزشکی که شوخی نیست: کاووس 
اگه‌بخواد کار کنه و پول دربي اره‌و اجاره‌خونة 
بده دیگه به درسش نمی‌رسه. پس به مستاجر 
طبقه بالامیگم که تاقبل از عبد خونه رو تخلیه 
کنه, اینطوری تو و کاووس می‌تونید همین جا فعلا 
زند گی کنید تا او بشه آقا د کتر! 

بااین خبری که الهام داد دیگر هیچ چیز 
نمی‌توانست مانع خوشبختیمان شود و در حالی 
که خانواده‌هایمان مشغول تدا رک عروسی 
بودند. من و الهام هم روزهای شیرین نامزدی را 
می گذ راندیم. تقریب | هر روز الهام می آمد جلوی 
دانشگاه که وقتی کلاس من تعطیل می شود چند 
ساعت با هم باشیم.اما آن روز همین که سلام و 
علیک کردیم و قبل از اینکه از جلوی دانشگاه دور 
شویم آن زن جوان که از چهر هاش پیدا بود معتاد 
است. ناگهان روبرویمان سبز شد و رو به من 
گفت: "خیلی پست و نامردی کاووس منومعتاد 
کردی وبه هدفت رسیدی, حالانوبت یکی دیگه 
است؟ لااقل می گذاش تی تاریخ صیقه‌مون تموم 
بشه و بعد بری سراغ یکی دیگها" 

همكلاسيهايم و بقیه دانشجوها با بهت و حيرت 
نگاهم می کردند اما من فقط به الهام نگاه‌می کردم 
که اشک می ریخت و می‌رفت. چند بار صدایش 
کردم و گفتم: 'الهام زود قضاوت نکن... به خدا 
قبن ٹا الان این دخٹرد زو ندیم(" 

ولی اوهق هق کنان گفت:از جلوی چشمم 
گمشو.. دیگه نمی خوام ببینمت, لیاقت تو همون 
آشغاله! ...یک مرتبه یاد زن معتاد افتادم که به 
سرعت سوار تاکسی شد و رفت! 

من هم ترک موتور یکی از همکلاسپهایم 
نشنستم و آنقدر دنبال تاکسی رفتیم تابالاخره 


 !‏ دوباره فحش‌نثارش‌کردم.تیمورهم‌به 
۱ طرفم حمله کرد و چند مشت نتارم کرد و 
من هم در یک لحظه میله کر کر ه مغازه‌شان 
رابرداستمو به سسرش کوبیدم و تیمور 
افتاد و... مرد!به خودم که آمدم در زندان 
بودم و منتظر اجرای حکم قصاص! 


وقتی آن دختر معتاد پیاده شد مقابلش ایستادم و 
یک جمله گفتم: "یا به من میگی این داستان رو کی 
بهت یاد داده یا همین الان به پلیس زنگ می‌زنم 
تا اونها توی خماری ازت حرق بکشند!" 

دختر جوان که دید دارم باموبایل ۱۱۰ را 
می گی رم به التماس افتاد و با گریه و زاری گفت: 
"جون مادرت بی خیال شو یک مرد جوون کمی 
بهم پول داد و گفت بیام جلوی نامزدت: تو رو 
ضایع کنم به خدا من اصلا نه اونو می‌شناسم و نه 
تو رو "...من که داشتم به هدفم نزدیک می‌شدم 
مشخصات آن جوان را پرسیدم که دختر معتاد 
گفت: قدش کوتاه‌بود و انگار بچه محل همین 
الهام خانم بود!" 

حرفهای دختر جوان که تمام شد نفهمیدم کی 
و چگونه غیبش زد؟ اما آنچه را باید پی می‌بردم. 
فھمیدم!معطل نکر دم و از همکلاسی‌هایم جدا 
شدم و خود رابه محله الهام رساندم و داخل مغازه 
پدر تیمور شدم و در حالی که هرچه در دهانم بود 
نثارش کردم گفتم: خیلی آشغال و نامردی. 
آنقدر مرد نبودی که مستقیم به من بگی چشمت 
دنبال الهامه» این نقشه کثیف رو کشیدی؟" 

تیم ور که‌با نگاه‌پرسشگر ومعترض پدرش و 
مشتریانش روبر و شده‌بود. مرا از مغازه بیرون 
کشید و گفت: "حرف مفت نزن, من عاشق الهام 
بودم. اما وقتی شد ناموس تو دیگه حتی به اون 
دختر فکر هم نکردم..." حرف ش را قطع کردم و 
دوب اره فحش نثارش کردم: تیمور هم به طرفم 
حمله کرد و چند مشت نثارم کرد و من هم در یک 
لحظه میله کر کره مغازهشان رابرداشتم وبه سرش 
کوبیدم و تیمور افتاد و... جان دادابه خودم که آمدم 
در زندان بودم و منتظر اجرای حکم قصاص! 

خدامی‌داند پدر و مادر بیچاره‌ام در آن دوسال 
چقدر به خانواده تیمور التماس کردند تا سرانجام 
آنها از قصاص گذش‌تند و حتی دیه هم نگرفتند! 
چرا که پدر تیمور به پدرم گفته بود: آمی‌دونم که 
کاووس در عصبانیت آن ضربه را به تیمور زد 
چون سالها می‌شناختمش اما فقط به این خاطر از 
قصاص می گذرم که یسر من هم در حق پسر شما 
نام ردی کرد ولی باید تا آخر عمر زندانی بشه 
بیشتر از این نمی‌تونم کاری کنم " وقتی پدرم این 
خبر را داد خیلی خوشحال شدم؛ ولی نمی‌دانستم 
طعم "زندان ابد "هزار بار از اعدام شدن تلخ‌تر 


است و۔.. ولی من تا ابد زندانی نشدم! چند ماه‌قبل 
بود که پس از نزدیک به ده سال حبس. پدر تیمور 
به داد گاه رفت و حقیقتی تلخ‌تر از زهر رافاش کرد: 
کاووس بی گناه‌نیست. اما من رضایت می‌دهم. 
چون آن نامردی که ده سال قبل اون نمایش رو 
واسے تیمور و الهام راه انداخته بود. "مستاجر پدر 
الهام "بود که چون صاحبخانه‌اش» یعنی پدر الهام 
بهش گفته بود خانه رو تخلیه کن که دامادم 
بنشینه " آن بی معرفت هم این حیله کثیف رو به 
کار بست تاعروسی آنها به هم بخوره و مجبور 
نباشه خانه روتخلیه کنه! کاووس هم ناخواس ته 
قضاوت کرد چون پسر من هم در همان محله 
زندگی می کرد وهم قدش کوتاه‌بود و کاووس 
دچار آن اشتباه شداوقتی از پدر تیمور پرسیدم: 
"حقیقت رااز کجافهمیدین وحالا که فھمیدین 
چرا از آن نامرد شکایت نمی کنید؟ پیرفرد در 
حالی که اشک می‌ریخت گفت: "آن نامرد که 
اسمش یعقوب بود, چند ماه قبل با ماشین تصادف 
کرد و قطع نخاع شد والان هم خان واده‌اش 
گڈاشٹٹشن آسبایشگام! آن آدم تقاصش روپس 
داد... حالا من برم از یک تکه گوشت و استخوان 
شکایت کنم؟ از لحظه‌ای که حرفهای پدر تیمور 
راشنیدم. تا روزی که از زندان آزاد شدم, فقط به 
یک چیز فکر می کردم دیدن آن نامرد! 
وو ون 

از زندان یکسره‌به آسایشگاه رفتم! یعقوب با 
دیدن من رنگش کبود و حالش طوری بد شد که 
فکر کردم دارد می‌میردا چند دقبقه گذشت و 
کمی که آرام شد گفت: "هر وقت دلت بخواد من 
آماده‌ام تامن رو بکشی, به خدا اگر جرات داشتم 
خود کشی می کردم آقا کاووس, اما حتی یک خوک 
کثیف مٹل من هم زنده ماندن رو دوست داره 
اگر هم دلت بخواد حق داری منو بندازی زندان!" 
نگاهش کردم ویاد حرفهای ناصرخان افتادم: 
"با همه مهربان باش" و یاد صحبته ای پرویز 
خان افتادم: "مقابل نامردها نباید مهربان باش" 
زل زدم بے یعقوب و گفتم: اصلامی‌دونی چکار 
کردی؟ من رفیقم تیمور رو کشستم.خودم به جای 
دانشگاه راهی زندان شدم. الهام بیچاره زن یک 
معتاد شده که روزی ده‌بار کتکش می زنك همه 
اینها فقط به خاطر اینکه از یک خانه جابجانشی؟ 
نه..» من ازت شکایت نمی کنم» اما هفته‌ای یک روز 
میام عیادتت و آنقدر میام تا دقمر گ بشی! 


EEE 


حالا من و عباس دانشجو هستیم و هفته‌ای یک 
بار به ملاقات دوستانمان می رویم تا ناصر خان 
عباس را آبی صدا کند وپرویز خان به اوبخندد 
و... ومن هم هفته‌ای یک بار به دیدن یعقوب 
می روم و سلام می کنم! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ ۱۵ 


پو ر یک اضر 


درداها 


نیا 


ا فرو تنی هستند 


9ر بولند 


روزهای ناسالم تهران 


پر اساین گزارقنی که ایستا در هفته کد تة نتشر 
کرده تعداد روزهای ناسالم تهران, با وجود تمام 
اخباری که دربازه افزایش آلودگیهای این ش چر 
مطرح بود نسبت به سالهای گذشته چندان افزایش 
نداشته و در سالهایی این میزان به مر اتب بیشتر 
بوده.بر اساس این گزارش آمار روزهای ناسالم 
پایتخت طی سالهای ٩۰‏ تا ۹۸ اژ این قرار است. 
سال ۱۳۹۰ «۱۶۴ » روز سال ٩۰« ٩۱‏ »روز سال 
۳ روز سال ۰٩۳‏ «۷۵» روز سال ٩۴‏ 4۷۲۶ 
رون سال ۹۵ «۴۹» روز, سال ۹۶ «۶۱» روز سال 
۷ روز و امسال تا حال «۵۵» روز 

بے این ترتیب سال ۹۰مردم تهران بیشترین 
روزهای هوای آلوده و ناسالم را تجربه کرده‌اند. 


به جشنواره فجر نرفته است 


خانم ترانه علیدوستی در صفحه توئیتر ش نوشته که 
۶سال است به جشنواره فجر نر فته است.ظاهر ایک 
حرکت اعتراضی وبه این معنا که خودش جشنواره 
راتحریم کرده‌است.اما یک فعال رسانه‌ای که 
مشرق توئیت او را بازتاب داده نوشته: 

خانم علیدوستی نوشته ۶سال است که به جشنواره 
فجر نرفته» اما ننوشته که: 

سال ٩۲‏ هیچ فیلمی نداشته... 

سال ٩۳‏ فیلم "استراحت مطلق "با بازی او اصولاً 
در جشنواره پذ یر فته نشده. 

بعد سالهای ٩۴‏ تا ۹۶ با پول فرهنگیان بازنشسته 
مشغول بازی در شهر زاد بوده. 

سال ۹۷ فیلمی نداشته و امسال هم که اصولاً 
فیلمش به جشنواره ترسیده... 


آغاز ارائه لیست 
شورای ائتلاف نیروھای انقلاب اسلامی لیست 
۹ نفره‌ای را اراّه داده که‌قرار است ازبین ابی 
اسامی که شامل ۴ زن هم هست: ۰ نفر برای 
لیست نهایی تهران انتخاب شوند. نکته جالب 
اس ای عاد ی از آفراف مش ووک ر ایی لس بت 
است که از جمله آنها این افراد هم دیده‌می‌شوند. 
الهه راستگو, زهرا ابوالحسنی, لاله اقتخاری.الهام امین 
زاده, قاطمسه رهبر, قاطمه واعظ جوادی,حسسن قداپی, 
محمدیاقر قالبباف محمدحسی قدیری محسن کوهکن, 
غلامرضا مصباحی مقدم, حسین مظفر, عبدالحسین 


روح الامیٹسی, مر تضی آقاتھرانی, مصطفی میرسسلیم, 
سیدمحمد حسینی, سسبدرضا تقوی, محمد آقا میری, 
سبدشسمس الدین حسینی , سسبدمحمد رضا دستعیب, 
حعید رسابی, مسعود زریاقان, اقبال شساکری, محمد 
سلیمانی, الباس نادران, سےدمحمود نبویان, کبومرت 
هاشمی و وحبد باسسین پور,بیژن توباوه و محمدحسین 
طربقت منفرد. 


هفته گذشته فارس مصاحبه مفصلی با رئیس 
مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد انجام داد 
که بد نیست چند فراز از سخنان بهروز طهماسب 
تخاظمی در این فضاخبه را بخوانید. 

-دانشگاه آزاد در برخی رشته‌ها توان جذب همه 


متقاضیان را دارد 

٩۳‏ درصد پذیرش در این دانشگاه بدون کنکور 
است و بیش از ٩۵‏ درصد دانشجویان ما در مقاطع 
کاردانی و کارشناسی از طریق فرایند بدون آزمون 
و بر اساس سوابق تحصیلی از جمله شر ط معدل 
دییلم جذب می‌شوند. 

در حال حاضر یک میلیون و دویست هزار 
دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند. 
-دانشگاه آزاد ۰ ۲واحد و مر کز آموزشی در 
سراسر کشور دارد. 

-در دانشگاه آزاد اسلامی گاهی برای یک صندلی 
هزار و هشتصد نفر داوطلب وجود دارد و گاهی 
برای یکصد و هفتاد صندلی هفت داوطلب. 


ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در یک‌هنته 


شنبه همین هفته عصر ایران و برخی خبر گزاریها 
خبری رامنتشر کرده‌اند که نه فقط برای ما بلکه 
برای بسیاری از مردم دنیا احتمالاً موجب شگفتی 
است. همانطور که می‌دانید یک ویروس خطرناک 
به نام کرونا که تابه حال بیش از چهل نفر را 
کشته در یک شهر یازده میلیون نفری چینی به 
نام "ووهان" شیوع پیدا کرده و باعث شده تا صدها 
نفر در قرنطین ه نگهداری شوند و قاعدتا وقتی 
قرار است هزاران نفر تحت درمان و پیشگیری 
قرار گیرند امکانات موجود کفاف نمی دھد و باید 
کاری کرد چرا که تا همین جای کار نزدیک هزار 
نفر نمونه آلوده به این ویروس شناسابی شدهاند. 


٩‏ بهمن ۹۸ اطلاعابَ 


آم ] کته الب ماج رآآین اس بتک 4خولت سین 
تصمیم گرفته یک بیمارستان هزار تختخوابی در 
این شهر بسازد آن‌هم تنھادر عرض هفت روز... 
بله! اشتباه نکرده‌اید و یام اشتباه ننوشته‌ايم.دولت 
اعلام کرده که این بیمارستان به وسعت ۲۵ هزار 
مترمربع قرار است یک هفته‌ای ساخته شود. 

اگ ابد گمان کید این یک بلوف دولٹی اس كت :اما 
چینی‌ها قبلاً هم بیمارستانی را در پکن در عرض 
هفت روز ساخته‌اند گرچه این وسعت و این ميزان 
تخت را در خود نداشت اما آن اقدام که در سال 
۳ص ورت گرفت نیز در وقت خود موجب 
شگفتی شد. حالا دهها بولدوزر و گریدر و کامیون 
و ماشین‌آلات ساختمانی در یک محوطه ۲/۵ 
هکتاری مشغول کارند. این بیمارستان هم قرار 
است با قطعات پیش ساخته بالا برود. تجهیز 
و تکمیل این بیمارستان پس از نصب سازه هم 
اختما لا ظرف ۴۰ روز صورت خواهد گرفت تا 
پذیرای صدها بیمار باشد. 


شرکتهای زیان ده بیشتر شدند 


عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور 
اعلام کرد که شر کتهای زیان ده دولت کمتر که 
نشده‌اند هیچ. بیشتر هم شدهاند. به گفته او قرار 
بود حداکثر زیان شر کتهای دولتی حدود ۳۳۰۰۰ 
میلیارد تومان در سال ۹۷ باشد اما با بررسی‌های 
صورت گرفته مشخص شد که زیان این شر کتها 
بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است. 

بد نیست بدانیم که بودجه شر کتهای دولتی 
در لایحه ۹۹ دولت ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده که کل مالیات پر داختی این شر کتها 
به هقفت هزار میلیارد تومان نمی رسد و معلوم 
نیست به چه دلیل این شر کتهای زیان دهو بااین 
میزان بهره‌وری پایین و عملکرد ضعیف تعطیل و 
یا در هم ادغام نمی شوند؟!البته برخی کارشناسان 
می گوبند حقوقهای نجومی مدیران؛ مسافر تهای 
خارج از کشور اشتغال نورچشمی‌هاو دارند گان 
ژنهای خوب و قدرت لابیگری مناسب و داشتن 
ابطه‌ها با نظام اجرا 

ر ای قوی م ب 


دوران اصلاحات بهترین روابط را داشتیم 


دکتر سیدمحمد صدر یکی از اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام است که به گرایشات 
اصلاح طلبانه مشهور است. از قبل از انقلاب در 
ال در مناصر 
مختلفی خدمت کرده. در کابینه شهید رجایی 
و مهندس موس‌وی معاون وزارت خارجه و بعد 
معاون وزیر کشور بود و مجدد آ به وزارت خارجه 
ب رگشت تا اینکه باحکم رهبر انقلاب به عضویت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد. او اخی رآ 
مصاحبه‌ای مفصل با روزنامه آرمان ملی داشت که 
سایت جماران آن را بازنشر کرده است. او در این 


مبارزه‌بوده و از سال ۶۰تابه 


مصاحبه ضمن صحبت درباره ضرورت تصویب 
۷ نیز ضرورت حفظ برجام و تقوبت ارتباط 
با اروپا هر گونه مذاک رهبا آمریکای ترامپ را به 
دلیل رفتارهای نژادپرستانه او بی‌نتیجه می‌داند. 
وی همچنین در باره دوران اصلاحات می گوید: 
اگر شرایط آن زمان کشور رابررسی کنیم. از منظر 
سیاست داخلی بهترین دوران پس از انقلاب بود. 
از منظر سیاست خارجی هم بهترین دوران پس از 
انقلاب بود. از منظر اقتصادی هم که بسیار بسیار 
مهم است بهترین بود.من اقتصاد بلد نیستم واظهار 
نظ نیز نمی کنم اما قریب به اتف اق اقتصاددانان 
وهمچنین آمار گواه آن است کے دوران رییس 
دولت اصلاحات از نظر اقتصادی کشور در بهترین 
وضعیت خود پس از انقلاب قرار داشت. همه 
اینها در شرایطی بود که رایطه‌ای با آمریکا وجود 
نداشت اجازہ دهید به چند خاطره اشارہ کنم: 

در دوران اصلاحات من به‌عنوان معاون وزارت 
خارجه و فرستاده ویژه رئیس‌جمهور به الجزایر 
رفتم. در آن زمان آقای بوتفلیقه رئیس‌جمهور آن 
کقبور بود.طی آل ملاقات بوتقلیقه از نخست وزیر 
و وزیر خارجه‌اش نیز درخواست کرد که در جلسه 
حضور داشته باشند. این در حالی است که من 
معاون وزیر بودم. طبیعتا ملاقات یک معاون وزير 
ویک رئیس‌جمهور بیشتر از ۱۰ الی ۱۵ دقیقه 
طول نمی کشد. مذا کره که شروع شد. ۲ساعت و 
نیم جلسه به طول انجامید. در آخر این من بودم 
که مذاکره‌راتمام کردم جلسه که تمام شد آمدیم 
بیرون وانتظار داشتیم که آقای بوتفلیقه نهایتا تادم 
در اتاق ما راهمراهی کنند. ایشان اماتا کنار ماشین 
بامن آمد و ایستاد تا گنت وگو مطبوعاتی من تمام 
شود. شما می‌دانید که گفت و گوی مطبوعاتی ميان 
دوهمتا صورت می گیرد اما ایشان کثار من ایستاد 
تا گنت وگو من تمام شود. این یک نمونه از عزت 
ایرانی در دوران اصلاحات بود. خاطر ه دوم به 
امارات و دیدار با شیخ زاید مربوط می‌شود. من 
که به آنجا رفتم مسئول دیوائیّه یا همان تشریفات 


امارات به‌دنبال من آمد تا 


مرانزذ شیخ زاید حاکم 
الا امارات ببرد. او گت 


پیام ایران را که ابلاغ کنم 
حدود ۱۰ دقیقه زمان می‌برد. او پاسخ داد که چون 
شیخ زاید سنش بالاست و مریض احوال است: 
خواهش می کنم جلسه را زود تمام کنید. پذیرفتم 
و نزدحاکم امارات رفتیم. پیام را که ابلاغ کردم: 
همان ۱۰ دقیقه طول کشید. شیخ زاید شروع به 
صحبت کرد و در کمال تعجب حدود یک ساعت و 
ربع حرف زد. در این یک ساعت و ربع چه گفت؟ 
گفت سید محمد خاتمی نه تنها برای شما امنیت 
و آرامش به ارمغان آورده بلکه برای کشورهای 
جن وب خلیج فارس نیز امنیت آورده است. این 
نگاهی بود که در آن زمان نسبت په جمهوری 
اسلامی ایران وجود داشت. آخرین خاطره را 
بگویم و تمام. سلطان قابوس خدا بیامرز که تازه 
در گذشته تنها رهبر جهان عرب بود که از اعماق 
قلبش ایران رادوست داشت.یک بار در سفری به 
عمان ملاقاتی صمیمی با او داشتم. سلطان قابوس 
به من گفت آبامی‌خواهی بگویم که من تاچه 
اندازهایران را دوست دارم؟ گفتم بفرمابید۔ پاسخ 
داد من آن قدر به ایران علاقه دارم که هر شب 
رادیو عربی ایران را گوش می کنم۔ بعد گفت برای 
آنکه حرف مرا باور کنی باید بگویم تاسه چهار ماه 
پیش س طخ این رادیوپانین بود اما چند هاه الت 
که برنامه‌های با کیفیتی تولید می کند. این سفر 
تمام شد و من به تهران باز گشتم. این موضوع را با 
آقای علی لاریجانی رئیس وقت صد اوسیما مطرح 
کردم.ایشان تأیید کرد و گفت تاچند ماه‌پیش 
وضعیت بودجه ما خوب نبود و برنامه‌ها کیفیت 
بالایی نداشت اما اخیرا چند خبر نگار حرفه‌ای در 
پایتخت کشورهای عربی استخدام کردہایم و این 
مساله سطح برنامه‌های ما را ارتقا داده است. 
خاطره خوبی هم از عربستان دارم. نزد امیر عبدأ.. 
که بعدتر ملک عبدا... شد رفته بودم.برنامه‌های 
زیادی برای آقای خاتمی تدا رک دیده‌بودند که 
احتمالآمردم آن رادیده‌یاش نیده‌اند. در آنجا 
آل متا کم یچ اس[ کا وا پرا 
برای حج به عربستان نمی آوری؟ گفتم که ایشان 
رئیس‌جمهور است و نمی‌تواند مملکت رادو هفته 
رها کند. ایشان گفت اگر تو بتوانی رئیس دولت 
اصلاحات را راضی کنی که‌برای حع به عربستان 
بیاید: من قمام کارهايم را کنار می‌گذارم دست 
ایشان رامی‌گیرم و تمام اعمال حج رادو نفری 
باهم انجام می‌دهیم. 


ا 


شاید روسای جمهور. لازم باشد هر ۳ماهیک بار و 
با اگر واقعاً نگران خود باشند. ماهی یک بار و اگر 
واقعاً احساس تکلیف می کنندحتی هر روز نگاهی 
به سوگندی که در حضور خداوند به قرآن کریم 
یاد کرده‌اند بیندازند تابدانند که چه‌مستئولیت 
سنگینی را در قبال رعایت حقوق کشور و حقوق 
شهر وندان و شریعت اسلام پذیرفته‌اند. 

ریس جمهور باید پاسدار مذهب رسمی کشور و 
نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی باشد؛ یعنی 
بايد باهر آنچه که‌به این ۳اصل مهم که حقوق 
عمومی شهروندان است آسیبی وارد می‌نماید 
مقابله و مبارزه نماید تا از مذهب کشور و نظام 
جمهوری اسلامی و قانون اساسی پاسداری کند. 
پاسداری در فرهنگ فارسی به معنای نگهبانی 
ومراقست آمده‌است. پاسداری ومراقبت از 
شخصی یا شیئ یا وظیفه‌ای نیاز به هوشیاری مداوم 
ودقت مستمر برای پیشگیری از هر خطر و آسیب 
به آن رادارد برای همین رئیس‌جمهور سوگند 
می خورد که خود رادر این کار وقف کند وقف 
یعنی تمام اموز مربوط به خود و خانواده و امور 
شخصی و خانواد گی و عمومی خود را متوقف و 
صرفآدر انجام این امر مهم جاری کرت اسمته 
یعنی خانوادهو خود وایل و تبار و حزب و دسته و 
خط و جناح را فراموش کردن, متوقف کردن, اگر 
آنها هم صرفا به عنوان یک شهروند مانند دیگران 
وبدون هیچ امتیازی نسبت به دیگران حقی دارند 
به آنهاهم مانند بقیه پرداختی واگ رخارج از 
حقوق شهروندی است توقیف وفقط به امر مهم و 
حیاتی‌ای که مسئولیت آن رابر عهده گرفته و به 
خداوند برای انجام صحیح آن سو گند خورده است 
بیردازد.لختی توجه و دقت در شیوه‌حکومت داری 
امیرالمومنین(ع) که سرمشق مادر شیوه حکمرانی 
قرار داده شده موید این مطلب است که وقف 
خدمت شدن یعنی چه و پاسداری از مسولیتها و 
وظایفی که بر عهده گرفته به چه‌معناست: حال 
اگر خدای ناکرده‌موضع گیری: اقدام: حر کت و 
یا مصوبه دولتی در راستای پاسداری از مذهب 
رسمی ویانگهبانی و مراقبت و حفاظت از نظام 
جمهوری اسلامی و یا قانون اساسی کشور نباشد. او 
چگونه می‌خواهد پاسخگو باشد. حتی اگر در قبال 
حمله‌ها و هجمه‌هابه کشور و با اسلامیت نظام و 
یامذهب رسمی کشور اقدامی جدی و درخور و 
مقابله‌ای در شأن صورت نگیرد؛ همینطور. 

اینها حقوق عمومی شهر وندان است که‌بر گردن 
اداسه دارد 


۷ 


کم هر راہ در ازی در در اد آرمان خو اھی خو اد د 


ویہ 


فا ے :و (e‏ 7 
TF: Hime‏ ےر ہے د جح ۰ » ےہ 
۲ 0 ےجو ۰ 
1 کا ےفروری بر انچه در سال ۲۰۱۹ گذشت 
1 مترجم: نبلوقر یوسفی سسجت سا سے 
3 می دانیم اگر سال ۱۹ ۰ یک صفحه مجازی بود دلتان می‌خواست از خسته کننده شده بود. ولی شاید اینطور که شمافکر می کنید هم نباشد. په 
صفحه رو زگار پاک وبلاک و ریپورت شود! خیلی از افرادممکن است همین علت در این هفته مافهرستی از حوادث خوشحال کننده و خوب که 
1 در سراسر دنیا فکر کنند که سال ۲۰۱۹ زیاد جالب نبود و خیلی طولانی و در سال ۲۰۱۹ رخ داده‌اند را برای شما انتخاب کرده‌ايم. 


حضور زنان ابرانی در ورزشگاه آزادی در بک بازی ملی 


ه8 ک 


ES‏ .ا ٭ تا 
با بی هغد اولین زن خلبان را استخدام کرد. 


۱ مهم تربن اسلحه تاریخ هنر دتما بعنی اسلحه‌ای که 
اتریش اولین زن صدر اعظم خود را معرقی کرد. وتگوگ نقاش مشهور با آن به زندگی خود پا بان داد به 
قبمت ۴۶۳ھزار و بانصد بورو فروخته شدا 


اتحاد به ارو با اولسن رئیس جمهور زن خود رامعرفی کرد. 


اج _ چا میں و 
افزایش حداقل سن ازدواج دختران دراندونزی 


3 ےھ RR‏ ت8 ٠‏ 
درشیکاگو آمریکا که تا همین چند ده پیش, یکی ۱ 4 م میا ہے 
از شهرهای م رکز برده داری و نژاد برستی بوده, برای بک زن دارای دو رحم جداگانه در دو ماه مختلف «مادر عزادار ۴ توله خود»حیوان آزاری در آمریکا در 
اولین بار یک زن سباه پوست شهردار شد. زایمان کرد و فرزتدان سالم به دتبا آورد. زمره جرائم تبهکاری و جنابی قرار گرقت. 


۱/۸ ۹ امن ۹۸ اطلاعات‌هنتاگی 


1 2 3ت 
حضور ابگواناها بعد از ۱۸۴ سال در جزبره گالاباگوس 
ددع + ہے 3 
دک irr‏ 


<3 


دانشمندان موقق شدند آلزابمر را 1۶ سال قبل از بروز 
علائمش شناسابی کنتد, 


یه خو د فشار 


خی 


ایک لاک بشت که به نظر می آمد صد سال است و 
منقرض شدہ دوباره دبده شد, 


سازمان بهوداشت جهانی دبگر اختلال دو جنسپتی را 
به عنوان بیماری عقلی نمی شناسد. 


ورد دلکه خو د وا در حالتی 


مصخ ٹر 


چ 
بک بلنگ مشکی نادر بعد از بک قرن دبده شد. ۸ 1 
Bs TS‏ ۲ لے 
۱ 1 
اک AAW‏ 3 

ناسا اعلام کرده است که زمین ما(البته قبل از آتش اتحاد مردم دثبا برای نجات جان بک کودک دو ساله 


سو زبهای استرالبا) از ۲۰ سال پیش سبزتر شده است. 


NN 


ك۶ چچ 
۳ 3 ۳ 


۱ ۹ ۰ 
پاندای آلبینو برای اولین بار در حبات و حش و بسرون از 3 
باغ وحش د بده شد. َء 
2 
۳ 
۳ 
.... "5 4 


3 ۲ 


تهنگهای کوهان دار در آتلانتیک جتوبی که تا مرز مجسعه خرگوش قولادی اثر "جف کونز "به قرش ۹۱ بک قبیله کوجک بومی در آمریکا اولین قبیله‌ای شدند 
انفراض پیش رفته بودند, دوباره به زندگی بازگشتند. ‏ مبلیون دلاری رکورد گرانترین هنرمند زنده دنبا رازد. که توسط دولت آمریکا به رسعیت شتاخته شد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷۲ ۱۹ 


آقسای سید محمد حسسینی 


کارشناس ارشد مشاوره: تخصصی 
فرزندسروری, خانواده؛ اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


سوال: باسلام من دختری ۱۸ ساله‌هستم و 
مشکل ترس از اجتماع دارم وھمیشے در جاهای 
شلوغ اضطراب می گیرم و نمی‌توانم تحمل کنم و 
حتی با فکر اینکه بروم به یک جای شلوغ استرس 
می گیرم. از اینکه جلوی دیگران حرف بزنم می ترسم 
وحتی نمی‌توانم جلوی دیگران غذابخورم. به همین 
منظور و بنا به توصیه یکی از دوستانم به دفتر مجله 
ایمیل زدم از کارشناسان مشاوره می‌خواهم که‌مرا 
راهنمایی‌ام کنند. 

پاسےخ: باسلام خدمت شما خواننده گرامی 
همه ما گاهی شرایطی راحس کردہایم که در 
آن احساس اضطراب و استرس داشته ایم و این 
اضطراب ممکن است در برخی از فعالیتهای ما 
تداخل ایجاد کند. 

اما گاهی هم این اضطرابها شکل دیگری به 
خود می گیرد» به این معنا که ممکن است در 
عملکردهای روزمره‌ما اختلال ایجاد کنند وامکان 
رفتاره ای معمول را اژ ما بگیرند البقه نکته مثبت 
در مورد شمااین است که حالات خود راشناخته 
و در پی کنترل آن هستید. پس ابتدا برای خود 
مشسخص کنید چه چیزی باعث نگرانی شما 
می‌شود به طور مثال در اینگون ه مواقع ترس از 
مورد قضاوت قرار گرفتن می‌تواند سبب استرس 
شود و بیشتر مشکلاتتان در خصوص تفکر دیگران 
در حقیقت طرز فکر شما درباره خودتان است چون 
گاهی اوقات ما بدترین منتقد خودمان هستیم و 
ممکن است این نگرانیها به دلیل والذینی باشد 
که به شماالقا کردهاند کامل باش!خواننده گرامی 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیسسل باب 
کارشسناس ارشسد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقسای اکب رخوبکردار 
وکیسل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شسنبه ها 
از ساعت ۱۵ نا 1۶ 


منک دادگسستری و 


.هیچ فردی کامل نیست و بنا هم نیست که کامل 
باشد چون همه ما انسانيم و کاستی هایی داریم 
پس اگ زشماخبلی یة خودتان متخ هی دمید که 
دیگران در موردتان نظر مثبت داشته باشند بهتر 
است به جای فکر کردن درباره قضاوت دیگران: 
از خودتان بپرسید. کدام استانذارد را می‌خواهید 
بر آورده‌سازید ؟ 

البته ما در ارتباطات مان به دیگران احترام 
خواهیم گذاشت اما این احترام به این معنا نیست 
که حال خود را منوط به نظر دیگران کنیم و این 
گزاره را با خودتان تمرین کنید؛من فردی دوست 
داشفنی‌ام شی اگر گاهی اشباه کنم ! 

این در حالی است که خیلی از اطرافیان ما 
ممکن است اصلاقضاوتی در مورد ما نداشته 
باشند ولی این نوع قضاوت شما در مورد خودتان 
چنین اضطرابی بر ایتان ایجاد می کند و البته ممکن 
است که شما مورد قضاوت دیگران قرار بگیرید. 
اما توجه داشته باشید که همه اطرافیان دلسوز با 
خردمند نیستند و لازم است شمابر عمل کرد 
خودتان متمر کز شوید تا بتوانید عملکرد مطلوبی 
در هر زمینه ای که مذنظر تان هست داشته باشید 
اما تمر کز بر قضاوت دیگران انرژی شما را صرف 
کاری خواهد کرد که فا ده ای برایتان ندارد و 
هر اندازه جای بیشتری به اضطر اب بدهید جای 
کمتری برای خودتان باقی می‌ماند و شمارا اسیر 
افکاری می کند که مش خصه اضطراب اجتماعی 
است . 

اضطر اب اجتماعی شبیه یک هر اس است: به 
این صورت که ترس از چیزی چنان قوی شده که 
برای شمادیگر امکان نز دیک شدن به آن وجود 
ندارد درست مانند دیگر هر اسها! 

تصیح باور نادرست 

از جمله باورهای شناختی غلطی که فرد دارای 
اضطراب اجتماعی دارند آن است که اضطراب را 
نشانه بی کفایتی می‌داند و تنها در صورتی عملکرد 
خود راخوب محسوب می کند که در عرصه 
اجتماعی اضطرابی نداشته باشد. 

این در صورتی است که هر شخص دیگری 
نیز به طور معمول پیش از اجرای موسیقی در جمع 


شماره مشاوره تلفنی:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


مشاوره حضسوری با تعییسن وقست قبلی 


خانم الهام سادات طباطبابی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


٩ 7‏ بهمن ۹/۸ اطااعا ت هنت 
ٹہ 
ہد طکطری ر ھے_ِ 


و سخنرانی و.. دچار اند کی اضطراب می شود اما 
نکته ای که شما باید به آن توجه داشته باشید 
این است که یک فرد در عین داشتن اضطراب 
می‌فواند عملگرد اجتباعی معقولی ڈیر داتفه باشند 
و این دو به یکدیگر مرتبط نیستند. 

ولی رفع این باور غلط می تواند به شما 
کمک کند که تمر کز بر نواقص و اشتباهات در 
موقعیت‌های اجتماعی کاهش یابد. 

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید. این 
است که آنچه باعث اضطر اب بیشتر فرد می‌شود. 
تمر کز بر احساسات بدنی و محیط بیر ونی به جای 
تمر کز بر کاری است کے می‌خواهد انجام دهد 
زیرامیزان توجه انسان محدود است و نمی‌تواند 
درعین آنکه بر میزان ضرب ان قلب و تنفس و... 
خود تم رکز کند در عین حال به کار کردهای 
اجتماعی خود نیز بپردازد. بنابراین احتمال اشتباه 
در عملکرد اجتماعی پیشتر می‌شود. 

پس می‌توانید امتحان کنید. یکبار زمانی که 
مطلبی رابرای دوست خود تعر یف می کنید: 
تم رکز کنید تا تفاوت بین آن دو رادرک کنید. 
بهبود خود انگاره نکته دیگری است که باید اصلاح 
شود افراد دارای اضطر اب اجتماعی, تصور منفی 
از خود و توانایی های خود دارند و مدام از خود 
انتقاد می کنند و به ضعفهای خود ناظر هستند؛ 
استانداردهای بالایی دارند ولی آنها توان خود 
را پاییسن در نظر می گیرند ومسلما فاصله ہین 
این دو حد باعث می شسود خود راضعیف وبی 
کفایت بدانند. 

پس انتقاد از خود را کنار بگذارید. خود را 
تشویق کنید. شما باید بیذیرید که همه انسانها از 
جمله شما حق اشتباه کر دن دارید و باید ضعنهای 
خود رابیذیرید و دوست داشته باشید زیراهمین 
نقاط قوت و ضعف شما را منحصر به فرد می کند. 
بنابراین توصیه می کنم باورهای غلط خود راتغییر 
دھید لیستی از موقعیتهای ترس برانگیز همراه 
با میزان احساس اضطراب تهیه و سعی کنید با 
آن موقعیتها مواجهه شوید. البته یاد آور شوم که 
اضطراب ناگهان پایین نمی آید و پس از مواجه 
شدنهای مداوم اند ک اند ک کاهش می پاہد۔ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتباد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱١‏ تا 


خانسم سیما میرلو پزشسک عموسی و 
تخصص در فرژند‌پروری؛ 
واقعیت درمانی 

ها ازساعت ۱۲۱۱۱ 


سفر پرماجرا دوباره آغاز شد 
جزیره گوام ۱۳۰۴ شمال و ۱۲۷۲/۵ مشرق 
همانطور که خوانند گان عزیز می‌دانند کالپیسو 
قایقی کہ با آن راهی سفر بسودم تا روزهایی را 
بیشٹر برای دل خودم زند گی و ماجراجویی کنم 
وشسماخوانند گان خوب مجله هم نقطه به نقطه 
اختصاصی و قبل از هر کسی (حتی خانواده ام) 
در جریسان حر کت» حوادث و نحوه زند گی‌ام 
روی آبهای نیلی بودید, شبی که در خواب بودم 
ودر ۱۵۰ کیلومتسری آفی‌جسی" به صخره‌های 
مرجانی برخورد کردم و آنجا لحظاتی را تجربه 
کردم که برایم تازگی داشت, ندامت از انتخاب 
هایم و تدامت از سفر دریایی و با لحظاتی همراه 
صدایی عجیب و خوفناک روبرو شدم که قابل 
توصیف نیستند. در این لحظه‌ها زمان توقف 
کرد و فضا مملو از وحشت شد و... 

اینگونه بود که کالییسودر فی جی مائد تا تعمیر 
آن آغاز و نظر کارشناسان برای ادامه سفر گرفته 
شود و بالاخره‌این مهم انجام شد ومن سفرم را 
از فی جی بعد از تابید کارشناسان گرفتم و سعی 
داشتم از فی جی تماس بر قرار کنم .ولی اینترنت 
همکاری نکرد و بعد سر راه‌در جزیره سالمون: 
در جنوب شرقیه گوام هم سرویس اینترنت 
بسیار محدود بود. حتی با امریکا(خانواده‌ام) هم 
نتونستم تماس بر قرار کنم و در هر دو مورد نصب 
سیم کارت جدید با قیمت بالا پیشتھاد شد .ولی 
راستش هضمش مشکل بود که برای مدت کوتاه 
هزینه بالا پرداخت کرد. 

باری بدون حادثه به نیمه راەفی جی و سواحل چين 


در تادستان سال ۲۰۱۸ و بخصوص 
وارد شسدن آب به مخزن گازئیل دیگر با 
کالیپسو احساس ایمنی نداشتم و شبھا 
همیشه با نگر انی به رختخواب می رفتم. 
رسیدم و کالیپسو تا حالا همکاری کرده‌ومشکلی 
نبوده. شرایط باد و جریان اب بسیار مناسب و 
تجارب سفر های قبلی کمک زیادی بوده. چون 
حالا ابزار مناسبتری برای صید ماهی دارم و هر بار 
قصد صید داشتم با موفقیت بود ه. اما کلا شرایط 
جوی به همان منوال سفر قبلیست و اینبار سعی 
می کنم در مجاورت جزایر بیشتر مواظب باشم 
وشبهامسیر امن تری را انتخاب کنم که حادته 
آطراف فی جی تکرار عة 
از اینجا تاشانگ های در سواحل شرق چین جزایر 
تابوان و اکیناوا قرار دارند که بعد آ تصمیم می گیرم 
در کدام شان توقف کوتاه داشته باشم و این بستگی 
به جریان آب و مسیر باد خواهد داشت. 
از قرن هفدهم گوام جزو مستعمره‌های اسپانیا 
بود.ولی درسال ۱۸۹۸ در چری ان جنگ های 
اسپانیا و آمریکا و شکست اسپانیا؛ جزایر گوام هم 
مثل پورتوریکو جزٹی از آمریکا شد. جزایر گوام 
عقوت خوکنتضاو داوید زلی اه ور الملل 
آنها تابع سلیقه آمریکاست. ۶۰۷ جزیره جزو سر 
زمین گوامند که تنهاتعداد کمی از آنهامسکونیند. 
نژاد و زبانشان خیلی به گینه نو شباهت دارند. 
گوام برای آمریکا اهمیت نظامیه بسیار دارد و 
بای گاه‌های مهم نیروی هوائی و دریائی در آنجا 
مستقرند. در جنگ جهانیه دوم در در گیریه ژاین 
و آمریکا پایگا دهای گوام برای آمریکا سرنوشت 
ساز بودند.درسال ۱۹۴۱ حتی براق مدت 
محدودی ژاپنیها گوام را تسخیر کردند و آن قبل 
از واقعه بمب اتم در هیرو سیما و ناکازاکی بود. 
امروز هم به محض پایان تفتیش کالییسو و 
اعلام شرایط ایمنی و تعمیرات احتمالی؛ جزیره 
راتر ک خواهم کرد چون بزودی فصل طوفاتهای 
بزرگ در شمال خط استوا شروع خواهد شد. 
این مطالب رادر گوام نوشستم :ولی نتونستم ارسال 
کنم باری اگر خوانند گان عزیز مجله دوست 
داشته باشند بدونن کی سفر دوباره شروع شد 
پرواز م از رینو پیست هشت نوامبر (۲۸ آبانماه 
۹ به قصد فی جی انجام شد و تنها باسه روز 


وقفه, فی جی رابه سمت مغرب ترک کردم. ک7 
طبق توصیه کاپیتان های مجرب و کار کشته برای 21 
معاینه کالییسو بعد از هجده روز در جزیرەسالمون و 
توقف داشتیم. گزارش معاینه خوب بود و اشکال 9 
فنی پیدا نشد. توقف در سالمون سه روز بیشتر جوء 
نبود وبعد از تدارک آذوقه و نیازهای دیگر سفر 2 
آنجا را ترک کردم اول تصمیم داشتم در تمام £ 
جزایر کوچک در مسیر پیاده بشم ءولی راستش _(, 
با تجارب گذشته دیگر فضای اجتماعيه جزایر "2 
با تجارب 2 ای اجتماعیه جزاپر 0 
استوائی جنگی به دل نمی زنند وبرخوردهاو سے 


اس 


نگاه های بومیان به تور یستها احساس خوبی را 
القسانمی کنند و کاملاً زیبائی های طبیعی جزایر 
راتحت الشعاع قرار می‌دهند , مثل اینکه برای 
هر لبخند توقع انعام دارند! سفرهای بین جزایر 
که توقف داشتم بدون حادته بودند و خیلی شبیه 
سفرهای‌سال ۲۰۱۸ تتهاایتبار خط استوارااز 
جنوب به مقصد شمال قطع کردم و ظرف کمتر از 
سه روز تغییر درجه حرارت هوا احساس شد . 
اگر واقعیث رابخواهید بدانید با وجودی که 
معاینه‌ها نثیجه مثبت داشتند. ولی بعد از حادثه 
برخورد کالییسو به صخره مرجانی در تابستان 
سال ۲۰۱۸ و بخصوص وارد شدن آب به مخزن 
گازئیل دیگر با کالییسو احساس ایمنی نداشتم 
و شبها همیشهبا نگرانی به رختخواب می رفتم. 
کوچکترین صدا یا حرکت غیر عادی موجب دلهره و 
نگرانی می‌شد و کل لحظات تشویش به مراتب بیشتر 
از هیجان و تفریح بودند و بدون پنهان کاری از شما 
باید یگویم این بار ناخودآگاه‌تلاش شذ زمان سفر 
حتی المقدور کوتاه و کوتاه‌تر باشه چون دیگر با وجود 
تشویش» سفر مثل سابق مطبوع نبود. خلاصه فصل 
آخر را باعجله و تشویش به پایان رساندم و... 
شاهنامه همیشه آخرش خوش نیست! 


۵ 


امرخ 


#پروشور صلی 


داستان ایرانی 


ترانه شکیبا 
چند وقتی می شد اسم تورج, تنها پسر عاطفه‌خانم. 
سر زبان‌ها افتاده‌بود و درباره‌اش حرف‌های ضد 
و نقیضی زده‌می‌شد. با این‌حال؛ تمام کسانی که 
و را می‌ش_ناختند متفق‌القول بودند دوستان ناباب 
و را به‌پیراهه کشانده و باعث اعتیادش شدهاند. 
بی‌نظمی‌ها و آشفتگی حالات تورج هم به‌شایعات 
قوت می‌بخشید.او که تامدتی پیش عضو فعال 
تیم فوتبال محله بود. دیگر در تیم حضور نداشت و 
گر گاهی روز جمعه به کنار زمین می آمد باحالتی 
رخوت‌زده در گوشهیی کز می کرد و به‌بازی 
همسالانش چشے می‌دوخت. علاوه بر این» مثل 
گذشته هر روز در صف اتوبوس دیده نمی‌شد و 
الپ رور مادا حوالی ظهر درخانه می‌ماند وعتی 
یک‌روز این شایعه بر سر زبان‌ها افتاد که او رادر 
مر خرید و فروش مواد مخدر هم فعالیت دارد. 
هر کس به عاطفه می‌رسید. با گوشه و کنایه 
وضعیت تورج را گوشزد می کرد اما او هميشه 
به‌دفاع از فرزندش می‌پرداخت و همسایه‌ها که 
احساس می کر دند عاطفه آدم صاف و ساددیی 
است و متوجه قضایا نیست. کم کم رود ربایستی 
را کنار گذاشتندوهر گاه‌او رامی‌دیدند, رک 


و پوست کندہ دربارہ تورج حرف می زدند اما 
عاطفه باز هم زیر بار واقعیت نمی رفت و بالاخره 
برای اینکه از حرف‌های همسایگان در امان بماند. 
ترجیح داد کم‌تر از خانه خارج شود. تااینکه یک 
روز صبح, خبری مثل بمب در محله تر کید و زبان 
به‌زبان گشت .دیشب مآموران به‌خانه عاطفه‌خانم 
ریخته‌اند و او را به جرم نگهداری مقداری تریاک 
دستگیر کرده‌اند. 

-تورج مواد می فروخت. چرا مادرش را دستگیر 
کرده‌اند. 

-شتما چقدر ساده‌ای؟ عاطفه خانم خودش هم 
قاچاق‌فروشی می کرد. تورج بدبخت قربانی او 
شدہ بود. 

عق پا اند بت گر پادفان زیت تس روقته 
درباره تورج تذ کر می‌دادیم. چطور از یسرش 
دفاع می کرد. 

-پس معلوم می شود آن وقت‌ها می‌خواست 
خلاف کاری خودش را پنهان کند. این حرف‌ها 
حدود هفت» هشت ماه ادامه داشت. تورج کم تر 
در محله آفتابی می‌شد. تا اینکه بعد از این مدت 
عاطفه از زندان آزاد شده و بلافاصله خانه کوچکی 
را که در محله داشت. فروخت و همسایه‌ها؛ مثل 
اینکه طاعون از محله‌شان ریشے کن شده‌باشد. 
نفس راحتی کشیدند و کم کم او را به‌ فراموشتی 


سیردند وحتی من هم که نسبت فامیلی نزدیکی با 
عاطفه و تورج داشتم. آنها را فراموش کردم. 

روزه او ماه‌ها پیایی آمد و رفت و یک سال از 
مهاجرت عاطفه از محله‌مان گذشت. یک‌روز 
غروب» وقتی از دانشگاه به خانه برگشتم: مادرم 
با خوشحالی گفت بالاخره خیال همه راحت شد. 
ام روز بعدازظهر مأموران با لباس مبدل ریختند 
توی پا رک محله تمام ولگردها و کسانی را که 
مشکوک به‌اعتیاد با توزیع مواد مخدر بودند. 
دستگیر کردند و بردند. 

_-دستشان درد نکند. 

-یک چیزی در این‌باره شنیدم که اگر برایت 
بگویم از تعجب شاخ در می آوری. تورج هم همراه 
مآموران بود. 

-لابد به‌جرم فروش مواد مخدر دستگیر شده و 
موقع بازجویی همکارانش را لو داده! 

-من‌هم اول همین فکر را کردم: اما مأمورین 
وقتی معتادان رااسوار اتومبیل کردند تورج رابا 
خودشان نبردند. 

-چطور چنین چیزی ممکن است؟ 

خیال می کنی دروغ می گویم؟ بعد از رفتن 
مأموران, مدت زیادی در محله ماند. حتی برای 
دیدن پدرت به‌خانه ما آمد.حال و احوال مادرش را 
پرسیدم واز اودعوت کردم یک روز همراه‌مادرش 
به خانه‌مان بیاید. اما او دعوتم را قبول نکرد وازمن 
خواست تا ما یک‌روز به خانه‌شان بر ویم. آدرس 
خانه شان راهم داد و گفت مادرش حرف‌هایی 
دارد که مایل است با من در میان بگذارد. 

آن‌شب در خانه ما دوباره گفت وگ ودرباره 
عاطفه و تورج شروع شد و چه‌بسا بقیه همسایه‌ها 
هم در همین باره حرف می زدند. 

چند روز بعد مادرم وقتی می‌خواست به خانه 
عاطفه برود رو به‌من کرد و گفت: 

-اگر کاری نداری: تو هم بیا هم راہ رابه من 


نشان بده و هم دیداری با تورج داشته باش. 
مخالفتی نکردم وهمراه‌ماد رم به خانه عاطفه رفتم. 
من و تورج: تقریبا همسال بودیم. مدت‌ها می شد 
از همدیگر خبر نداشتیم و آن‌روز وقتی همدیگر را 
دیدیم خیلی چیزها گفتیم وشنیدیم تا اینکه بالاخره 
به موضوع اصلی رسیدیم و تورج گفت بعد از فوت 
پدرم.با خودم عهد کردم یار ویاور مادرم باشم و 
تاجایی که برایم مقدور بود به عهدی که با خودم 
بسته بودم وفا کردم.سرم به‌زند گی خودم گرم بود 
و کاری به کار کسی نداشتم. اما نمی‌دانم چه شد که 
گول یک عدہ دشمن دوست‌نما راخوردم وبه دام 
اعتیاد افتادم. طفلک مادرم خیلی آبروداری کرد 
وتامدت‌هاء ضمن آنکه نگذاشت کسی در جریان 
اعتی ادم قرار بگیرد. ازهر راهی وارد شذ تات رک 
اعتیاد کنم: در حالی که همان موقع. آن‌هایی که مرا 
به‌چنین گردایی انداخته بودند مدام مواد رایگان 
در اختیارم می گذاشتند ومانع از آن‌می‌شدند که 
فشاری را احساس کم و به‌سمت ترک اعتیاد 
بروم- وقتی اعتیاد حسابی در جانم رہش دواند؛ 
شغلم را از دست دادم وپس از آنکه رسوای خاص 
وعام شدم وبه‌صورت موجودی عاطل وباطل 
در آم دم برای آنکه مواد مورد نیاز رادر اختیارم 
بگذارند به قاجاق‌فروشی مجبورم کردند و من‌هم 
که چاره‌یی جز این کار نداشتم به خواسته‌شان تن 
دادم. چند ماهی به یی کار مشغول بودم تا اینکه 
لورفتم ویک شب ماموران به خانه‌مان ريختند. 
من آن‌شب در خانه نبودم و روز بعد وقتی به‌خانه 
بر گشتم: فهمیدم مادرم برای اینکه من گیر نیفتم 
وبرایم مشکلی پیش نیاید. خودش را صاحب مواد 
مخدری که در خانه‌مان پیدا شده‌ ود معرفی 
کرده است. وقتی در جریان بزر گواری مادرم قرار 
گرفتم: با وجودی که به‌ شدت معتاد و غرق ذلت 
بودم؛ ناگهان وجدان خفته‌ام بیدار شد و تصمیم 
گرفتم با معرفی خودم به نیروی انتظامی باعث 


۹بھمن ۹۸ اطلاعات 


ا ہے ان گا سس نکی 


یات زج ا تن 
| شسنیده بودم. ما هرگز تصور نمی‌کردم مادری ۱ 
به‌خاطر فرزند معتاد و قاچاق‌فروش خودش ا 
دست به‌چنین فداکاری بزرگی پزند. 1 
نجات مادرم بی گناهم بشوم و همین کار راهم 
کردم:امامادرم مدعی شد دروغ می گویم وقصد 
دارم از خود گذشتگی کنم تا او نجات پیدا کند. 
تورج, نفسی تازه کرد و ادامه داد: 
-تاآن‌روز گا ادی درب 
و بزرگ واری مادران شنیده بودم. اماه رگز 
تصور نمی کردم مادری به‌خاطر فر زند معتاد و 
قاچاق‌فروش خودش دست به‌چنین فداکاری 
بزرگی بزند. در مدتی که مادرم در زندان بود. 
بارها خواستم به‌ملاقاتش بروم و از بز ر گواری 
قابل ستایشش قدردانی کنم: اما هر دفعه خحالت 
کشیدم. در عوض با خودم قرار گذاشتم به‌هر 
قیمتی شده در غیاپ مادرم اعتباد رات رک کنم. تا 
وقتی از زندان آزاد می‌شود. کمتر نزد او شرمنده 
باشم و به این ترتیب, وقتی مادرم آزاد شد؛ خیلی 
چیزها عوض شده‌بود؛ اما من حتی لحطه‌یی 
نتوانستم ستمی را که بر او رفته بود فراموش کنم. 
بەاین جهت. شب و روز فکر کردم؛ دلم می‌خواست 
کاری کنم تادیگر هیچ جوانی به ورطه اعتیاد نیفتد 
و به خاطر هیچ جوانی. نم اشکی بر م ژ گان مادری 
ننشیند و بالاخره چند روز قبل به‌حوزه انتظامی 


ات زد اره ایقار 


محله رفتم وتمام آن‌هایی را که باعث سیاه‌روزی 
من و جوانان دیگر شده بودندا لو دادم. 

-تورج! کاری که تو کردی قابل ستایش است: 
اما کاش قبل از اينکة چنان حادته‌یی اتفاق بیفتد و 
ماد ر بیچارهات بدنام شود به خودت می آمدی و 
دست به‌این کار می زدی؟ 

-حرفت را قبول دارم.من اشتباه کردم دیر 
به خودم آم دم و مادرم قربانی ندانم کاری من 
شد. شاید هیچ‌وقت نتوانم آبروی بر بادرفته 
مادرم رابه او ب رگردانم. اما مطمئنم مادرم؛ مثل 
تمام مادرهای دیگر: آن‌قدر بز رگوار هست که 
جرم فرزند گناهگارش را نادی ده‌بگیرد. به‌جان 
رتمام 
قاچاق‌فروش‌ها می‌ایستم و نمی گذارم آب خوش 
از گلوی هبچکدامشان پایین برود.وقتی در حال 
بر گشتن به‌خانه خودمان بودیم. مادرم گفت: 

-بے زن‌های محله خواهم گفت عاطفه یک 
قهرمان بود وبا فدا کردن آبروی خودش تورج را 
بر سر غیرت آورد. 

در جواب مادرم گفتم:من‌هم به جوانان خواهم 
گفت تورج به خودش و مادرش بد کرد اما حالا 


مادرم ق م تا زذ دهام یک‌تنه در براب 


یک قهرمان است. چون علاوه‌بر اینکه خودش را 
نجات داد در نظر دارد کاری کند که دنگر غبار 
اندوه بر چهره هیچ مادری ننشیند. 


با خوانندکان 
رشد اقتصادی 

در جریان بحران اقتصادی مشکلات زیادی برای 
اقتصاد دنیا ایجاد شده‌است. این بحران که ريشه 
در مشکلات اقتصادی امریکا به همراه ابزارهایی 
که این کشور در مقابله با بحران دارد. نه فقط به 
اقتصاد آسیا لطمه می‌زند بلک ه می تواند زمینه 
ساز ورود این بحران به رک ود در چین؛ ژاين و 
سایر کشورها شود سیاست گزاران ایران اسلامی 
باید هوشمندانه در برابر شو کهای تازه اقتصادی 
برنامه داشته باشند.نمی‌توان اقتصادمان را از 
کشورهای دیگر جدا کرد و انتظار می رود دولت 
در سال جاری رونق تولید راجدی بگیرد لیکن 
بای د ابزار لازم مانند اقتصاد مقاومتی را تقویت 
و تشویق نماید. بکار گیری این اہزار: راهگشا در 
اقتصاد کشور است و می‌تواند نرخ رشد اقتصادی 
راافرایش دهد افزایش س رمات گزاری خاریی 
و داخلی و ارتقای زیر ساختهای این بخش برای 
مقابله با تحریمهای امریکا بسیار تمربخش 
می باشد. نرخ ارز تابت - آسیب پذیری اقتصاد را 
در برابر این توطثه‌ها و جنگ اقتصادی -می‌تواند 
ثبات اقتصادی به همراه‌داشته باشد. بتابراین 
بهتر است بااصلاح نظام اقتصادی که اهم آن 
اصلاح ساختار بانکی است بابد سریع تر اتجام: 
واز فشارهائی که بر اقتصاد کشور وارد می‌شود 
جلوگیری نمود. دولتمردان اقتصادی در جلسات 
متعدد خود می‌توانن د تصمیم بگیرند که ۲ الی ۳ 
سال آینده‌سطح کسری بود جه دولتی خود را 
تقلیل دهند. هم اکنون ابزاری که در دست 
دولت وجود دارد این است که اقدام بر افزایش 
نرخ مالیات کرد هاس تا اما در حل این مشکل 
مجلس شورای اسلامی می‌تواند ترتیبی اتخاذ کند 
که روثق تولید را افزایش دهد ومالیات اسلامی 
و اصولی باشد چون در این حوزه‌مشکلات 
عدیده‌ای است چون هزینه دولت بسیار بالاست. 
دولت بای د هزینه‌های خود را کاهش دهد. 
دریافت وامهای کم بهره و فروش اوراق قرضه 
دولی دیز ار ۴:۵ ر رلهکارهای تأثیر گذار بررفم 
مشکل اقتصادی می‌باشد. اتر منطقی بدهی دولتی 
و کسری بودجه دولت روی اقتصاد کشور کمتر از 
ر کود نیست. برای تأمین منابع مالی خود می تواند 
از وامهای کم بهره بانکهای دولتی با سازمانهای 
جهانی دریافت کتند وبا کمک این وامها زمینه 
برای تسریع رشد اقتصادی کشور و خروج از 
رکود را فراه 
غیر نفتی کیفیت و قیمت حرف اول رامی‌زند. 
استانداردهای جهانی باید کاملاً رعایت شود و 
موانع موجود در امر صادرات برداشته شود و 


م آورند. برای رشد صادرات 
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تعرفه‌های گمر کی بازنگری و تصحیح گردد. در 
حال حاضر در بندر امام خمینی و شهید رجاتی 
و دیگر بنادر تعداد کشتیهای در حال انتظار 
تخلیه فراوان گشته. وارد کنن ده‌برای هر روز 
ماندن کشتی در اسکله باید هزینه پرداخت کند 
کے این پول از جیب مردم می‌رود.دیگر اینکه 
مناطق آزاد باید کنترل شود.نظارت و کنترل 
راه‌های ورودی سوداگران و قاچاق از چین و 
کشورهای دیگر باید اجرائی گردد.با تلاشی که 
مدیران جهادی انجام می‌دهند پیروزی کشورما 
در جنگ اقتصادی حتمی است. چرخش بازارها 
به سوی بازار سرمایه‌یکی از مهمترین نرخ رشد 
اقتصادی می‌باشدو اميد داریم دولت با ابزارهای 
موجود مانند صندوق بورس مردم را در این 
امر راهنما باشد که بازار سرمایه‌شتاب بیشتری 
گیرد.درپی مصوبه سران سے قوه شر کت 
بازر گانی دولتی ایران( - 7:1)) از وزارت جهاد 
کشاورزی به وزارت صنعت منتقل شد تا روند 
ورود مواد اولیه و دستگاههای مورد نیاز کشور را 
فراهم آورد با این اقدام دوباره امورات بازر گانی 
مانند سابق در کشور متم رکز می‌شود و مواد 
اولیه استراتژیک رااین شر کت همچنان به عهد ه 
می گیرد (مانند روغن, برنج و سایر نیازهای 
روزمره‌مردم رابا واردات تأمین نمایند). به نظر 
می رسد در شرایط کنونی مادو گزینه بیشتر 
نداشته باشیم. 
۱- کاستن از اتلاف منابع 
۲ -اعمال سیاست در مالیاتهای باز توزیعی است 
که در حال حاضر این سیاست در کشوراعمال 
نمی‌شود.توضیحش این است که شرایط ر کود. 
فقر رابیشتر تشدید می کند و تورم نابرابری را 
افزايش می‌دهد. نابرابری خود شامل سه بخش 
است ۱ -نابرابری د رآمد.۲-نابرابری ثروت ۳- 
نابرابری مصرف.آنچه در آمار مشاهده می شود 
نابرابری مصرف در کشور است امانابرابری 
در آمد از ناب رابری تروت بیشتر می‌باشد. 
مذل اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته تأمین 
از اندوخته مالی و منابع طبیعی کشور بوده که این 
منابع در صورت یک طرفه بودن وبدون باز گشت 
به فنا خواهند رفت.نتیجه آنکه منابع بحرانی شده 
وط رر نظام بانکی, بودجه و حتی بنگاههای 
77 ۹ است 
وسرریز تمام این عدم تعادلهاب ر دوش بانک 
مر کزی سنگینی می‌کند. در نتیجه مجموعه این 
عوامل ابر چالشهای اقتصادی ایران را به وجود 
آورده‌است. که با رفع آنها در برنامه ملی کوتاه 
مدت وبلند مدت می‌توان رشد اقتصادی رابه 
طور معقول و منطقی استاندارد واقعی رساند. 
سید علی موسوی 
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کسانا نصرت زاده 


سی ساله که شدم به توصیه خواهرم 
رفتم پیش یک مشاور. خواهرم اصرار داشت 
زندگی رااز سر بکیرم وخودم می‌خواستم 
روانشناسها کمکم کنند 


امروز پنجاه ساله شدم. باورم نمی‌شود. یک 
زمانی فکر می کردم به سی سال نکشیده خواهم 
مرد. بعد فکر کردم چهل سالگی را نخواهم دید و 
حالا باید پنجاه شمع را فوت کنم. 

۳ ساله بودم. در اوج جوانی و سرزندگی و 
شاد کامی. دانشگاهم تازه تمام شده بود. دوستانم 
یکی یکی نامزد می کر دند و بعد هم ازدواج...من هم 
خواستگارهایی داشتم. تا این که به پسری به اسم 
هادی جواب بله را دادم. توی مراسم نامزدی‌ام 
آنقدر زیبا شده‌بودم که فکر می کردم فرشته‌ها 
روی شانه‌هایم ایستاده‌اند. اما این روزهای طلابی 
و پر رنگ و لعاب ناگهان سرد و تاریک شد. یک 
سس رساشورد گل طولاتی. ای باه گل پرواتة 
روی صورتم. درد در کلیه‌هايم.. و چند مشخصه 
درگ غیر اڑوک سای اص لال تر مت یت 
می‌داد. وقتی دکٹر بهم گفت لوبوس دارم حتی 
اسم این بیماری راهم نشنیدہ بودم. فکر کردم 
دارومی‌خورم و بعد از مدتی خوب می‌شوم.آما 
اولین کسی که از پیامدهای این بیماری به من 
گفت نامزدم هادی بود. گفت خوب شدنی نیشت. 
بچه‌دار شدن برایم خیلی خطرناک است. اولش 


غمگین شدم و کم کم ترسیدم. زمزمه به هم 
خوردن نامزدیام را می‌شنیدم. مادرم دلداری‌ام 
می داد و می گفت نباید پسر مردم را از داشتن بچه 
ویک زندگی راحت محروم کنیم همان بهتر که 
برود سراغ زندگی خودش. 

حلقه رااز دستم در آوردم وباچشمھابی که 
از اشک و بیماری سرخ بودند از او خداحافظی 
کردم. 

بیماری به شکل عجیبی به بدنم حمله کرده‌بود. 
د کترها می‌گفتند روحیه خوب داشتن به درمان 
خیلی کمک می کند ولی به هم خوردن نامزدیام 
مرا خیلی ناامید کرده بود. 

درمان و کش و قوس رفتن با این بیماری روز 
به روز مراضعیف‌تر می کرد. صدایم تغییر کرده 
بود.هر روز یک جای بدنم درد می گرفت. مصرف 
بالای کورتون باعث شده بود بیسست کیلو چاق 
شوم‌هر روز منتظر مرگ بودم. هر سال که تولدم 
راجشن می گرفتیم توی دلم می گفتم شاید آخرین 

سی ساله که شد م به توصیه خواهر م رفتم پیش 
یک مشاور. خواهرم اصرار داشت زند گی را از سر 
بگیرم و خودم می‌خواستم روانشناسها کمکم کنند 
تام رگ را راحت‌تر بیذیرم. 

اما اتفاق دیگری افتاد. جلسات درمانی ما کم کم 
روی زند گی من تأثیر گذاشت.شروع کردم به 
خواندن کذاب. کتابه ای رمان کنابهای تا(یتی و 
کم کم به فلسفه علاقه‌مند شدم. در سی ودو 


سالگی دوباره به دانشگاه رفتم و در رشته فلسفه 
ادامه تحصیل دادم. خیلی روزها به علت بیماری ام 
نمی‌تواشتم به دانشگاهپروم ولی استادهايم کمگم 
کردند و در این رشته بسیار موفق بودم. 

برای خودم برنامه‌ریزی کرده‌بودم که تا چهل 
سالگی سعی کنم هر کاری که دوست دارم را انجام 
بدهم تا اگر مرگ به سراغم آمد حداقل زندگی 
خوبی را سپری کرده باشم. 

فوق لیسانس فلسفه‌ام راهم گرفتم. یک وقتهایی 
مقاله‌هایی برای روزنامه‌ها می‌نوشتم. جلسات 
آموزش فلسفه در خانه‌ام بر گزار می کردم و روزها 
را با همین دلخوشیها میگذراندم. 

چهل سالگی را هم سپری کردم. دیگر باور 
داشتم که مر گ نه به بیماری ونه به هیچ دلیل 
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تصمیم گرفتم زندگی پربارتری داشته باشم. 
وقتی دختر عمویم در اثر تصادف فوت کرد از 
شوهرش خواستم که بچه رابه من بسیرد تادر 
بزرگ کردنش به او کمک کنم. اوهم قبول کرد. 
لیلی راهر روز صبح زود می آورد بے خانه ماو 
,>۵ پآ( 0 بچه بنج ل 
آنقدر خوب بود که یک شبهایی حاضر نبود با 
پدرش به خانه برود. او را می‌بردم پارک. بهش 
خواندن و نوشتن یاد می‌دادم. برایش کتاب 
می‌خواندم و یک وقتهایی دوستانش را به خانه‌مان 
دعوت می کردم تاباهم بازی کنند. طوری شد که 
پدر لیلی تصمیم گرفت خانه‌اش را جا به جا کند 
و آپارتمانی در کوچه ما اجاره کرد تارفت و آم 
لیلی راحت‌تر شود. لیلی به مدرسه می‌رفت. هر 
روز سرویس مدرسه او رابه خانه مامیآورد و 
من مثل یک مادر به امورات او می‌رسیدم.حس 
می کردم چقدر توانمندتر ازا آنی هستم که تصور 
می کردم.یدر لیلی بغ از ینج سال تصمیم گرفت 
ازدواج کند ومن از او خواستم برنامه زند گی لیلی 
زا تغییر ندهد و بگذارد او همچنان دختر من بماند. 
او هم قبول کرد. 

حالا لیلی کم کم دارد بزرگ می‌شود. نگران 
آینده‌اش هستم. به خاطر اوهم که شده روی 
یا ایستادام تالطمه‌ای نبیند. دیگر به مرگ 
فکر نمی کنم. به خوشبختی و آینده پیشتر فکر 
می‌کنم. و از این بابت حس می کنم این بیماری 
باعث شد که من بز رگتر شوم و عميق‌تر به 


زند گی نگاه کنم. 


باتوی بافضیلت 
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زندگی حضرت فاطمه به عنوان بگانه دختر پیامبر(ص) و تداوم بخش سلاله پاک محمدی, الگوی 
بر جسته و تربیت بافته وحی و مادر ائمه‌اطهار و همسر علی بن اببطالب (ع) و منشا کمالات و فیوضات 
است که آرمانهای مقدس الهی هم از طربق ایشان محقق می شود .در این نوشتاربه مناسبت شهادت آن 
اسوه زنان عالم سعی شده مختصری از زندگانی آن بزرگوار بیان شود تا سرلوحه زندگی قرار گیرد. 


ے کے ے ھھھ -. 
سخن کفتن بافرشتگان 
) خطیب» سخنور و دانشمندی 


حضرت زهرا(س 
توانا بود که راه درست و صواب از طریق خداوند 
به سویش الهام می‌شد. بدون آنکه پیامبر خدا 
باشد با فرشتگان سخن می گفت. امام صادق(ع) 
می‌فرمایند: مادرم فاطمه زه را(س) را محدته 
نامیدند. چون فرشتگان آسمان فرود آمده‌و با 
ایشان گفتگو می کردند همانطور که مریم دختر 
عمران را مورد ندا قرار می‌دادند. 
فرشتگان آسمان به فاطمه زھرا(س) می گفتند: 
ای فاطمه, خدا تو را انتخاب کرد وپاک نموده‌و 
بر زنان عالم تو رابرتری بخشیده است. همچنین 
چون آن حضرت در دوران جنینی خویش از بطن 
ماد ر برای تسکین روحی, با مادر بز رگوارش سخن 
می گفت و این مادر بود. او را محدثه می‌خواندند. 
-- سس یی 
زیباترین مخبوت 

ضیف و ا 
انفاق در سیره حضرت زهرا(س) مفهوم خاصی 
دارد. زیرا این بانوی بز رگوار به آنچه که خود 
محتاج بود اعم از خوراکی و پوشاک. در راه خدا 
الفاق می کرد و این نوعی ایثار و ازخود گذشتگی 
است. آن حضرت به انفاق بسیار علاقه‌مند بود. به 
طوری که فرمودند. از دنبای شما سه چیز محبوب 
من است: تلاوت قر آن, نگاه‌به چهره رسول خدا و 
الفاق شر رآ خدا: 

ETD‏ کس یھ تہ 

مهریه اسمانی 

چم وچمه 
روحهای پر کشیده و بزرگتر از هستی, هر گز به 
فکر خود و دردهای خود نیستند. همیشه به یاد 
دیگران و رنجهایش ان می‌سوزند و زهرا(س) این 
پر کشیده از تمام هستی در اوج بود. او از همان 
ابتدا فکر امت رسول الله (ص) بود. چه در هنگام 
عقد وچه درهنگام حشر. در هنگام عقد به پدر 
خود می گوید:پد ر جان, همه دخترها مهریه خود را 
درهم و دینار قرار می‌دهند. پس چه فرقی بین من 
و آنهالست ان سس سیت 


قالاعلۓ علیہ السلام: 


سس جح ڪڪ 


ےمےیوچے = ححح 


از گنهکاران امت شما قرار دهم و این درخواست 
مورد قبول خدای سبحان واقع شود. جبر گیل فرود 
آمذ وورقه‌ای از حریر آورد که این مهریّه در آن 
نوشته شده بود. چون هنگام مرگ آن حضرت فرا 
رسید وصیت کرد آن ورقه رادر کفنش بگذارند و 
فرمود هنگام Tl‏ یں 
واز گنهکاران امت پدرم شفاعت می کن 


ادب و اخلاق 


زهرا(س) در همه جنبه‌ها و ابعاد زند گی‌اش نمونه 
بود. از جمله در ادب و اخلاق. او پدر رابه حکم 
قر آن رسول الله صذا می‌زد و خدمتکار خانه خود 
رابانوی من! از آداب و رسوم زمان پیشین, این 
بود که یکدیگر رابه اسم صدامی کردند و این 
نوع خطاب نسبت به بعضیها خلاف ادب بود 
مخصوصاً حضرت رسول اکرم(ص) که از مقام 
بالا و احترام خاصی بر خوردار بود. لذا خداوند 
متعال دراین رایطه. آیهای نازل کرد که مس امین 
فوظ و عکلف شدند که آن خضرت رآرسول ال 
خطاب کنند. در این میبان.حضرت فاطمه(س) 
هم می‌خواست به این برنامه عمل کند و به ایشان 
رسول الله بگوید اما پیامبر اکرم (ص) از او خواست 
که پدر بگوید و فرمود فاطمه جان! این آيه دربارہ 
تونازل نشدہ تو از منی ومن از توھستم۔اما 
حضرت زهرا(س) در کمال ادب فرمودند:ای 
رسول خدامقام وشأن ومنزلت شما برتر از آن 
است که شما را پدر خطاب کنم! 


زیباترین صداقت 


زندگی حضرت زھرا(س) بهترین گواهبر صداقت 
و راستگویی اوست. دوست و دشمن بر این معنی 
فو یما یی از ناوای جضرتؤشر اس4 
صدیقه اسث۔بدین جهت آن بز رگوار صدیقه 
کالہ دش دعاقت و مرس کیو وین 
زند گی او بود و جز بے راستی و صداقت زبان 
کی کاود عمعسس تی 


ماعمر مجلس بالغيبة الآ خرب باندین. 


هو جنس وعحعل ی هک ون عیب وهای کرے دیور نی باخ بے هطاقن قسیدت 
حین وایمات افراد. آت محقل تیاه و ات د مسحت رفته است 


مج 


سے 


جڪ 
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2 که ساکن هستیم. بیشتر اوقات آب 
مرب 
حبابي رادقیقاسر راهلوله آب نصب کنیم. 
تساه رگا هآب ضعیف بو دآنرایمیا کند. 
مدتي است متوجه شد مکه موتور داراي شیر 
یکطرفه است وهربار حباب خود راپر کرده 
وزماتي که آب رابه بالا پمپاژ م يکند. توسسط 
شیر یکطرفه خود .آب شهر راقطع م يکند در 
اینصورت آب لوله ما کر است یاخیر؟ 
#پاسخ: 

اگراتصا لآن ا زآب شهري قطع شود حک مآ ب گر 
راندارد مگ راینک هآب داخل لوله‌ها و منيعي که‌بدان 
مقصل است. به اندازه کر باشد. 


سخنی به زبان می آمد وی می گفت: 


ھرگز فرزند کسی رااز فاطمه(س) جز پدر بزر گوار 


او راستگوتر ندیدم. 
زیباترین وصیت 

یکی از مراحل مبارزه حضرت زهرا(س) وصایایی 
است که از ایشان به یاد گار مانده‌است. آن حضرت 
در آخرین ساعت عمر گرانقدر خود چنین وصیت 
کردند: ای پسرعمو: وقتی که عمرم به سر آمذ و 
از دنیا رفتم: مرا غسل دہ ولی برای غسل 
روی پیراهن بر من آب بریز. مرا شبانه دفن کن 
و مخفیانه به خاک بسپار و محل قبرم را بپوشان 
ومخفی نما.و از کسانی که در حقم ظلم کرده‌اند. 
مبادا در گذری... ای ابالحسن! 

بر فرزندانم نیکی کن, زیرا که آن ان به زودی 
یتیم و غریب خواهند شد. چرا که اطفالم دیروز 
جد خود را از دست دادهاند و امروز مادر خود را 


دادن از 


از دست خواهند داد پس وای بر امتی که آنان را 
بکشند وبه آنان کینه ورزد. 


کی که عھر را در اطاعت خدادگذر اند شاسته غبطه است 


٭لمام علی )2( 


پدرم گفت < رف دلت رابزن۔ گفتم س خت 
اسست. خیره‌نگاهم کرد. معنی نگاه‌هایش را خوب 
می‌دانستتم عبرم رات آختم بایینتو کک هی خواهنم 
همسرم را انتخاب کنم. پدرم نفس راحتی کشید و 
گفت:" بالاخره سر عقل آمدی.." 

غافل از این بود که تازه بی‌عقلی‌هايم شروع 
شده... چند سالی بود که اصرار داشتند من زودتر 
ازدواج کنم. ولی انتخاب همسر کار آسانی نبود. 
تااین که تصمیم گرفتم ظرف یک سال هر طور 
شده دختر مورد علاقه‌ام را پیدا کنم. به قول دایی 
محمودم باید صبح که از خانه بیرون می زدم به 


درپیھ وفم‌دادگاه ۲ ۱ 
> دی 


وقتی به خانه آنها رفتم قرار بود از حاج آقا مراقبت 
کنم. تازه یک سکته مغزی جدی رارد کرده‌بود. 
من هم سابقه پرستاری داشتم و دختر حاج آقا مرا 
با خودش برد خانه‌شان... خانه کوچک و ساده‌ای 
بود. همه بچه‌ها ازدواج کر ده بودند و رفته بودند 
سرخانه و زند گی‌شان. همسر حاج آقاهم برای 
زایم ان دخترش رفته بود خارج و پنج سال بود 
که پرنگشته بود. دختر کوچک حاج آقا برای 
من توضیح داد که چه وظایفی دارم و لا به لای 
حرفهایش متوجه شدم که امیدی به بهبود وضع 
پدرش ندارد و فقط می‌خواهد این چند روز و چند 
ماه باقی مانده یک نفر از او مراقبت کند. هر روز 


بهمن ۹۸ اطلاعا 


هر دختری که برخورد می کردم یک لحظه تامل 


می کردم و از خودم می‌برسیدم: آیىا این دختر 
می تواند همسر خوبی برای من باشد؟ 

کار سختی بود ولی کم کم تبدیل به یک عادت 
شد. به همه همکارهايم فکر کردم. به دخترهای 
فامیل به در و همسایه و حتی بستگان دور.دست 
آخر دچار یک بحران شدید شدم. بعد از این همه 
بررسی و مقایسه کردنهاحالا سه دختر بودند که 
به نظرم هر سے آنها برای ازدواج با من مناسسب 
بودند. قاعدتآنمی‌توانستم باهر سے آنها ازدواج 
کنم...برای‌همین به یدرم یتاه‌بردم.وقتی گفتم 
بین سه دختر مانده‌ام معطل که به خواستگاری 
کدام یک از آنها برویم اولش شو که شد. ابروها را 
در هم کشید و گفت: خب حرف دلت چیست؟" 

خیره‌نگاهش کردم.به تنها چیزی که فکر 
نکرده‌بودم حرف دلم بود. آنقدر توی گوشم 
خوانده بودند که فریب دلم را تخورم و در مورد 
ازدواج منطتی فکر کنم که در دل را کاملا بسته 
بودم. دختر اول یکی از همکارهایم بود. سر به زیر 
و سخت کوش و از همه مهم‌تر این که با خیلی از 
اخلاقهایش آشنا بودم.دختر دوم خواهر یکی از 
دوستانم بود. تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده 


ساعت هشت صبح خانه‌شان بودم و پنج بعد ازظهر 

برمی گشتم به خانه خودمان. حق وق خوبی بهم 
می‌دادند. در آن خانه کار زیادی نداشتم جر این 
که غذایی برای حاج آقابیزم وبه او کمک کنم 
ورزشهای روزانەاش را انجام بدهد. پسر بز رگش 
هر هفته به دیدنش می آمد. امادخترش گاهی ماه 
به ماه‌هم نمی آمد. بهانه‌اش کار زیاد و راہ دور 
بود. وقتی به آنها خبر می‌دادم که پدرشان روز به 
روز دارد بهتر می‌شود خیلی حرفهای مرا جدی 
نمی‌گرفتند. اما خود حاج آقا خبلی خوش جال پود 
و فکر می کرد به خاطر مراقبتهای من است که هر 
روز بهتر می‌شود. شسبها هم مرد سرایدار می آمد 
و پیش او می‌خوابید و زندگی اوبه همین سادگی 
سیری می‌شد. کمتر کسی به او زنگ می زد و 
حالش را می پرسید۔ کم کم سر حرف باز شد ومن 
داستان زند گی ام را برایش تعریف کردم و او هم 
از داستانهای خودش گفت. فهمیدم همسر چندان 
خوبی برای زنش نبوده و برای همین منیر خانم 
زایمان دخترش رابهانه کرده‌و او راتنها گذاشته 
بود.می گفت در جوانی خیلی بهش ظلم کردم. 
برای همین اعتراضی بے این بوقرع کاک آما از 


کین ۹۸ اطلدعان عنتاکی 


درحفم‌پاری کردورفت .... 


یود خانواده‌اش را خوب می‌ش_ناختم. می‌دانستم 
آهل زندگی است و محجوب و خانه‌دار...اگر با 
او ازدواج می کردم وارد یک خانواده خیلی معتبر 
می‌شدم.دختر سوم از بستگان زن دایی‌ام بود.زیاد 
حرف می زد ولی زیبابود و تک دخت.ر... اگر با 
او ازدواج می کردم می‌شدم داماد سرخانه... کلی 
امکان ات بهم می دادند و از همه مهم‌تر این که 
مادرم رابطه خیلی خوبی با مادر آن دختر داشت 
و این خودش امیدوار کننده‌بود که در آینده کمتر 
گرفتاریهای عروس و ماد رشوهری داشته باشیم. 
پدرم خوب به حرفهايم گوش داد و دست آخر 
قرار شد به خواستگاری هر سے آنها برویم و بعد 
تصمیم بگیریم.در یک هفته به خواستگاری هر سه 
آنه ارفتیم وحالا پدر ومادرم هم مانده‌بودند که 
کتام یکی راانتخاب کنن د. مادرم راه‌می‌رفت وبا 
خودش حرف می‌زد. پدرم کاغذ قلم برداشته بود 
و محاسین و معایب هر کدام رامی‌نوشت وبررسی 
می‌کرد... دو سے روز گذشت. باید زودتر تصمی 
می گرفتیم و مادر به یکی از آنها زنگ می‌زد وجواب 
می‌گرفت... به توصیه خاله‌ام قرار شد به هر سه 
آنها زنگ بزنیم ویک جلسه من با هر کدام از آنها 
صحبت کنم وببینم کدام یکی به کے 


بچه‌هایش سخت دلخور بود. می گفت پدر خوبی 
بودم ولی آنها فر زندان بامحبتی نیستند. از آنجایی 
که مال وٹروت آنچنانی هم نداشت, بود ونبودش 
برای کسی اھمیت نداشت. 

من هم درد دلم برایش باز شد و تعریف کردم که 
شائزده سالم بود شوهرم دادند به یک مرد معتاد 
کے بلکه زن بگیرد و دست از اعتیاد بردارد۔ولی 
مثل هميشه این فرمول جواب نداد و روزگارم 
راسیاه کرد و بالاخره بعد از سه سال از او جدا 
شدم... پدرم خیلی سال پیش فوت کرده و برادرم 
هم درگیر زند گی خود ش و بچه‌هایش بود برای 
همین من خرج مادرم رامی‌دادم ومسوولیت 
زندگی او بامن بود. 
حاج آقا روز به روز بهتر می‌شد ومن از اینکه برای 
اومفید واقع شدم خوش حال بودم.تالین که یک 
روز به من گفت:" زن من می‌شوی؟" 
شوکه شدم. هميشه او را مثل یک پدر دوست 
رف برایم برخورنده بود. اما 
سریع توضیح داد که فقط می‌خواهد اسم من 
در شناسنامه‌ام باشد که وقتی فوت کرد حفوق 
بازنشستگی اش به من برسد. گفت آب باریکه‌ای 


داشتم. این < 


در یک هفته به خواستکاری هر سه آنها رفثیم و حا لاپاز او مادرم هم مانده بودند که 
کدام یکی را انتخاب کنند. مادرم راہ می رقت و با خودش حرف می زد 


مادر بے دختر اول ز نگ زد. م ار در 
خواست و کت کمان سی کنل دو خانواده حبلی یہ 
هم بیاییم و در آینده دچار مشکلاتی می‌شویم. 

مادر تلفن راقطع کرد و گفت دختر قحطی که 
نیست. خیلی هم خوب شد جواب رد دادند. 

به دختر دوم زنگ زد گفتند با این وصلت موافق 
هستند ولی دخترشان شرط و شروطی دارد. اول 
این کے می‌خواهد ادامه تحصیل بدذهد و الان 
هم برای کارشناسی ارشد شهرستان قبول شده 
اگر پسر شمابا این موضوع مشکلی ندارد قرار 


می گذاریم چند جلسه 
فاد رتشن را که قطع کر 


این که زند گی نمی شود 


ای با هم صحبت کنند... 
د دو به شک بود.می گفت 
تو تهران باشی و او آن سر 


کشور...پدرم گفت همان بهتر که از فامیل عروس 


بگیریم این طوری خیا 


همدیگر را خوب می‌شناسیم 


جواب دختر سوم با 
اول این که یک عروسی 


لمان هم راحت است که 


هزار تا اماواگر بله بود. 
مفصل می‌خواست. مهریه 


بالا و از همه سخت‌تر 


ین که باید یک آپارتمان 


در محله خانه پدری‌اش برایش اجاره می کردم تا 
در نزدیکی آنها زندگی کنیم... چطور می‌توانستم 


با حقوق کارمندی از عهده این همه شرط و شروط 


نمی‌دانید چه غوغایی به پا شد... به هفته نکشید که همسر حاج آقا از خارج ‏ ۰ 
بر کت :میا خیں کر دند کہ بروم انجا و تکلیفم را روشن کنم 


است که تا آخر عم دارم ومی‌توانم با خیال 
راحت‌تری زندگی کنم. 

حق با او بود. واقعًبهترین شانسی بود که به من 
روی آورده بود. می‌دانستم که دیگر قصد ازدواج 
و تشکیل خانواده ندارم و یک حقوق بازنشستگی 
می‌توانست به زند گی من امنیت بدهد. 

بعد از این که قول و قرارهایمان را گذاشتیم قبول 
کردم که به عقد او در بيايم.ولی قرار بود این 
موضوع از همسر و بچه‌هایش مخفی بماند. اما به 
سال نکشید که دختر حاج آقا عذر مرا خواست 
و گفت پدرش دیگر به پرستار نیازی ندارد و هر 
روز زن سرایدار می‌تواند برای او غذا درست کند 
و خانه‌اش را تمیز کند. من هم قبول کردم و از آن 
خانے رفتم. هفته‌ای یکی -دو بار یه دیدن حاج آقا 
می‌رفتم تا این که یک بار پسرش سر زده آمد و 
مرا آنجا دید رل جوایم کرد. رفتارتن غل 
توهین آمیز بود. بالاخره حاج آقا هم عصبانی شد و 
موضوع محرم بودن ما را به پسرش گفت. 

نمی دانید چه غوغایی به یا شد... به هفته نکشید که 
همسر حاج آقا از خارج بر گشت.مراخبر کردند که 
بروم آنجاو تکلیفم را روشن کنم.همه داد وفریاد 


بر بیایم. تک فرزند خانواده‌بود و هزار امید و آرزو 
برایش داشتند.به آنهاحق می‌دادم ولی من آن 
مردی نبودم کے بتوانم این همه آرزو رابر آورده 
کنم..ناگهان مثل یک باد کنکی که سوراخ شده 
باشد از حال رفتم... پدر و مادرم هم حال بهتری 
از من نداشتند. حالا دوباره به سر خط رسیده 
بودیم. در عین ناباوری هر سے دختر به نوعی 
نمی‌توانستند همسرهای آینده من باشند... تازه 
انگار یکی با صدای بلند توی گوشم جیغ کشید که 
تو فقط پنجاه‌درصد این ماجراهستی و آن طرف 
هم باید تو را پیسندد. 

آنقدر به خودم هخرور بودم که فکر می کردم 
تنها این من هستم که باید دستم رابه طرف یک 
دختر اشاره کنم و او هم همسر من شود. 

پنج سال بعد از آن ماجرا با دختری ازدواج 
کردم که هیچ حساب و کتابی برای انتخاب او | 
نکرده بودم. برای اولین بار دلم گفت این دختر | 
می‌تواند مادر خوبی برای بچه‌های من باشد. 
حالا بيست سال از ازدواج ما می گذرد. صاحب 
سے بچه هستیم و زندگی بسیار خوبی داریم و 
هميشه خوشحالم که در انتخابسم. قلبم راهم 
سهیم کردم. 


دهز د کت های خود یکی کنید. قافر زندانتان 


ده شما 


طط 


یکی 


می کردند که من به خاطر مال و اموال او دسیسه 
چیدم... گفتم کدام دسیسه؟ کدام مال و اموال؟ 
قرار بود فقط بعد از فوت او حقوقش را دولت به 
من بدهد. من که چیز بیشتری نخواسته بودم. بعد 
دخترش براق نگاهم کرد و گفت یعنی می‌خواهی 
بگویی هیچ چشمداشتی به زمینهای شمال و ویلای 
لواسان و حساب بانکی پدرم نداشتی ؟! 

تازه فهمیدم حاج آقابه من دروغ گفته بود و او 
مرد تروتمندی بود. در آن جلسه خیلی سعی کرد 
از من دفاع کند ولی کی باور می کرد... گفتم طلاق 
می گیرم۔بھتر از این است که این تهمتها رابشنوم. 
حاج آقانمی‌خواست طلاق م بدهد.بهش اصرار 
کردم. التماسش کردم تا بالاخره قبول کرد... بهم 
گفت به شرطی طلاقم می‌دهد که مبلغی به عنوان 
مهریه از او بگیرم. فکر می کرد م مهریه‌ام پنج سکه 
طلاست... قبول کردم. ولی حالا که آمده‌ام دادگاه 
می بیت م حاج آقا مهریفام راینجاه سکه کرده 
است... نمی‌دانم چه باید بگویم. این مرد در حق 
من پدری کرد هرچند توضیحش برای دیگران 
سخت است امااو هیچ قصدی جز کمک به من 


اطلاعات ھنتادڈی سماره ۲۸۷۲ ۷ 
کا ھا ام دح سے سیر 


اکنند 


وامام صادق (ع) 


نداشت و ندارد. 


کشت کنو رفضاوطلزمو5ا 


یو 


نو را ا یکھن بوم وب رد وست دارم 


بیت هفته از حافظ: 

ساقی به جام غدل بده‌باده تا گدا 

غیرت نیاورد که جھان پر بلا کند 

فلسفی هفته: هر روز زند گی داره 

"کی فکرشو می کرد "تر ميشه. 

خبر خوش:از فروردین امسال وام ازدواج 
میشه نفری پنجاه تومن. خدابده‌بر کت.دو تا ینجاه 
تومن میشه صد تومن. اینجوری آمار ازدواج میره 
بالابخشرطی که آینجور نشة که ذخترهو پسره‌بگن 
بیابريم صوری ازدواج کنیم و صد تومنه رو بگیریم 
بعدش طلاق. ضمناً طلاق هم سهمیه بندی شد 
بعنی سهمیه کل ایران در سال حد ود هفتادهزار 
طلاقه درحالی که طبق آمار در سال‌نود وشش 
۶ هزار طلاق داشتیم. از سال ۹۶ به بعد انتشار 
آمارطلاق متوقف شد.با این اوصاف اگه کسی 
للا دہ ارس الا نخان یک سال باط ضبیر 
کنه تانوبت طلاقش برسه. در آیندہ اینطوری 
میشه: سهمیه طلاق دولتی, سهمیه طلاق با کارت 
طلاق, طلاق دونرخی, فروش سهمیه طلاق, 
سهمیه مازاد طلاق استان شما را خريداريم و..با 
طرح سہمیەبندی طلاق مسلماً تعداد طلاقها کم 
میشے ولی به این معنیه که شماغلط کردین که 
نمی ٹونین با هم بسازین...اگرم فردا یکی‌شون زد 
اون یکی رو کشت يا جفت‌شون دیوونه شدن: بنده 
مسوول آن نخواهم بود... 

داداشیا!بیاین آموزش قبل از ازدواج بدین 
عوض اینکه تو همه چی مردم دخالت کنین. 

علمسی: وی روس کرونااز راهتتفس ونزدیک 
شین به فرد مبتلا انتقال پیدامی کنه.ساده‌ترین 
روش برای مبتلانشدن اينه که هر روز کلی سیر 
خام بخورین تادهنتون بو بد هو کسی رغبت نکنه به 
شما نزدیک شه. از ماسک بهتر جواب میده. 

عجای ب شهر:قبلآ راحصت می‌رفتی خونه 
می‌خرد دی.یعد که سخت ش د باوام مس کر 
می‌تونستی خونه بخری. حالا که دیگه خونه خریدن 
واسه ملت غیر ممکن شده باید وام اجاره‌مسکن 
بگیری.یعنی میری‌بانک وام می گی ری تابتونی 
اجاره خونه بدی... یونیسف ایران روبه عنوان کشور 
فقیر آموزشی تشخیص داده و توایران مذرسه 
می‌سازه.به شکرانه این کار ایران‌هم ۰ مدرسه 
فرسوده‌سوری‌ها رو بازسازی کرده.. از سال آینده 


از:مصطفی گلیاری 


دانشجوها درس جدیدی در مقطع کارشناسی 
دارن به اسم جنایات و توطثه‌های آمریکا... خدا 
روشکر که دانشجوها حسابی شیرفهم می‌شن که 
آمریکا علت اصلی اختلاسها: مشکلات اقتصادی. 
دروغگویی‌ه او وعده‌های خالی مسوولان؛ تورم و 
محرومیت و گورخوابی و سیل و محرومیت تیمهای 
فوتباله. بیشتر اینایی که از کباب قورباغه بد میگن 
واخ وپیف می کنن خودشون میرن پیش فالگیر و 
نام وس کفتار وناخن سگ وبندناف خر می‌خرن 
بے چه قیمت گرونی وپودرش می کنن و با سالاد 
می خورن تا بلکم بخت‌شون باز شه. 

آقای تبریزیان که مذعی طب اسلامیه» کتاب 
پزشکی داخلی هاریسون رو که‌از کتابهای معتبر 
پزشکیة, آتیش زدتاعمق کینه خودشوبه‌دانش 
جدید نشون بده اينم بگم که عده‌ای به دلیل درمان 
غلط این آقا ازش به وزارت بهداشت شکایت کردن 
حتی آبتالله مکارم هم داخل این بحث شد و گفته 
بوداساساً چیزی‌به اسم طب اسلامی نداریم واین 
طب سنتیه." شمافکر می کردی فقط مغولها کتاب 
می‌سوزوندن؟ 

جالبنسد این بسزرگان: آقای روحانی فرموده 
"چراادارات ازمردم کیی کارت ملی می‌خوان؟ 
این کارت ملی هوشمند درست شده که دیگر کیی 
مدارک از مردم نخواھند۔"خب داداج تو رئیس 
جمهوری چراهمه چیواز مامی پرسی.چشم این 
دفعه که رفتم ادارات:می گم کپی‌نگیرن.مسوولیت 
دعواشو گردن می‌گیری یا تکذیب می کنی؟ 

یکی از بزرگان گفته بود باید سفیر انگلیس 
روتیکه تیکه می کردیم.هر کی هم از روی پرچم 
آمریکا رد نشد باید اعدام شه. یه بز رگ دیگه 
گفته (واسے حرفای گهربارش زیرنویس انگلیسی 
هم گذاشته): "مابرای آزادی جیسون رضاییان 
یک میلی ارد و هفتصد میلی ون دلار گرفتيم. اگر 
می‌خواهید مشکل تحریم حل شود اجازه بد هید 
گشت‌های ما ده‌بیست آمریکایی و جاسوس و.. 
گرو گان بگیرند هفته‌ای یک میلیارد دلار بدهند 
برای آزادی آنها آخر سال می شود پنجاه و چهار 
میلیارد دلار."... این بز ر گان ما تومدرسه‌هاشون 
سیاست مدن و اخلاق ناصری نخوندن؟ 

نکته: آخرین بار که کسی بهم گنت منتظرت 
می‌مونم تا بر گردی راننده آژانس بود که کرایه 


۹ امن ۸ اطلاعات هفتگی 


ناایےےے ےج ریاس ایو 


aS 


انتظارش رو هم ازم گرفت۔_ 
خانواده‌بهم میگن کجایی اصلاً خونه نیستی۔دوستام 
میگن کجایی پیدات نیس؟ من کجام پس؟ 
جمله:بالاتر از سیاهی هم داریم؟ آره داریم. 
برو سیستان بلوچستان. 
تاثیرات فرهنگی:اوباما توی کاخ سفید سفره 
هفت سین بهن می کرد. ترامپ هر روز توئیت 
فارسی میذاره. احتمال رئیس جمهور بعدی‌شون 
هر جمعه توطبقه همکف کاخ سفید سفره‌نذری 
میندازه. از این طرف ایرانی‌ها کریسمس رو جشن 
می گیرن: بعضباشون از روی پر چم رد نمیشن, 
بعضیاش ون صلی ب مین دازن گردن‌شون. اینا 
تاثیرات متقابل ایران و آمریکاس. 
یسادآوری:جمعه‌هایادتون باشه اگه چیزی 
هست. حتماً بگید آقای روحانی هم باخبر بشن. 
ای.اف.سی گفته تولیگ قهرمانان آسیامیزبانی 
ایران بره تو یه کشور تالث.ایران‌هم اعتراض کرد 
گیرم بگن باشه تو ایران باشه. اونوقت ورزشکارای 
خارجی با چی بیان ایران؟ بیشتر شر کتهای هوایی 
پروازاشونوبه ایران لغو کردن۔ به ورزشکار خارجی 
که نميشه گفت سوار خر شو ہیا ایران مسابقه بده 


میشه؟/ملت ریختن تو پیج ای.اف.سی‌دارن 
ىافؤسی که ایران خیلی 
هم امنه.می‌ترسم ای.اف سی این کامنتا رو بخونه و 
بگه لیگ داخلی‌تونم باید ببرین کشور تالث. 
کات طرق آمارآیران در مال کر او یک 
ونیم میلیون پرچم آمریکای ملعون و اسرائیل 
گجستک (ملعون) تولید می کنه تا تو مراسم مختلف 
آتیش بزنن. حالابه اینش کار نداریم که صنعت 


فوش خارمار میدن به 


نساجی ما تار ویودش در حال پوسیدنه.به اینم کار 
نداریم که صنعت تولید پرچم اون دو کشور گجستک 
تو کشورمون واسه بعضیا شدهیه تجارت باحال. اصلا 
به خیلی چیزا کار نداریم حتی‌به ش رکت کردن یا 
نکردن در جشنواره فیلم فجر هم کاری نداریم چون 
همه این بحثیه که به بچه‌های بالا ربط دارہ ما که بچه 
کف‌نوايیم.به این کارا کار نداریم امابه اینش کار 
دارم که ای عبدل‌الفلانی و ای عبدل‌البهمانی بهتر 
نیس کنار آتیش زدن پرچم کشورهای گجستکی 
گرین کارتهای خودتون و بچه‌هاتونم آتیش بزنین؟ 
بهتره‌دیگه چیزی نگم چون می ترسے بگن ستون 
پنجم دشمنی و دهنم سرویس شه. 


ازسلامتی 


دمنوش زنجبیل دمنوش زنجبیل کالری 
ندارد و مصرف آن می‌تواند تامدت طولانی شما 
راسیر نگه دارد. این دمنوش‌سوخت و ساز بدن را 
افزایش می‌دهد و باعث کالری سوزی می‌شود. 
روش تیه ابتدا پوست زنجبیل را بگیرید و آن 
رابه صورت ورقه‌های ناز ک ببرید. داخل یک 
قوری کوچک: مقداری آب جوش بریزید وحدود 
۵ا ۰ دقیقه صبر کنید تا دم بکشد سپس این 
دمنوش رابا عسل یا نبات میل کنید۔ 

دمنوش زیرہ مصرفدمنوش زیرهچربی‌های 
شکم رااز بین می برد و موجب افزایش سوخت و 
ساز (متابولیسم) بدن می‌شود. 

روش تبه زیره‌را آسیاب کنید و یک قاشق 
غذاخوری پودر زیر «سبز رادر یک قوری به همراه 
آب در دمای ۸۰ درجه به‌مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه 
مانند چای دم کنید.برای کاهش وزن بهتر است 
نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی این دمنوش را 
بایک قاشق عسل و آب لیمو میل کنید. 
دمنوش چای سبز چای سبز به دلیل داشتن 
ماده‌ای به نام پلی فنل باعث تسریع روند لاغری 
می‌شود. همچنین مصرف آن باعث افزایش 
سوخت و ساز بدن شده و حرارت درونی بدن را 
افزایش می‌دهد. 

دمسوش به به سرشار از فیبر است و سبب 


ا 
1 


/ 


عمومی شود 


کی وی‌اثرات درمانی همانند ضدبا کتری. قابض. محر ک ایمنی 
بدن, خشرہ کش؛ شکننده پروتئینها و ضد سرطان معده کبد 
۱ و سینه است. میوه این گیاه همچنین سرشار از ویتامین 0 بوده 
أ وجهت تقویت سیستم ایمنی بدن و مقابله باسرما خوردگی 
موثر است.کیوی به عتوان یک عامل آنتی اکسیدان قوی 
| محس وب می‌شود. همچنین این میوه‌حاوی آنزيم پروتناز 
| بوده و در صنایع غذایی از رنده شده‌میوه جهت آماده‌سازی 
و ترد کردن انواع گوشت استفاده‌می‌شود. البته استفاده 
زی اد از میوه‌به صورت خورا کی می‌تواند موجب ضعف و 
حتی زخم معده و ایجاد ضعف 


عضو هبات علمی پژوهشکده 
گباهان دارو بی جهاد 


وتردی‌دملوش‌هایلاغری 


اگر قصد کاهش وزن داریدباما در این دقایق همراه‌باشید تابهترین 
دمنوش‌های لاغری رابه شما معرفی کنیم 


مرباخوری دارچین و چند عدد هل داخل قوری 
چینی به مدت ۰ دقیقه دم کنید. وقتی دمنوش 
آماده‌شد. آن را داخل یک لیوان یا فنجان بزر گ 
بریزید و با عسل میل کنید. 

دمنوش راژیانه مصرف دمن وش رازیانه 
سوخت و ساز بدن را افزایش می‌دهد و اشتهای 
شما را از بین می‌برد. این دمنوش ادرار آور است. 
روش تیه یک قاشق چای‌خوری رازیانه کوبیده 
راداخل یک قوری و مقداری آب جوش روی آن 
بریزید و اجازه دهید به مدت ۱۵ دقبقه دم بکشد. 
می‌توانید بامقداری عسل این دمنوش رامیل کنید. 
بهتر است برای همه موارد با پزشک خود مشورت 
کنید تاطول دورهدرمان ومیزان مصرف رامشخص 


تقویت سیستم گوارشی می‌شود. همچنین میزان 
کلسترول. چربی اشباع و سدیم موجود در این میوه 
بسیار ناچیز است. توصیه می شود برای گرفتن 
بهترین نتیجه, دمنوش به رادر تمام طول روز طبق 
یک برنامه مشخص میل کنید. 
روش تیه ابتدابه رابا رنده‌درشت. رنده کنید. 
سپس روی شوفاژ یابخاری کاملاخشک کنید .به 
خشک شده‌را روی گاز داخل تابه حرارت دهید تا 
رنگ آن به قهوه‌ای تغییر کند. صبر کنید تا خنک 
شود و داخل یک شیشه نگهداری کنید. 
موقع دم کردن دمنوش به یک قاشق غذاخوری 
از به خشک‌شده را به همراه‌هل و دارچین در یک 
لیوان آب جوش داخل یک ق وری چینی بریزید 
واجازه‌دهید به مدت ۲۰ دقیقه روی بخار آب 
دم بکشك: 
دمنوش سیب و دارچین دارچین به سبب 
خاصیت چربی سوزی که دارد 

٢٢ 


ده هر اتب بز ر ګترو ف اتر از جاذزبه فز یکی و جسمانی است 


به عنوان ماده مؤتر در 
لاغری شناخته شده 


است. 

روش تیه ابتدا 
یک عدد سیب 
رارنده کنید وبه 
همراه یک قاشق 


/ 


۷ درمان قطعی دیابت 


برای تمام کسانی که بیماری قند یا دیابت دارند توصیه کنید! 

یک دانشمند آمریکایی با استفاده‌از چهار عدد گیاه‌بامیه بیماری دیابت 
۵ نفر را درمان قطعی کرد. چند عدد ہامیه سبز را از وسط نصف کنید 
ساعت ۶بعد از ظهر درون یک لیوان آب سرد تمیز قرار دهید و تا فردا ۶ صبح 
درون آب بماند و صبح مایع درون لیوان را ناشتا قبل از صبحانه میل نمایید. 
این کار رابه مدت ده روز حتمابی وقفے انجام دهید وبعد از ده روز قند خود راچک 
کنید. حتما شگفت زده خواهید شد 
این مطلب را جدی بگیرید و به عزیزانی که از این 
بیماری رنج می‌بر ند اطلاع رسانی کنید. 
عنصر و داروی همه ی بیماری ها 
در طبیعت موجود است 
یاید کشف شود و به 
را اعتماد کرد. 


e‏ کلووات 


دانشگاهی 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۷۲ 


۳۹ 


مسابقمبززگە‌استاؤ نویس ی 
سح 2 


ر:علی اضغر شیرزادی 


عصر جمعه دلم گرفته بود. به ساناز زنگ زدم و 


گفتم:"میای بریم بیرون؟" اوهم با دانستن شرایط 
روحی ام جواب داد:''باشے میام. ولی مطمئنی بذ 
نمی گذرہ توی این هوای برفی؟!” گفتم: آره. 
مطمتنم. اگه دوست نداری,نیا. گفت:"مگة 
میشه نخوام با تو باشم. زود حاضر میشم. بيا سر 
کوچه." رفتم سراغ مامان. پتومسافرتی چهارخانه 
راانداخته بود روی زانویش و چشم دوخته بود و 
داشت سریال تر کیه‌ای تماشامی کرد گفتم: دارم 
باساناز میرم بیرون.چیزی لازم نداری؟" جواب 
نداد. گفتم:"مامان, باتوام! میرم بیرون. دیر کردم 
نگران نباش.بااسانازم. "زل زده‌بود به تلویزیون. 
بدون آنکه سرش راب ر گرداند. گفت: تلفن 
همراهم رو با خودت ببر. مواظب باشید." به اتاقم 
رفتم وجلو آینه ایستادم. شال بنفشی را که مامان 
خریدہبود دورسرو گردنم پیچیدم.احساس 
کردم که رنگ بنفش به پوست سبزه‌ام نمی آید. 
ابروهایم رابرس کشیدم وبردم سمت بالا. کرم 
مرطوب کننده را به دست و صورتم مالیدم. کوله 
رابرداشتم و از خانه زدم بیرون.مامان حتی جواب 
خداحافظی‌ام را نداد. 

طبق معمول ساناز روبروی کوچه ارغوان 
انتظ‌ارم رامی کشید. دستهایش داخل جیب 
کاپشن‌اش بود و با نوک چکمه‌اش برف راجمع 
می کرد گوشه دیوار. به سمتش رفتم لبھایش با 


دلخوشیهای کوچک 


نویسنده جوان و بسیار بااستعداد و پرتلاش آنسیبه توفیقی "بانوشتن داستانهای ساده و روشنی چون 


داستان "دلخوشیهای کوچک" این جمله آشنا رابه ذهن مامی‌آورد که:زند گی قصه می‌سازد. 


از به قوفیتی که در چند دوره مه ابقه بر رگ داستان تویسی به عنوان تویسده پر در و رکید 
نت شده چندین داستان قوی و به یاد فی در ای ن مسابقه به جاپ رسیده است. 
ب ومعرفی ین 29 بے دن جاب 


خندہای بازشد و کفت 
:" بنفشة؟!" 
گفت:" اره دیگه.چه شال رنگی۔چقدر بهت 
میاد. مبار که رها جان." دست همدیگر را گرفتیم 
وحرکت کردیم سمت پارک.ساناز گفت:" خل 
شدیم مادو تا که تو این هوا اومدیم بیرون." 
می‌دانستم از این حرفش نیت بدی ندارد. 
خندیدم و راہ افتادیم. وسط پارک ردیای هیچ 


کس دیده نمی‌شد. انگار فقط ما دو نفر در روز 
برفی و در هوای زیر صفر درجه هوس برف بازی 
به سرمان زده بود. گلوله‌ای با برف درست کرد و 
به شانه‌ام زد. گفتم:" نکن ساناز. حالش روندارم." 
گلوله‌ای دیگر به طرفم پرتاب کرد و گفت: دلم 
برات می‌سوزه. چه زود پیر شدی. ننه جون." یاد 
چند شب قبل افتادم که دلم شادی می‌خواست. 
حالا موقع‌اش بود اماچندان دل و دماغش را 
قذاق ٹم یا اوهمپا شذم وبا گلوله‌های برفی غم را 
از یاد بردم.هر دو خسته شدیم و ایستادیم۔ نوک 
دماغمان قرمز شده بود. 

ساناز از حال دلم خبر نداشت. گفتم:" ساناز ؟!" 
گفت:" جان ساناز." 

گفتم:" اگه بابا ومامانم جدا بشن. می‌میرم." 


میم دیوونه شدی باورت 9س 

گفتم: " دارم جدی حرف می‌زنم ساناز!" 

گفت: " آخ» آخ. ببخشید. باشه. جدی میشم. 
گفتم: " جدایی شون جدبه ساناز. فکرشم داغونم 
می‌کنه." کمی سکوت کردیم. گفت: ‏ نمی‌دونم 
دلم رازده‌بود. من هم آرزو می کردم آنها از هم 
جدا نشوند. اما این خودخواهی بود چون می دیدم 
مامان غرورش شکسته و هیچ ارزشی برای بابا که 
یس از دعوا با او قهر کرده و رفته: ندارد. 

در فکر بودم که ساناز دستم را کشید و 
گفت: آدم برفی شدیم. حاضری بریم کافه؟ 


اسپرسو بزنيم؟" 

باحرکت سر قبول کردم. به کافه‌ای رفتیم که 
روبروی پارک قرار داشت. خیابان را رد کردیم و 
پله‌ه ارابالا رفتیم. و چکمه‌هایمان را روی پادری 
بزرگ تکانديم.ساناز ساعتش را نگاه کرد و 
گفت: تا تاریک شدن هوایک ساعت وقت داریم." 
جلوتر از من راه افتاد سمت پنجر ه سراسری کافه: 
میز دو نفره‌ای را انتخاب کرد و نشستیم. از آنجا 
به راحتی خیابان و پار ک را می‌دیدیم. شاخه‌های 
درختان از سنگینی برف کمر خم کرده‌بودند.روی 


سنویت 


زمان جنگ بود. من و محمود ازدواج کردہ 
بودیم و دختر کوچکی به نام پریاداشتیم وتوی 
روستا زندگی می کردیم. محمود که قبلاً دو بار 
به جبهه رفته و بر گشته بود. صبحها به مزرعه 
می‌رفت و عصرها برمی گشت. شبها با هم شام 
می خوردیم و بعد از شام با پر بازی می کردیم۔ 
خلاصه. زندگی شاد و آرامی داشتيم. گهگاه 
لکلکهای نہاجرازدادیر ات 
وم یرفتنة۔ بعضی لگ اکھاعادث دارندیر بالای 


غلامعلی جر یکی گچساران 


"غلامعلی چریکی" نویسنده پرتجربه ویار وهمراه دیرین اطلاعات هفتگی بانو 
ا تالک لکها بر گردن..."باری دیگر چون گذشته ظرافت ذهن و لطافت طبع پاک و خلاقش رابه مضه ظھور 
ا رسانده‌است. درونمایه این داستان که بر گرفته شده از واقعیت است.در همخوانی با زبان‌ساده ولحن 
عاطفی‌اش مخاطب وخواننده رابا دید گاه انسانی و دنیای قصه گویی زلال نویسنده آشنامی‌سازد. 


پشت‌بام بعضی خانه‌های روستایی آشیان کنند. 
یک روز دیدم محمود مقداری مصالح ساختمائی 
برداشت و رفت بالای پشت‌بام خانه‌مان و 
آنجا مشعول کارشد.چندساعت بعد که از 
توی حياط به بالانگاه کردم دیدم چیزی شببه 
ايان بالای پشت بام ساخته است. 
کردم. وقتی پایین آمد از او پرسیدم: 
"اون چیه که اون بالا ساخته‌ای؟" 
گفت: "من عاشق پرنده‌هام» بخصوص 


۔ تعجب 


کے و تھا 


سقف ماشینهای پار ک شده دو وجب برف نشسته 
بود. صاحب کافه موزیک ملایمی که مترنم بود که 
بافضای کم نور آنجا خیلی جور در می آمد.سرم 
رابالا گرفتم. لوس ترهای چوبی تک شاخه‌اش من 
رایاد رستورانهای چینی در تلویزیون می‌انداخت. 
روبروی پیشخوان بادبزن بزرگ قرمز رنگی به 
دیوار چسبانده شده‌بود. دستم را زدم زیر چانه 
وزل زدم به بادبزن. ساناز گفت: "به چی نگاه 
می کنی؟ اولین باره‌همچین چیزی می‌بینی؟" بعد 
خندید. گفتم:"نه. فقط ازش خوشم اومده" 
کوله‌اش را گذاشت روی میز و گفت: 
"چینی‌ها اعتقاد دارند رنگ قرمز انرڑی مثبت 
داره‌براشون. فر کانسهای منفی رو دفع می کنه. 
گفتم: چی چی شویی؟" 
گفت: فنگ‌شویی رهاجان. فنگ شویی. داییم 
چند سال توی چین بیزنس می کرد. خیلی هم 
لک‌لک‌ها. اون آشبانه است. اون روبرای 
لک‌لکها ساخته‌ام:" 
بعد مقداری علوفه 
بام و علوفه را ربخت توی آشیانه و آمد پاہین۔ 
دوسه روز بعد دیدیم دو تالک لک جوان دارند 


آورد رفت‌بالای پشت 


در آسمان بالای روستا چرخ می زنند. چند دور 
که چرخ زدند مستقیم آمدند و روی پشت بام 
ماو توی آشیانه نشستند. من و محمود از توی 
حباط خانه‌مان شادمانه این ضحنه زیبا را تماشا 
می کردیم. 

بلافاصله محم ود با دوربین عکاسی خود 
یک عکس زیباهم از آنهاگرفت که آن‌رادر 
قاب گذاشته‌ام و هنوز دارم. لک لکها صبحها 
برای گردش وپیدا کردن غذابه اطراف روستا 
پرواز می کردند و بخصوص بے کنار رودخانه 
نزدیک روستا می‌رفتند و غروبها به آشیانه خود 
برمی گشتند. مدتها گذشت. یک روز که لکلکها 
به اطراف رفته یودنں محمود آرام بالای پشت 


خوش تبیه.باور کن."بعد به‌ من 
چشمک زد. 

گفتم:" آهن_ازا. پس بگو چرا 
له عایساس کا رادوڈاآ 
دوتایی زدیم زیر خنده.به دور 
وبرمان نگاه کردیم جز زوج جوانی 
که دورتر از ما مشغول خوردن 
دمنوش بودند کسی آنجا نبود. 

گفتم: "من اسپرسونمی‌خورم. 
اينم شد قهوه؟ کام آدم رو تا 
دوساعت تلخ می کنه. ساناز 
دستکشهایش را درآورد و 
پوزخندی زد و گفت: اسپرسوی 
عالی چنین خاصیتی داره. ولی باشه هرچی دوست 
داری سفارش بده. ساناز به خاطر انعطاف 
پذیری‌اش, خودش راسریع با شرایط وفق می‌داد. 
این اخلاقش را دوس داشتم. اگر دوست دیگرم 
جای او بود می گفت: بیجا کردی باید کلاست 
روحفظ کنی! برای خودش اسپرس و و برای‌من 
چای هل و دارچین سفارش داد. انگشتهای پام 
کرخت شده‌بود. تقلا می کردم تکانشان بدهم تا 
یخ‌شان باز شود. بخار دهانم را ها "کردم در کف 
دستم.سرما خودش رادر تمام بدنم جاداده‌بود. 
به گرمای مطبوع کافه دل خوش بودم که بیش از 
این سردم نخواهد شد و به زودی دمای بدنم بالا 
می رود ساناز گفت: چشمات رو ببند. تا نگفتم باز 
نمی کنی!" گفتم:" واسه چی؟ " 

گفت:" انجام ہدہ می‌فهمی. اینقدذر عجول 
نباش." : 

به او اعتماد کردم و چشمانم را بستم. آرام 
بام رفت و آشیانه آنهارانگاه کرد. فور آپایین 
آمد و با خوشحالی گفت: 

''بروین, مزده یه خبر خوش برات دارم!" 

با تعجب گفتم: خبر چی؟!" 

گفت: لک لک هامون دو تا تخم خوشگل 
گذاشته‌انر!" 

از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم. یک 
روز طبق معمول در خانه بودم که ديدم محمود 
زود هنگام و با عجله به خانه آمد. 

پرسیدم: "محمود چی ا 

در جواب گفت: 'هیچی؛ چند ماه پیش رفته 
بودم بسیج و تقاضا کرده ب ودم که باز به جبهه 


شلیدم که گفت:" کل ک نزنیاا. ” نمی توانستم 
حدس بزنم چه نقشه‌ای دارد. بوی عود خلیجی 
راحس می کردم. سعی کردم عطرش رابه درون 
بکشم. چند دقیقه‌ای گذشت صبرم داشت تمام 
می‌شد. پرسیدم:" چی شد؟ چشمم رو باز کنم؟ 
"س آنازچواب تاد ام ضداق زی گوله‌اشن 
آمد. بعد گفت: خالا چشمات رو باز کن. یک 
عدد کیک یزدی باشمع روشن سفیدی روی 
آن: همراه یک جعبه کادو کوچک روی میز بود. 
شعر خواند: تولدت مبارک: تولدت مبار ک: بیا 
شمعها رو فوت کن که صد سال زنده‌باشی..." 
باورم نمی‌شد. روز تولدم را از یاد برده‌بودم. شو که 
شدم.ساناز من را بوسید و تولدم را تبریک گفت. 
من هم صمیمانه بوسیدمش. گفتم:" قربون اون 
قلب مهربونت برم سانازجون. خداروشکر می کنم 
که دوستی مثل تو دارم غافلگیرم کردی دختر!" 
ساناز که به پهنای صورت لبخند می‌زد. گفت:" 
می‌خواستم فردا توی مدرسه کادوی تولدت رو 
بدم.ولی وقتی گفتی بریم بیرون. نقشه کشیدم. 
بیارمت اینجا و جشن تولد دوستانه‌ای بگيریم." 
بوسه‌ای نشاندم کف دستم و به سوی اوفوت 
کردم.ساناز دستش رادر هوامشت کرد و گفت:" 
گرفتمش.حالا کادوت رو باز کن." جعبه راباز 
کردم.همان ساعت مچی بود که ماه قبل در پاساژ 
دیده‌بودیم. نتوانستم جلوی احساسم رابگیرم. 
بلند گفتم: واای.ساعت مورد علاقهام! انگشتش 
را گذاشت روی بینی‌اش و گفت:" هیس. مبار کت 
باشه. 
تلفنم زنگ خورد.مامان بود که‌می گفت:بابات 
گفته زود بیا خونه. شام می ریم بیرون. " 
آرام خندید و گفت:مے روم و برمی گردم. 
مطمتن باش زود برمی گردم..." چند روز بعد 
رفت. اینک من تنها مانده‌ام که می گویم: محمود 
جان:سالهاست که تو رفته‌ای و هیچ خبری از تو 
نیست.من تنھایم پریا هم بز رگ شدهوتنهاست. 
لک لکها هم جوجه هایشان از تخم در آمدند و 
بزرگ شدند وهمگی پرواز کردند و رفتند وبعد 
از تو هیچ لک لکی در آشیانه پشت‌بام خانه‌مان 
0-0 
محمود جان, بر گرد. بگذار بسک بار دیگر 
چھرہمھربان تو رایبینم. تو به من قول دادی 
که برمی گردی؛ ولی هنوز برنگشته‌ای. بر گرد 


" 


بروم. حالا برای اعزام مرا خواسته‌اند." و این اشکهای غمگینم را به اشک شوق تبدیل 
باحالتی تضرع آمیز گفتم: "محمود جان. تو کن. برگرد! اشایدبا آمدن تولک لکها هم به 
قبلا دوبار به جبهه رفته‌ای وبه قول معروف ‏ آشیانه‌شان ب رگردند. 
دین خودت راادا کرده‌ای و حالا دیگر وایساسر برگرد تادوباره‌باهم پرواز لک لکھارا 
خونه و زند گی‌ات.می‌دونی که من تنهام. پریا تماشا کنیم. بر گرد؛ محمود جان, بر گرد که‌من 
تنهاست... و این لک لکها هم تنهان!" سالهاست منتظرم. 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷۲ ۳۱ 


سکم ۳-۵( سس 


۰ 


ان رادارید که زند گانی اق سر شار از 


عشق ور ضادت یافر 


دید 


6 ربولندویل 


آش گوشواره یکی دیگر از غذاهای سنتی و بومی 
آذربایجان به شمار می آید که به دلیل حضور 
گلوله‌های خمیری شکل شهرت يافته است. 
غذایی بسیار مقوّی که با وجود مدت زمان طولانی 
طبخ, به دلیل مزه عالی و خواص فراوان طرفداران 
بسیاری دارد. این خوراک بومی و سنتی در 
شهرستان تبریز بیش از سایر نقاط این استان: تهیه 
و مصرف می‌شود. پیشتھاد می کنیم هنگام سفر به 
این ديار زیبا؛ این غذای اصبل و تى زا تیه و 
طعم لذیذ و به یاد ماندنی آن را تجربه کنید. 
طرزتهیه خمیر 

درابتدا تخم مرغ را در ظرفی بشکنید وبه همراه 
مقداری نمک و آب خوب هم بزنید. بعد کم کم به 
آن آرد اضافه کنید تاحذی که خمیر به‌دست آمده 
به دست نجسبد.سپس خمیر را در کیسه پلاستیکی 
قرار دهید و به مدت نیم ساعت استراحت دهید. 
طرز تهیه مواد میانی 

آب پیاز رنده شده را بگیرید وبا گوشت ومقداری 
نمک و فلفل مخلوط کنید و خوب ورز دهید تا 
گوشت حالت چس بنذ گی پیدا کند. پس از مواد 
گوشت. کوفته ریزهایی بے اندازه‌ یک فندق 
درست کنید و در روغن تفت دهید. 

طرز تهیه گوشواره 

در این مرحله بعد از نیم ساعت استراحت خمیر: 
آن رابه ۴ اندازه‌مساوی تقسیم کنید و با وردنه 
خمیرهارا به قطر ۲ میلی متر باز کنید وبا چاقو 


بکی از غذاهای‌سننی و اصیل اصفهانی, خورشت 
ماست است که از اہن غذابه عنوان دسرهم می‌توانید 
استفاده کنید.مواد اصلی این دسر زرد رنگ و خوشمزه 
خلال بادام زرشک. گوشت. زعفران و ماست است. 
طرز تهیه: 

درابتدا گوشت راب اپیاز» زردچوبه و آب در 
ظرفی روی حرارت بیزید. تقریباً در انتهای بخت 
گوشت. نمک را به مواد اضافه کنید تا گوشت 


مواد خمیر آش گوشواره 


مواد لازم برای آش گوشواره 


.. قاشق غذاخوری 


۴ پیمانه 
ہہ قد 


مربعهایی رابه ابعاد ۲ در ۲ سانتی متر ببرید و 
روی هر مربع به اندازه یک نخود از مواد گوشت 
قرار دهید و بعد مربعها را از ۴ طرف بیندید. 
طرز تهیه آش گوشواره 
ابتدا نخود را از چند ساعت قبل خیس کنید و چند 
یار آب آن راعوض کنید. بعد نخود رابامقداری 
آب بیزید. قابلمه‌ای را روی حرارت قرار دهید و 
مقداری کره بریزیذ وپیاز را داخل آن تفت دهید. 
بعد یه ییاز تفت داده‌شده؛ رب گوجه فرنگی و 
نعنا خشک را اضافه کنید و کمی تفت دهبد.سیس 
مقداری آب داخل قابلمه بریزید و بگذارید تا آب 
به جوش بیاید. به آب در حال جوش گوشواره‌ها 
رااضافے کنید وهم بزنید۔نخود بخته ش۸ددہەرا 
حم رود کو ۳ 
داخل آش بریزید وبعد از اینکه آش کاملاً جا 
افتاد در بایان سر که رابه آن اضافه کنید وبعد از 
چند جوش, آش را از روی حرارت بردارید . آش 
پخته شده را داخل ظرف مورد نظرتان بکشید و با 
جعفری و گشنیز تزیین نمایید. 


مزه دار شود. گوشت راد رظرفی تکه تکه کرده و 
با گوشتکوب خوب بکوبید تا کشدار شود سپس 
زرده تخم مرغ رابا شکر و ماست تر کیب کنید و 
هم پزنید وسیس بر روی حرارت ملایم بگذار ید 
تا بیزد. در مرحله بعد نمک و زعفران را به همراه 
گلاب به خورشت اضافه کنید تاجابیفتد. اکنون 
خورشت آماده است .آنرا در یخچال قرار دهید تا 
خنک شودو سپس آن رابا زرشک. خلال پسته و 
خلال بادام تزیین کنید. 


۹ بهمن ۹۸ امطلاعات هنت؟ 


#نعنا داخ پیازداغ 
بز قرمه از خوشمزه‌ترین و لذیذترین غذاهای محلی 
استان کرمان است که عموماً به عنوان پیش غذا 
همراه با نان خانگی و سبزی خوردن سرو می شود 
و گاهاً به عنوان خورشت غذای اصلی همراه برنج 
نیز سرو می‌شود. البته این غذا در بین خانواده‌های 
کرمانی» بسته به نوع ذائقه با کمی تغییر در مواد. 
مانند استفاده‌از گردو لپه و سیب زمینی پخت 
می شود اما مواد پایه و روش پخت یکسان است. 
طرز تهیه: 

درابتدا کشک را در نصف پیمانه آبجوش خیس کنید. 
نخود رائیز از قبل خیس کنید سپس آب آن راعوض 
کرده و بعد نخود راجوشانده و آبکش می کنیم تانقخ 
آن گرفنه شود.در این مرحله پیاز را نگینی خرد کرده 
و در کمی روغن زینون تفت دهید. سیر را نیز اضاقه 
کنید.سیس گوشت رانیز نقت دهید تارنگ آن کاملاً 
تغییر کند. به مواد زردچوبه و فلقل سیاه بزنید. نخود و 
آب را نیز اضافه کرده و وقتی غذا جوشید شعله را کم 
کنید و زمان دهید تا گوشت ونخود کاملاً پپزند و در 
آخر نمک و زعفران را اضافه کردہ وفتی آب غذا کم 
شد با گوشتکوب مواد را بکوبید و کشک را هم اضافه 
کیب رکتارد تا تا خابیافتد در آعر رون غا رابا 
نعناداغ, کشک و سیرداغ تزئین کرده وسرو کنید 


مواد لازم: 
8 گوشت بدون استخوان ..........۰۰ ۲۵ گرم 
یی ۱ دهد 
ے آعدد 
...۰ ۱ بیمانه 
.تا ۲ پیمانه 


# خلال پسته, خلال بادام و زرشک جهت تزیین 


گاهی‌نگا ہکردن به تصاویر برای ما با یک دنیامفهوم‌همراه 
است و گاه‌این مفهومها آنجدان عمیق‌هستند که بر آینده 
ما هم تاثیر م یگذارند. مجموعه تصاویر پیش روی شما از 
کانال دنیای قدیم به این امید تقدیم شما می شود 


شر کت‌سهامی‌نفت انگلیس:ایر ان 


نهای دانشکده یز شکی 


شرق ع بخدمت در خرزس: 
ال کو خلا غزآطد پود ودر وود 
آھا ردابت بشتی باشد بعد از ششماه رہ۹۸۰ رال 
«ز عاء فرقی خو ادف کرد ۰ 
کرآزد مزل ابق عهای موجرددر ش کت و 
ات پر در آمدو هواوض برق از حقوق و مزآرای 
خوآعد شد 
ا برا الا ع ازشرابط امتخدام وخیرہ 
۳3 ) شر کت نفت در ایا 


اه کی ام 


آگهی استخدام جالب در سال ۱۳۲۷ خورشیدی 


اطلاعات 


جک کردن ناخن ها سر صف ۱۳۴۹ 
مار ۳۸۷۲ 


نمابی از بک آشپزخانه در سالهای بیشین 


بک کلاس دببرستان, تهران, دهه ۵۰ 


ریت کود کت ر اداددیست سال بیش از 


از تولدشی 


آغلا کرد 


#نابانون 


۳۳ 


۳4 ۰ 
عقد در آسمان ها 
ات سرا دو صرح ات تح روا ار سیر 
ژاپن زوجین در جشن عروسی یک پلاک به یکدیگر تقدیم می کنند که معمولاً از جنس فلزات 
گرانبهاست ونام همدیگر راروی آن <ی می کنند. این استارتاب حاضر است در ضورت تعابل 
7 یلاکهای‌عروسی زوجهای جوان رابه فضا بفرستد! این استارتاپ که از تیمی از اعضای دانشگاه 
س ویاکاتشکیل شد اس خدمات متحمیر بفردی ارات می کند که تامهای زوجهای تاز ار دواع 
کرده‌راروی‌پلا کهایی از جنس تیتائیوم حک می کند وسپس آنها رادرون مکعبهای کوچکی 


19 2 می گذارد وبه فضا می‌فرستد.هر کدام از این مکعیها حاوی چند صد پلاک خواهند بود. تیم حاضر 
که JONE ES‏ رت در ایس تگاه‌پین‌الملل ی فضایی کار رها کردن جعبه‌هاد رفضاراانجام خواهند داد و تصاویری از 
2o1‏ ا آنهاراتبت کردهو برای زوجین می‌فرستند.د رحال حاضر با وجود اینکه این سرویس تنهاچند 


روز است شروع به کار کرده چند هزار نفر رزرو کرده‌اند. شاید می‌خواهند موجودات فضایی 
هم از ازدواجشان باخبر باشند! این سرویس رسمااز امسال‌شروع شده است وهر کس بخواهد 
ازدواجش را در فضا هم ثبت کند باید مبلغ ۷۰ دلار برای این کار بپردازد. 


"آولین" دختر بچه ۵ساله‌ای است که به صورت ماد رزادی بدون دست به دنیا آمد.او روحیه‌ای بسیار 
0 ۱ 1 سارک واه یب ای مایت 
قوئ داردوفمبشتاروی‌لاٹٹی عبارخی را می‌بينيم می گوید: توانایی‌هایم از نقص‌هایم فوی‌تر 2 

ھستند ".همین روحبه سہب شده که او تا بحال حتی به فکر استفاده از دستهای مصنوعی هم نیفتد چون سم 
خیلی راحت وسریع همه کارهایش راباپاھایش انجام می‌دهد ۔مادرش درباره‌اومی گوید که کلمه 

"نمی‌توانم "درمیان واژگان دخترش وجود ندارد. میک روز آولین تصمیم گرفت که دوچرخه سواری ۱ ۱ 
باد بگیرد.اینجا بود که کار کمی با چالش روبروشد چرا که هر قدر هم مسلط باشید. نمی‌توانید بدون اا 
هدایت کردن فرمان دوچرخه را کنترل کنید. این بارهم والدینش او را تنهانگذاشتند. آنهاتصمیم 
گرفتند بامشورت چند کارشناس. دوچرخه‌ای مناسب و مخصوص او بسازند. خوشبختانه یک پزشک 
متخصص معلولان‌با آنها همکاری کرد ویک وسیله متاسب برای آولین ساخت که دور شانه‌های او 
قرارمی گیرد و در انتهای دیگر به فرمان دوچرخه متصل می‌شود. این وسیله در هدایت دوچ رخه و حفظ 
تعادل آن به آولین کمک می کند.البته باد گیری دوچر خه سواری به این شسکل بسیارمتفاوت از زمانی 
است که دو دست داشته باشید اما آولین خیلی خوشحال است و بعد از اولین امتحان اعلام کرد که کم 

کم می تواند کنترل دوچرخه رابدست بگیرد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از اودرحالی کەبدون سس 
دست کارهایش را انجام می دهد و | کنون در حال دوچ رخه سواری است. خی خیلی دیگر از سایر کود کان و 
بز ر گسالان معلول را به وجد آورده‌و به آنها انگیزه داده است. 


: ۳ 0 0 ۳ دیگربه درخواست سفیر فر انسه پاہرجا ماندند و | کنون به یکی از محبوب‌ترین 
حضور تاریخ دردل فرانکفورت مقاصد گردشگری فرانکفورت تبدیل شده اسست. این برجهاو قلعه برای 
در میان ساختمانهاو برجهای مدرن شهر فرانکف ورت در آلمان: یک ہرجح جلوگیری از تھدیدھاو خطرات رق زاب سا خت شون و بیشن از ۰ ا 
مربوط به اوایل قرن ۱۵ میلادی‌هنوزهم برای گردشگران خودنمایی می کند. طول کشدد تا تکمیل شوند.این برج ۴۷متر ارتفاع دارد ودرهشت طبقه 
این برچ که برچ "یش یم "نام داردب خشی ایک قلعة و دروازه‌یزر گ است ساخته شده‌است که دوطبقه هم زیرشیروانی دارد .جالب این است که بعد 
که از ۶ برج بزرگ و دیوار مرتفعی تشکیل می‌شد که دورتادور شهر رااحاطه - از گذشت قرن‌ها این سازه‌تقریبً دست نخوردهوبه همان شکل اصلی خود 
می کرد.ا کنر قسمتهای این قلعه در بین سالهای ۱۸۰۶ تا ۱۸۱۲ میلادی که باقی‌مانده‌است.قرار داشتن آن در مبان بر جهای مدرن و خیابانهای امروزی» 
دیوارهای قدیمی شهر تخریب شدند. از بین رفت اما این برج به‌همراه‌دوبرج ‏ این فکر رادرذهن گردشگران ایجاد می کند که یک سازه‌نمادین ونمایشی 
وور است.اما حقیقتایک برج قرون وسطی است که اکنون 
میزبان میهمانان و گرردشگران است. طبقه همکف آن 
به یک رستوران تبدیل شده است و اتاقی که شومینه 
ا داردنیزا کنون یک اقامتگاه‌است که‌برخی جلسات 
| نی زد ر آن ب رگزار می‌شود.طبقه اول به شکل مربع 
است اما سازه هر چه بالاتر می رود به شکل دایره‌ای در 
می آید و بنجره‌هایی در هر طرف نور داخل راتأمین 
می کنن د. با وجود اینکه این برج در تقاطع چند خیابان 
اصلی فر انکفورت قرار دارد حمایت زیادی از آن شده 
| واز جابجایی یاتخریب آن در طول سالهاجل و گیری 
ا شده است. این برج یکی از آخرین سازه‌های بجا مانده 
از تاریخ قدیم آلا ات 


تس 


٩ ۷۴‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 
تد کو ری بے 


بسیاری از جوامع در گیر آتش‌سوزیهای گسترده‌ای‌هستند که نفس زمین طبیعت و مردم را 
تنگ کرده‌است. دولت یکی از کشورهایی که در گیر این حوادث هستند. راهکاری جالب و البته 
مؤتر رابه مجموعه راههای مقابله با این مشکل به کار گرفته است. آنها دهها گله بز استخدام 
کردهاند تاچمنزارهای گسترده‌ای را که یکی از عوامل شیوع این آتش‌سوزی‌ها هستند از ہین 
ببرند. آتش سوزی‌های مر گبارسال گذشته جان ۱۰۶ نفر را گرفتند.تیه‌های اطر اف مناطق 
حومه شهرهاء عمدتاً همگی پوشیده از علفزارهای خشک و وسیعی هستند که این آتش سوزیها 
۹۹+57" نات ا راز 
گسترش آتش سوزیها کمک گرفته می‌شود.دولتهای کالیفرنیاو کشورهای شمال شرق اقیانوس 
آرام از جمله جوامعی هستند که از این روش که آسیبی هم به محیط زیست وارد نمی کند استفاده 
می کنند. آتش سوزیهای بز رگ و کوچک هر ساله در شهرهایی رخ می‌دهند که بویژه در حوزه 
کش اورزی فعالیت زیادی دارند. اما در ماههای گذ شته بیشترین آمار قربانیان و خسارت به 
جنگلها را شاهد بودیم. کاهش گله‌ها بدلیل تغییر شغل افراد و مهاجرت به شهرهای بز رگ نیز 
0:0 ۱۳ 


دریانوردی هندی بعد از آنکه ۱۸ ماه‌در یک کشتی در اقیانوس گرفتار بود. توانست به خانه کے : 
باز گردد. آقای "نیکش راسو گی" به همراهسه نفر دیگر از ماهفوریه ۰۱۷ ۲روی این کشتی باز گشت از دریا 
بودند. این دریانورد ۴۳ اله بیش از ۱۸ ماه‌مجبور شد روی کشتی زند گی کند.ماجرا از این 
قراز الست که‌شر کت ضاخب کش تی دچار مشکلات عالی و اقتصادی ش_د. عدم توانایی در 
پرداخت حقوق کارمندان, تح ولات اقتصادی و بدهی فراوان در نهایت باعث ورشکستگی 
شر کت شد و مجبور شدند دارایبهای شر کت را به فروش برسانند. کاپیتان راستوگی اعلام کرد 
که بیش از ۱ سال است که حقوق نگرفته‌اند و با توجه به شرایط وخیم شر کت می ترسیدند اگر 
کشتی رات رک کنند دیگر نتوانند حق خود رابگیرند.در ضمن در چنین شرایطی ترک کردن 
کشتی به شد ٹ خطرناک بود چون هر کسی می‌توانست کنترل آن رابدست گیرد.امابعد 
ازگذشت ماهها:بالاخرهدستور مضاد ره کشتی ضادر شد. این یعتی بالاخره‌می‌توانند کشتی را 
برای فروش بگذارند و از پول حاصل, بدهیها و دستمزد عقب افتاده کار گران را پرداخت کنند. 
کاپیتان راستوگی به خبرنگاران گفت: "تا مدتها نمی‌خواهم حتی به درب نزدیک شوم. می‌خواهم 
باهواپیما به خانەام بر گردم وتاجایی که می‌توانم مرغ کبابی بخورم!واقعاً روزهای س ختی 
داشتیم و تقریباً هیچ امیدی برایمان نمانده بود ". تخمین زدەمی شود که کشتی بین ۰ ۷۰هزار 
تا ٭ ۰ هزار پوند فروخته شود که مبلغ کافی برای پر داخت تمام جریمه‌ها وبدهیها خواهد بود. 
این چهار نفر در این ۱۸ ماه‌سعی کردند با ادامه روند کارهای روزمره و خواندن کتاب خود را 
سر گرم کنند و فقط از طریق تماسهای تلفنی و تصویری با خانوادەشان ارتباط داشتند. 


0 
جم 1 مدرسه‌ای برای همه 


کود کان زیادی در جهان هستند که امکان تحصیل در مد رسےبرایشان حکم یک رویارادارد۔ 
٤‏ یک مهندس استرالیابی یه نام "استفن کالیر" سعی کرده در جهت حل این مشکل گام بردارد. 
او با کمک چند گروه خیر بین‌المللی توانسته پروژه "مدرسه‌ای برای همه" را راه اندازی کند که 
سعی دارد رویای تحصیلات رابرای بسیاری از کود کان ساکن گینه نوبه حقیقت تبدیل کند. 
پروژه‌های دولتی مختلفی بوده‌اند که سعی داشته‌اند با راه‌اندازی یک مجموعه آموزشی در نقاط 
". محروم‌بتوانندبه آنها کمک کنند.اما آنهابه زحمت‌می‌توانستند ۱۰۰ تا ۱۵۰ دانش آموز داشته 
باشند تعداد کتابها بسیار کم بود. کلاسها بندرت برق‌داشتند. کاغذ کم بود. آب آشامیدنی پیدا 
نمی‌شد و هیچ خود کار یا مدادی هم برای نوشتن نبود. اینها انگیزه آقای کالیر رابیشتر می کرد 
تاپروژه‌اش رااجرا کند. او جعبه‌های پلاستیکی بز ر گی را با هواپیما به گنه نو آورد. تمام وسایلی 
که یک مدرسه لازم دارد را درون این جعبه‌ها قرار دادند.از آب آشامپدنی, دستگاههای ذخیره 
ان رژی و کامپیوتر گرفته تاچادر و تخته درون جعبه‌ها قرار داده شدهبود. بعد از اینکه همه 
لوازم نصب شد هو در جای خود قرار می گرفتند. نتیجه کار یک چادر بز رگ می‌شد که به یک 
پرینتر تخته, چندین قفسه» روشنایی, کتاب لوازم تحریر دستگاه تصفیه آب و غیره‌مجهز بود. 
آفای لیر درسال 1 ۲۰ فوانست برد حاار فتریں بروژه تعمارض کرک را دریافت کند. 
8 صدهادانشی آموزمی‌توانند دراین مدرسه سہارتحصیل کنند و آقای کالیر قضد دازد تعداد 
این مدرسه‌ها و وسعت آنها را در سالهای آتی گسترش دهد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۲۸۷۲ ۳۵ 
_ _ وکسم ۳-۵( سر 


زب هو 


چییز ی را که 


ها 


نمی تو انیم بفهمیم ضد و نین 


زذد گی ماست 


۵ یچو 


وزرای خا رجه ایرآن(سنحه ۸ 


تا کنون در مجله با ۲۴ وزیر خارجه ایران از ابتدا تا 
مبسال:« ۰ آشنا شدید. حال در قسمت سوم این 
مطلب با وزرای دیگری آشنا خواهید شد. بیست و 
پنجمین وزیر خارجه ایران آقای ابراهیم حکیمی 
است که در سوم دی ماه ۱۳۰۰ به این سمت 
رسید.اونوه‌میر زا محمود خان حکیم الملک است 
که وزیر دربار مظفر الدین‌شاه بود. دوران وزارت 
وی ۶ماه‌ب ود ودر ۲۷ خرداد ۱۳۰۱ جایش را 
به آقای احمد قوام(قوام السلطنه) داد که اونیز 
تادی ماه‌همان سال در این سمت ماند و در ۲۵ 
دی ما۱۰ ۱۳۰ محمدعلی فروغی, ذ کاءالملک به 
عنوان بیست و هشتمین وزیر خارجه جای او را 
گرفت که اوهم بیش از ۶ماهدوام نیاورد ودر 
۱ خرداد ۱۳۰۲ از کار کناره گرفت. البته هم 
آقای قوام و هم آقای فروغی بعدها هم به وزارت 
خارجه رفتند. 

بیست و هشتمین وزير خارجه ایران دکتر 
محمدمصدق بود که از ۲۶ خرداد ۱۳۰۲ تا مهر 


همان سال تنها حدود صد روز در این سمت ماند 
وجایش رابه حسن مشار(مشارالملک) داد که 
از آبان ۱۳۰۲ تادی ۱۳۰۴ به مدت دو سال به 
عنوان بیست ونهمین وزی ر خدمت کرد.پس از 
او مجددآقوام السلطنه وزیر خارجه شد و تاسال 
۶ در این سمت ماند.سی امین وزير خارجه 
ایران محمدعلی فرزین بود که بعدها رئیس کل 


ہانگ ملی ووزیر دربا رشق که اس ال ۳۰۷۴ آتا 
آذر ۱۳۰٩‏ این سمت را در اختیار داشت سن 
از او مرحوم فروغی مجدد از ۱۳۰۹ تا سهریور 
۲ وزير خارجه ش۸ و در مهر ۱۳۱۲ جایش 
را به مهذب الدوله کاظمی داد که سی و یکمین 
وزير خارجه به حساب می آید و او تافروردین 
۴ وزبے خارجه ماند و هدایت‌الله سمیعی 
مذ رر الل چان ن اوش_ وسال ۱۳۱۷ این 
منصب را به مصطفی عدل منصورالسلطته سیرد 
که سی و سومین وزیر خارجه محسوب می گردد. 
ابن روزها بازار تھران راگد است‌سنحه ۸ 


این روزها وضع بازار تهران و همه ایران خیلی 
خراب است. اصلاً بازار یعنی معاملات بزرگ و 
کلی:تعظیل اس نت پول درجریانئیست وحمة 
تاجرها و دلالها و همه سفته بازانی که تا چند ماه 
پیش از یک معامله یا یک قول و یک تلفن چندین 
هزار تومان منفعت می‌بردند دست روی دست 
گذاشته و نشسته‌اند. از هر کدام هم بیرسید چه 
خبر؟ آهی می کشد سری می‌جنباند و می گوید: 
بازار خیلی خراب است. حالا چند ماه است که 
اینطور است. بیش از این هم ر کود وجود داشت اما 
موقتی و زود گذر بود و اوضاع برمی گشت... 
امامی‌دانید به نفع که برمی گشت؟ به نفع همان 
تاجرها وگرنے مردم قوه خریدی نداشتند. توده 
همیشه بی‌پول بوده چه آن وقت که بازار داغ 
بود چه خالا که سرد است. به هر حال آنچه که 
حالا دیده می شود وضع ادامه‌دار خرابی بازار است 
وتاجرها پشت سر هم ورشکست می‌شوند و سفته‌ها 
مثل برق واخواست وبراتها مٹل آب خوردن نکول 
می‌شوند. تجار علت این وضعیت رابستن خزانه 
اعتبارات توسط بانکها می‌دانند وبانک ملی هم علت 
رااین می‌داند که عده‌ای سرمایه‌های خود راصرف 
زمین کرده و راکد گذاشته‌اند و..اما 
در همین وضعیت بی‌پولی تا دلتان 
بخواه د جنس در بازار فراوان است 
واگر یک روز سری به سبزه‌میدان 
بزنید و از دالان امین‌الملک بگذرید 
وبه پیاده‌روهای خیابان اسلامبول و 
نادری نگاه کنید وبه مغازه‌های قماش 
و خرازی وجینی وبلور سر بزنید 
می بینید که از هر قسم جنس فراوان 
است و بانک ملی حق داشت بگوید که 
اینقدر در سفارش دادن اجناس پیش 
از آنکه به فکر فروش آن و جیب مردم 
باشید شتاب تکنید. 


بت 


نکته عجیب دیگر اینکه در همان حال که همه 
فریاد می‌زنند پول نیست باز هر روز مردم تهران 
به چشم می‌بینند در یکی از خیابانهای شمالی شهر 
که قیمت یک متر از هزار تومان هم بیشتر شده 
عمارتی عظیم سر بر آسمان می کشد و یکی تمام 
نشده یکی دیگر کنارش سبز می‌شود. 


جنس فراوان است. قیمت آن هم ارزان است. خیلی 
هم ارزان است اما باز این بدبخت و هزاران هزار 
مانند اوبرهنه هستند.حتی آنقدر پول ندارد که یک 
دست لباس کهنه بخرد ودر این سرمای کشنده 
تنش را بپوشاند. چه فایده دارد که در بازار جنس 
فراوان باشد و گلوی فروشندگان از بس داد می زنند 
پاره شود و هیچ کس قدرت خرید نداشته باشد... 


خبرهای گوقاه (یک مفته در دنباصفحه ۲۷ 


-شب سه‌شنبه گذشته نمایند گان مجلسین عوام 
و سنای هنذوستان "راجینه راپراساد سیاستمدار 
۵ ساله هندو را که طی سه سال اخیر ریاست 
مجلس موسسان این کشور را بر عهده داشت و از 
حقوقدانان مشهور این کشور است به اتفاق آرا په 
ریاست جمهوری کشور عظیم هندوستان با ۳۹۹ 
میلیون نفر اهالی آن بر گزیدند. 

جو Rf‏ 
-هفته گذشته زیر دربایی انگلیسی "ثروکلات" در دهانة 
رودخانه تابمز در نتبجه تصادم با یک نفتکش سوئدی 
غرق شد و ۵۸ تفر از سرتشبنان آن تلف گردیدند. 

RRR 
-هفته گذشته وزارتخانه آمر ی کابه نمایندگان‎ 
سیاسی خود در خاورمیانه دستور داد در روابط‎ 
کشورهای عربی بایکدیگر بخصوص اختلافات‎ 
عراق وسوربه مد اخله تکنتد وبرای تفاس ای‎ 
دولت اسرائیل به دول عربی هیچ گونه توصیه‌ای‎ 
نکنند و فشاری وارد نسازند.‎ 


سارقی که چاه درست می کرد! 
سارق‌معتادی که دریچه‌های فاضلاب را به سرقت می برد بعد از دستگیری عنوان 
کرد.من شب دست به دزدی نمی زدم و فقط در طول روز دریچه‌ها رابه سرقت 
می‌بردم تا دانش آموزان و عابران و دوچرخه سواران ببینند و در گودال نیفتند! 

از دو هفته اخیر فیلم دوربین مداربسته‌ای در فضای مجازی دست به دست می شد که 


ESS 
اعضای باند سه نفره‌جعل و کلاهبرداری ہا ۲۰۰ میلیارد ریال‎ 
کلاهبرداری دستگیر شدند.‎ 

۲ آذر ماه یک فقرهپرونده مبنی برجعل و کلاهیرداری به‌همراه 
یک متهم ۲۰ساله‌به نام سهراب "برای رسیدگی تخصصی در 
اختیار کار آ گاهان اداره سیزدهم قرار گرفت بعد هم مشخص 
شد متهم یس از شناسایی سوژه‌ها در فضای مجازی که قصد 
فروش ملک با خودروهای گران قیمت داشتند با برقراری ارتباط 
و جلب اعتمادشان با وعده‌اینکه می‌تواند ملک یا خودروی آنها 
را به قیمت بالاتری بفروشد. اس تاد مالکیت‌شان را از مالک یا 
بعضاً از بستگان درجه یک آنهامی گرفت و سپس این اسناد را 
در اختیار همدستش به نام "یمان را میداد متهم درمرحله 
بعڈی این اد فاد را حعل ومپس مها رابه بهانه ایتک امکان 
فروش به این قیمت نیست و خریدار ندارد به مالکان اصلی باز 
می گرداند.بنا به اعتر افات سهراب. همدستش (پژمان) به عنوان 
سر کردہباند و طراح: با جعل اسناد مالکیت و با جعل و کالت 
فروش با همدستی همکار دیگرش به نام ليلا" سه ملک و دو 
خودرو در مجموع به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال را فروخته‌اند. 

بنابراین کارآ گاهان در شاخه درگر از تحقیقات پلیسی یک شاکی 
خانم راشناسایی کردند که وی نیز در اظهاراتش, گفت باشخصی 
به‌نام "پژمان" که خود را نمایشگاه‌دار و سرمایه‌دار معرفی کرده 
بود در فضای مجازی آشتا شده است. پس از گذشت چند ماہبا 
دادن وعده ازدواج اعتمادم را جلب کرد به گونه‌ای که خودروی 
شخصی‌ام (هیوندای اسپورتج) رادر اختبار وی گذاشتم که پس از 
چندروز با پژمان تماس گرفتم ولی دیگر پاسخگوی تلفتش نبود و 
فهمیدم او کلاهبردار است.به دنبال اظهارات شاکی, کار آگاهان 
با انجام اقدامات پلیسی و بهره‌گیری از روش‌های علمی کشف 
جرم مخفیگاه پژمان رادرمحدوده آجودانیه شناسایی و در یک 
عملیات پلیسی. هر دو متهم (یژمان ولبلا) را دستگیر کردند. 
البته در بازرسی از مخفیگاه آنان یک دستگاه خودرو بی ام دبیلو 
۸ هم کشف و به اداره سیزدهم آگهی منتقل شد. 

پژمان هم در تحقیقات پلیسی اعتراف کرد:با پرسه‌زنی در فضای 


در آن مردی با خودروی پراید هاج بک سفید خود دریچه‌های آب و فاضلاب کوچه‌ها 
را به سرقت می‌برد .پیمانکار آب و فاضلاب در این باره می گوید:این فرد تنها در یک 
منطقه ۳۰۰دریچه راسرقت کردہو شب و روز رااز ما و همکاران درسازمان آب گرفته 
بود زیر جایگزینی این دریچه‌ها و ترس از بروز حادته لحظه‌ای رهایمان نمی کرد. 
بنابراین از آنجا که سارق, پلاک ماشین خود رادستکاری کرده و با پلاک جعلی به 
سرقت دست می زد. در ابتدا خودرویی که پلا کش شبیه خودروی سارق بود توقیف 
۵ اما درادامه تتیقات محرر شد سارق بلاک را غییر داد« وصاحت اصلی بلاک 
بیگتاه است.سارق همچنین تخلفات رانتد گی بسیاری انجام داده‌بود که باعث جریمه 
کان فا بلک اصلی بود معلات این گھر ود بر طرف مد و در ادا ات 
با تلاش مأموران پلیس فرد سارق دستگیر و تحویل مأموران داد گاه گردید. 


در این دو نقطه توقف نکنید! 


رئیس پلیس راه البرز با اعلام سقوط دو فقره بهمن در جاده کرج -چالوس در محدوده این 
استان» از رانند گان خواست که هنگام تردد از این مسیر نهایت دقت را داشته باشند. 

هفته گذشته در خب رگزاریها اعلام شد که سقوط بهمن در مناطق "امام چشمه "و پیچ 
آئینه" رخ دادهاست ومأموران راهداری به سرعت عملیات پا کسازی را آغاز کردند.وی 
در ادامه با بیان اینکه سقوط بهمن هیچ گونه خسارت مالی و جانی نداشته است گفت:با 
توجه به احتمال سقوط بهمن در محور "کرج-چالوس ؛ مسافران در محد وده‌های بهمن 
گیر به ویژه در محدوده "سه راه دیزین" و "خر گوش دره" توقف نکنند. 


باج گیری با عنوان بازرس تعزیرات 
مدتی است که افرادی با عناوین جعلی, خود را بازرس سازمان تعزیرات معرفی کرده 
و از مردم باج می گیرند۔ 

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور با کید بر اینکه مردم 
مراقب کلاهبرداران باشند در این باره گفت:ما در سازمان تعزیرات» عنوان شغلی 
آبازرس "نداریم و چتانچه بخواهیم نظارتی بر بازار داشته باشیم به صورت تیم‌های 
لفت مشت رک به بازار می‌رویم.وی گفت: :در این تیم مشت رک رئيس شعبه و دو تاسه 
نفر از بازرسان اتحادیه و اصناف و همین‌طور نیروی انتظامی حضور دارند. اما متأسفانه 
در شکایات دیدہایم که کسبه اطلاع می‌دهند افرادی با عن وان بازرس تعزیرات به 


اکر جاښازی جو انان ابر ااجااترڈی دھھانادر هم به جای ذمی ر سد 


© 
۳ مجازی با انتخاب افراد تحصیلکرده و || محل کسب آنه امراجعه کرده و درخواست ۱۰ برابر پول جریمے احتمالی آنهارا 2 
سرمایه‌دار ضمن ارتباط با آنان خود را || داشته‌اند و کسبه هم از روی ناآ گاهی این مبالغ راپرداخت کردهاند .رایگانی باانتقاد | 2 
به عنوان نمایشگاه‌دار و یاسرمایه گذار || از اینکه جعل عنوان و کلاهبرداری به راحتی انجام می‌شود. گفت: به عنوان مثال در | ن 
| در زمینه ساخت و ساز معرفی یک خیابان حدود ۵۰ تا ۶۰مغازه توسط یک گروه دو تاسه نفره‌مورد کلاهبرداری 


می کردم و یا اینکے با دختران جوانی 
که قصد فروش ماشین ویاملک را 
داشتند. ارتب اط برقرار می کردم و 
پس از گذشت چندماه‌با دادن وعده 
ازدواج. با جلب اعتماد آنان‌هر آنچه 
مطالبه ( وجه نقد - طلاجات - خودرو) 
می کردم در اختیارم می گذاشتند و 
پول حاصله را با همدستانم تقسیم و 
صرف خوشگذرانی می کردم. 


قرار گرفت که این تیم با ابزار لازم مانند بی‌سیم و جعل کارت به این مغازه‌ها مراجعه 
کرده بودند سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور افزود: متأسفانه همه اصناف 
از داروخانه‌ها گرفته تا خرده فروشان: رد توراض اسان وشن ے ها نوہ عاتم 
تحت این کلاهبر داری‌ها قرار گرفته‌اند وما این اتفاق 
رادر کل کشور شاهد هستیم. .اما در تهران بیشتر بوده 
است .وی افزود: در گزارشی که تبت شد یک تیم 
کلاهبرداری به حدود ۷۰ دفتر مشاوره املاک رفتند و 
با بنر پلمب و داشتن بی‌سیم آنها را تهدید می کردند که 
در ازای پلمب نکردن: مبالغ هنگفتی را دریافت کنتد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ ۳۷ 


محمدروی کانایه 
دراز کشبده بود. چهره‌اش در 
. گفته بود سرش درد می کند. 
برایش بالش آورد: "برات بالش 
آوردم. محمد بالش رایس زد و گفت: 

"اگه بالش بخوام. خودم عقلم می‌رسه و می‌گم." 


سپیده‌بالش رادر بالش‌دانی گذاشت وبه 
آشپزخانه بر گشبت: ز جاقرصی مسکن برداشت 


و بالیوانی آب پیش محمد ب رگشت: آمسکن 
می‌خوری؟ " محمد با اخم گفت: "لال که نیستم. 
اگه مسکن بخوام می گم." 

سپیدہبه دخترش ویداسفارش کرده پود سر و 
صدانکند تا پدرش خوابش ببرد وسردردش خوب 
شود.سر خودش هم درد می کرد. انگار یک نفر از 
داخل کاسه سرش به شقیقه‌هایش یتک می کوبید۔ 
قفسگتی را که برای محمد برده بود خورد. دلش 
می‌خواست کاش می خوابید و تا ابد بیدار نمی شد۔ 
بی‌صدا مشغول پختن سوپ بال مرغ شد. یادش 
بود که آدمی که سرش درد می کند غذای چرب 
نخورد.سوپ رابار گذاشت وبه ویداسر زد.داشت 
گریه می کرد. آعزیزم چی شده؟ کسی اذیتت 
کرده؟"ویذا آهسته وباغیض گفت: از رفتار 
باباخسته شسدم. هرچی بگی. یه گیری توش پیدا 
میکنه." سپیده: "ناراحت نشو عزیزم.وقتی سر 
آدم دردمی کن حوصله هیچی روندارہ من اضلاً 
ناراحت نشدم که به جای اینکه بگه مرسی بالش 
نمی‌خوام اون جوابو داد." ویدا اشکش راپاک کرد 
و گفت " کدوم بالش؟ من در جریان نیستم.ازاين 
دلگیرم که از باباپرسیدم سرتون درد می کنه؟ 
جواب داد نخیر موهای‌سرم درد می کنه. سپیده‌او 


۳ 


چراسر وصدامی کنی؟ عقل تو 
کلەت نیست و نمی فھمی وقتی کسی 
سرش درد می کنه به آرامش نیاز داره؟ "صدای 
گریه ویداهم بلند شد: لعنت به این زندگی!" 
سییدهبیرون دوید. در قابلمه از دست ویدا افتاده 
بود. سپیدہ گفت: تقصیری نداره. دسته در 
قابلمه ٹڈ شکسته. گاهی از دست منم میفته." محمد: 
آبی‌عرضگی دخترت به خودت رفته.دوقورت 
ونیم شم باقیه۔ " سپیده‌در قابلمه رابرداشت و 
شست و گفت: از عید پارسال تاحالابهت می گم 
بایه قابلمه نو بخر یا اقلا در قابلمه بخر یانه تو که 
دست به آچاری, یه چیزی به جای دسته براش 
بساز. "محمد بالگدش کانایه رازد: از دست شماها 
کلافه شدم. چه غلطی کردم زن گرفتم. چه غلط 
بیشتری کردم که بچه‌دار شدم. ادم تو این خونه 
اجازه‌نذاره‌نيم ساعت کیه‌مر گشوبذاره. "سییده: 
"فکر کردی فقط خودت سر درد داری؟ با این 
حالم برات سوپ پختم. تو واسه من چکار کردی؟" 
محمد: "بی‌جا کردی واسه من سوپ پختی؟ منی 
که نه صبونه خوردم نه ناهار, سوپ کجای دلم 
رومی گیرہ؟ ای لعنت به تو و این زندگی داغونی 
که برام ساختی." مثل میرغضب نگاهی به زن و 
دخترش کرد. کایشنش راپوشید وسویچ‌ماشین 
رابرداشت.ویدا با گریه پرسید: "بابا کجامی‌ری؟" 
محمد: آسر قبر پدرم. "در رابه هم کوفت و رفت. 

سوپ ته گرفت و نیامد. ویداباقهر و گریه 
خوابش برد.سپیدهبرای چند مین باز شماره‌محمد 
را گرفت. هنوز خاموش بود. هیچ‌یک از پیام‌هایش 
به اونرسیده‌بود. دلشوره داشت مبادا برايش 
اتفاقی افتاده باشد . 

محمد ده‌ونیم شب ب رگشت. سرش خوب 
شدهبود ولی ترجیح داد به سرش دستمال ببندد 


۹ بهمن ۹۸ اطلاعات 


و خودش راعصبی وبداخلاق نشان بدهد. سییده 
آهسته پرسید: چای بیارم یاشام؟" محمد چای 
خواست. سییده چای تمیزی ریخت. کنارش نبات 
وخرماگذاشت.مجمد هیچ نگفت وچابش را 
نمنم خوردو آروغ غرایی زد. دماغ سیید هبوی 
چلو کباب شنید.مشکوک وار به شوھرش نگاه کرد 
و گفت: "خیلی بی‌معرفتی! رفتی چلو کباب خوردی, 
نوش جونت. اقلابه ماخبر می‌دادی شام مونو 
کوفت کنیم. وید شام نخورد و خوابید." محمد 
استکان راتوی‌سینی کوبید: "جرم کردم رفتم دو 
دقیقه تنها باشم؟ واسه اینکه جیگرت بسوزه بهت 
بگم که ب رگ سلطانی خوردم با سالاد و نوشابه. 
چای دارچین خوشمزه‌ای هم داشتن. "سپیده‌با 
گریه گفت: سخت بود بسرات ماروهم باخودت 
می‌بردی؟ خیلی سخت بود که ز نگ بزنی بگی 
شام نخورین رفتم از بیرون غذابگیرم؟ یادت باشه 
داری خودتواز زند گی مشتر کمون بیرون می کشی. 
به عواقبش فکر کردی؟ محمد: "حرف مفت نزن 
حوصله‌تو ندارم. تلویزیون را روشن کرد و رفت 
روی کانال فیلم‌های| کشن.سپیدهبه اتاقی رفت و 
نشست به گریه کردن. 

فرداصبح محمد دوش گرفت. ترانه خواند. 
لباس پوشید ورفت سر کارش.سپید بیدا ربود 
ولی تاوقتی که محمد رفت بیرون نیامد.ومتوجه 
شد ویدا به مدرسه نرفته: ویدا؟ چرانرفتی ؟" 
ویداسرش رازیر بالش پنهان کرد: آدیگه مدرسه 
نمیرم." سییده: "این چه حرفیه؟ آینده تو به درس 
خوندن 4:4 خاطر اخلاق باب ات می‌خوای تر ک 
تحصیل کنی و آینده‌توخراب کنی؟" ویداباصدای 
بلند گفت: "به خاطر رفتار جفت‌تون از زند گی از 
خودم و از همه بدم میاد. سپیده‌بالش را از روی 
او کشید وپرت کرد: تقصیر منه که خودم رو 
فدای‌شمادونفر کردم.پنج ساله کفش نخریدم 
ولی سالی سه باربرات کفش می‌خرم. به خاطر تو 
از خواسته‌های خودم گذشتم وبا اخلاق افتضاح 
بابات ساختم اینم جوابم. "ویدا گریه. سپیده گریه. 
در و دیوار مغموم. زمین و زمان بد رنگ و بدبوا 

جور دیگر: 

بعضی ایا یس عد باهم سرک ہرس ہراب 
این که چای یا سوپ یا بالسش می خوای: در جور 
دیگر ''نەمرسی "یا آره‌مرسی" است.جواب اینکه 
سرت درد می کنه: آری يانه است. مثل‌همان‌جایی 
است که با راننده‌قا کنسی فی گذییم نگهدارپباده 


می‌شم: و راننده پیرسد: آپیادهمی‌شی؟" سوالش 
خطاست اما جواب مانباید خطا باشد وبگوییم "نه 
یادهش .ای گفتم نگ هداد چهز دیگر 
جوابش: پیاده می‌شم " است. 

در جور دیگر وقتی سر سپیده درد می کند آن 
رابه زبان می آورد. درست است که آدم نباید 
دربرابر درد ناله وزاری کند اما نباید هم دردش 
راپنهان کند تا اطرافیان از حالش باخبر شوند و 
حال شرا زعانت کنند.گاهن تاچوزها ضم اینکه 
برای مثال می گویند سرم درد می کند شروع 
می کنند به از خود گذشتگی‌های زباد و آن رابه رخ 

محمد سردرد رابهان ه می کند تا از زیر 
مسوّولیت‌های خانواد گی شانه خالی کند و بتواند 
گر بدهد. در جور دیگر همین محمد در بیماری 
هم خوش‌اخلاق است. وا کنش او در برابر افتادن 
در قابلمه خشن نیست ضمن اینکه وقتی می بیند در 
قابلمه پا هر چیزی در خانه خراب شده زود آن را 
تعمیر می کند. در این قصه سپیده وهحمد متوجه 
نیستند که دخترشان از رفتارهای پرخاشگرانه چه 
رنجی می کشد. جریان چلو کباب هم آنقذ ر ناجور 
است که نیازی به بحث وبررسی ندارد. شمائل 
دیگر این قصه سرایایش ناجور است:به خاطر توبا 
اخلاق بد پدرت ساختم. چه غلطی کردم که بچه‌دار 
شدم و... نتبجه چنین رفتارهایی چه خواهد بود؟ 

وی دارفت, وی دا صبحانه نخورد و از اتاقش 
بیرون نیامد. سپیده‌به مدرسه زنگ زد و خبر داد 
که دخترش مریض است و نتوانستةه به مد رسه 
برود. تب وبدن درد دارد.احتمالاً آنفلوانزا گرفته. 
ویداداد کشید: "دروغ نگوابگو از دست من و 
باباش داغون‌شده.سپیدهبعدآدعوایش کرد: 
"چراقبل ازاینکه تفن زوقطع کنم داد زدی.نگفتی 
خانم ناظم می‌شنوه؟ پاشوبیا صبونه بخور.دیشیم 
هیچی نخوردی. ویدااز اتاقش بیر ون نیامد. سپیده 
هم اصرار نک رد واو رابه حال خودش رها کرد. 
خودش چند لقمه خورد بعد به خواهرش زنگ 
زد: "مرتیکه بازم اوقات مونو تلخ کرد۔می گفت 
سرش دردمی کنه.. همه‌چیز رابا آب و تابی 
بیشتر برای خواهرش تعریف کرد. ویدا حرف‌ها 
رامی شنید۔ دوست نداشت مادرش اسرار خانه را 
به خالة سحر افتقال دهد چون مطمگن پود خاله‌اش 
همه رابه شوهر و پسرش خواهد گفت.و ویدا 
لت مر 3 بط خصو ما که باس این 
رقابت داشت. 

تلفن سپبده تمام نمی‌شد. هر جمله‌ای که درباره 
مشکلاتش به سحر می گفت.نیشتری بود که به 
رگ اعصاب ویدافرومی‌رفت.و دیگر تاب نیاورد. 
از اتاقش بیرون آمد.به مادرش گفت: بسه دیگه. 
بیشتر از این منو جلو همه ضایع نکن! سییده‌بعد از 


دختر فراری چکار کنم؟ چاره‌ای جز این دارم 
کو نیو ین هدارم روان 


تلفنش اوراسرزنش کرد: "کی می‌خوای یاد بگیری 
وقتی با تلفن حرف می‌زنم: ساکت باشی؟ باید یه 
بار سرت تلافی کنم تابفهمی کارت چقدر بده" 
چون که بد آید تمامش بد شود! 
برای وی ذاروز خوبی نبود. ی درش که باخبر 
شده‌بود اوبه مدرسه نرفته؛ تلفن زد وتاجایی که 
توانست سرزنش کرد: "من از صبح تا شب جون 
می کنم و تورابهترین مدرسه می‌فرستم عوضش 
غیبت می کنی. چرا؟ "جواب ویدا گریه بود.محمد: 
" آبفوره‌نگیر واسه‌من. جواب بد هچراد نرفتی 
مدرس4؟ "ویدا: ابا این اشکه آبغوره‌نیست.یه 
پار نشدمنودرک کنین." محمد: آدر کت می کنم 
اتفاقا. لابد دوباره یه جوش زده‌سر دماغ زشتت و 
تو رو زشت‌تر کرده و خجالت کشیدی بری مدسة 
مباداسویور سر کوچه تو رو ببیته و آبروت بره 
ای خاک بر سر مادرت که آشغالی مثل تو تربیت 
کرده.شب که اومدم حسابت رو می‌رسم. " سپیده 
گوشی را گرفت: "به بچه چی میگی که‌اینجور 
داره‌زارمی‌زن 4؟ زورت به بچه رسید ه؟ "محمد 
ناسزایی بارش کرد و گوشی راقطع کرد.سییده 
تلفن دخترش رابرد وبه اوداد.همان موقع تلفن 
زنگ خورد.یکی از دوستانش بود که از مدرسه 
زنگ زده بود حالش را بیرسد.ویدابا گریه گفت 
حوصله ندارم.حالم خوب نیست. سییده با صدای 
بلند گفت "چیزیش نیست. خوشی زده زیر دلش. 
البته باباشم دعواش کرده." ویدا تلفن را به او داد: 
"بیا... دلت هرچی می‌خواد بگو. دیگه هیچی برام 
وید مانتو پوشیده بود. سپیده پرسید: "کجا 
میری؟" وید جوب نداد.بیرون رفت و در رامحکم 
بست۔سپیدہپای تلفن نشست وبه خواهرش زنگ 
زد. تلفن‌های سپیده معمولاً طولانی بود. سر گرمی 
او زنگ زدن به خواهرش و دوستانش بود. در خانه 
آنه امثل خیلی از خانه‌هاسر گرم بودن با تلفن و 
گوشی عادتی عادی بود. سییده از صبح تاساعت 
سه که دخترش برمی‌گشت. تنها و بیکار بود. وقتی 
هم ویدابهخانه‌می آمد. ناه ار او رامی‌داد ودر 
اینترنت غرق می‌شد. محمد هم گوشی‌باز بود. این 
کار به ویداهم سرایت کرده‌بود ولی چون دختر 
درسخوانی بود. آن‌طورها به گوشی نمی‌چسبید. 
آن روز سییده تاساعت ده صبح با تلقن مشغول 
بود.یکهوی ادش آمد دخترش هنوز برنگشته. 
نگران شد.ویدا گوشی خودش رانبرده‌بود یس 
نمی شد با او تماس گرفت. سییده‌فکر کرد شاید به 
مدرسه رفته.بدون کیف و کتاب؟ به مدرسه زنگ 


زد. ویدا آنجا نبود. دلشوره گرفت. ظهر شد نیامد. 
عصر هم گذشت و ویدا برنگشت. خواهرش گفت 
به پلیس تلفن کن.سپیده‌نگران چیز دیگری هم 
بود.اگر محمدمی آمد ومی دید ویداخانه‌نیست. 
سقف را روی سرش خراب می کرد. 

محمد هم آمد و ویدا نیام د.در و تخته به هم 
کوفت وداد و قال کرد که: تحویل بگیراحالا من 
بایه دختر فراری چکار کنم ؟ چاره‌ای جز این دارم 
که سرشوببرم بذارم رو سینه‌ش؟ "سیید ه: آدست 
پیش نگیر! ویدااز دست توفرار کرده.یه ریژه 
استعداد نداری که با دخترت چطور رفتار کنی." 

دعوای آنها آخر نداشت واگر تلفن آنها زنگ 
نمی‌خورد هنوز ادامه داشت.محمد گوشی را 
گرفت. کسی از آن طرف خط گفت: شمابه پلیس 
اعلام کردین که دخترتون از خونه رفته. خواستم 
بدونم بر گشته؟ "محمد: "نخیر برنگشته." پلیس 
گفت: "یه آدرس می‌دم تشریف بیارین واسه 
شناسایی." آدرسی که پلیس داده‌بود پزشکی 
قانونی بود.هر دو آنقدر دلشوره‌داشتند که 
حسی برای دعوا کردن باقی نمانده بود. آقایی که 
روپوش سفید و دستکش لاستیکی داشت. آنها را 
از راهر و طویلی برد و به سر دخانه رسیدند. سییده 
پرسید: چراما رو اینجا آوردین؟ "مرد سفیدپوش 
گفت: واسه شناسایی جسد. امروز یه دختری 
رگ خودشوتوپارک زده‌وتموم کرده جسد رو 
پبینین انشا دختر شما نباشه. و کشوراباز کرد 
جیرجیرش مثل ضجه مر گ بود. و ویدا در آن با 
ر گی پاره‌برای ابد خوابیده بود. 

جور دیگر: 

" کار سپیده‌خوب نبود که باخواهرش درباره 
فرش ضرف زد شخفوضسا کهامی دانست 
وی دابه این کار حساسیت دارد. در جوز دیگر 
حساسیت‌های دیگران به‌ویژهد ختربچه‌ها را لذیت 
نمی کنیم. سرزنش کردن از رفتارهای منفی است 
کے روی بچه‌ها اثر منفی عمیقی می گذارد. تلفن 
پبدرشورفتار م ادرش با گوشی او وقتی که با 
دوستش حرف می زد اثری مخرب دارد. درجور 
دیگر اگر دوست فرزندمان زنگ زدو ما گوشی 
رابرداشتیم محترمانه حرف می زنیم و گوشی را 
محترمانه به فرزندمان می‌دهیم. مکالمات طولانی 
سییده‌از ناچاری است اماد ر جور دیگر وقت خود را 
جور دیگری پر می کنیم. این خودش بحث دیگری 
است که شاید وقتی دیگر به آن بیردازم. 

سییده باید دنبال وید می رفت. او می دانسٹ 
دخترش عصبی است.باید دلجویی می کرد در 
این سرنوشت دیدید که چند اتفاق به ظاهر ساده 
خانواده‌ای رانابود کرد یکی از آنها راهم کشت.به 
زند گی جور دیگر نگاہ کنیم تا بتوانیم جلو حوادث 
رابگیریم. 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۷۲ ۳۹ 
و کک ج کے 


آدممای 


ید 


کر دا از سکو ت خر دمندان هې می هړ اسند 


0سق اط 


محله‌شون گرفته و فرستاده. عکاسش یکی از همراهان اوست به نام ایزدیار. 
بگوسیب که به هیچی کار ندارد به این کار دارد که بذارین حیوونا طبق غریزه 
خودشون زندگی کنن. اونا چندین و چند میلیون سال قبل از انسان واسه 
خودشون تو سرما و گرما زندگی کردن مشکلی هم نداشتن.نه کسی بهشون 
بیترآمی‌دادهنه براشون لوته می ملاخته ریه شکارجی بود هوی دخالت اسان 
لاشخورش کردہ لونه ساختن واسه گربه مثل اينه که بریم قطب به خرس و 
توله‌هاش یگیم خوته برفی نساز مایرات خونه و موکت وبخاری میاریم. این 
از این. حالا عکس لونه مجهز گربه رو مقایسه کنین با اتاتک‌هایی که توی اون 
یکی عکس هست. اینا دو متر در سه مترن وبا وام و اینجور چیزا دادن به یکی 
از مناطق محروم جنوبی. خندهداره.تو همین برف و یخبندون اخیر پیرمرده 
مثل خرس قطبی زیر یخ وبرف خوابیده بود.اگه بگوسیب متوجه اینجور چیزا 
میشه. سان پوغ سان که دولت هم متوجه میشه وفقط میگه نباید اینطور باشد. 
معلومم نیس به کی میگه. حالا که مقامات خودشونو از کارهای ملت کشیدن 
کنار و مشغول دعواهای درون گروهی خودشونن, اگه کسی دستش می‌رسه به 
یکی از سازمانهای خیربه مردمی متصل شه و ماهی هرچی می‌تونه کمک کنه. 
حتی اگه پنجاه تومن یدی, بازم خوبه چون پنجاه تومن بیشتر برنج می‌خرن 
واسه گشنه‌ها. ها؟ سان پوغ سان؟ آها! به فرانسه یعنی صد درصد. 


دربرفی که گذشت خیلی‌ها سر ذوق آمده‌بودند و آدم برفی‌های متفاوتی 
ساخته بودند. بعضی از آنها ر گه‌هایی از هنر هم داشت:عروس خانمی که 
دامنش را تادو متر بهن کرده‌بوده پسے برفی بزرگی که اعصاب نداشت. 
یکی دیگر که خندان بود و قشنگ ساخته شده‌بود. یک نفر خانه پخی به 
هم آورده بود. خودش هم تویش کنار یک آدم برفی نشسته بود. یکی هم 
عکسی است که انتخاب کرده‌ام:اسب برفی باسر و کله متناسب و زین و 
دهنه و افسار. اسبش نجیب و خوش اخلاق است. صاحبش رویش نشسته 


وبه جایی خیر ه شد ه. شاید دلش می‌خواهد آفتاب نشود و اسبش تاهميشه 
بماند. آدم برفی ساختن از خوبی‌های برف است. دل همه را شاد و گرم 
می کند باینکه سرمای خالی اسست. تا حالا در ساختن آذم برفی شر کت 
کرده‌ای؟ در برف بعدی تو هم یکی بساز وعکسش را یاد گاری نگه دار. 


یک کاسه افسوس داری؟ 
این عکس را از پیج صابر کرده برداشتم. از اینجور چیزها واز اونجور جیزها زیاد دارد. 
فلان دانشمند با استاد دانشگاه‌یامخترع وشاعر غیر ممکن است یک هزارم این 
پیج فالور داش ته باش د. یک عالمه هم برایش کامنت میگذازند که ایول. دمت گرم: 
«اداضمی به دونه‌ای و در این عکس اون جوان با آن م اعدهای لاغرشی که سلاو 
رامحکم وسریع می کوید لای انگش تهایش. هنرش این است که جرآتش رادارد که 
چاقوی تبز رابا سرعت فر ود بیاورد. حالابرو ازش بپرس د کتر حسایی رومی‌شناسی؟ . 
میگه همونه که سر خیابون ختنه می کنه؟ بگو نه. اونو ولش کن. هوشنگ ایتهاج رو 
می‌شناسی؟ میگه همونی نی که سیرابی فر وش بود ورشکست شد رفت وا کسی شد؟ 
بگوبی‌خبال اپنا۔چن تا از مشاهیر گردن کلفت رو اسم ببر. تیز اسم صنتا را ردیف 
می کند. احتمالا اگر این جوان ساعد باریک بر ود برنامه استعداد یابی بهش مدال صد 
آفرین می‌دهند. کاروان فرهنگ ما دارد کجامی‌رود؟ این ره که تومیر وی به تر کستان 
است هاامی گوید استشکال نداره سال پیش ایرانی‌ها یک میلیارد دلار توت رکه خونه 
خریدن. آقا اگه افسوس دم دستت هست يه کاسه هم بده یگوسیب بخوره. 


٩ ۴‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


رک یہ 


یکی پود یکی یود | 


یس از جاپ نخستین شمار «صفحه دعوت 
به نوشتن داستانهای صد کلمه‌ای» این 
صفحه مورد استقبال خوب خوانند گان 
مجله قرار گرفت و داستانهای ارسالی 
شماً رسيا آلنتد.خکس خانه موه استاد 


اس 


York Times‏ سس یں 


و کاراملاک کرده‌ای. به شریکم سپردم جان تو 
و جان بنگاه. خانه پذری اتاقی داشت ته حباط 
که شده بودش انباری. وسایل اضافی را ریختم 
بیرون و افتادم جارو پارو. سردیسهای شهریار 
راچی دم بالای رف به عنوان قله هدف در افق 


اچشم‌انداز شاعری‌ام و چاپهای آتارش را در زیر و 
بالای میز مکتبخانه‌ای. گفته بودم آدم هر کاره‌ای 


که می خواهد بشود بای جخت بیفتد وسط محیط 
همان کار. گفته بود ولی شریک. عینک سواد 
نمی آورد وبایک گل بهار نمی‌شود...جرقه‌ای بوده 
که آنی آمده و رفته... تو اگر واقعا شاعر مادرزاد 
باشی پشت میز بنگاه‌هم میشی! کم از سال بست 
انشستن و دریغ از نیم بیت. وقتش رسیده که زنگ 
بزنم و بهش بگویم دارم فردا صبح برمی گردم سر 
بنگاهداری خودمان که مادرزاد شیم هر دو. 
غلامر ضا نسرودل(مزدک) - تهران 


شهریار که توسط مهناز خالصی ثبت 
شده بود(عکسی که بایین صفحه 
می‌بینید) نخستین پیشنهاد مجله برای 
سوژه داستان تویسی مخاطبان بود و 
حالا گزیده‌هایی از داستانهای رسیده 
را چاپ خواهیم کرد. 

در این شماره انتظار داریم بر اساس 
عکس شماره ۲ (که پایین همین مطلب 
آترا می بینید)داستان کوتاهی بنویسید 
و حتماً دقت کنید نام و عنوان داستان 
را بنویسید 


اه علق لم 


برنج به روغن تلفن زد و گفت؛ مگه نمی دونی 
صاحبخونه بنده خدا امشب تواین جله سياه 
زمستون ...به زور تونسته یه دونه مرغ 
بخره ...تا دل بچه‌هاش رو شاد کنه..پس 
کجایی؟ 

روغن... که پشت گوشی صداش می‌لر زید. 
گفت؛ به خدا منم خیلی دوستم داشتم... دل 
این خانواده‌رو شاد کنم...و تو شادیشون 
سهیم ہاشم۔۔ 

اما صاحب مغازه‌میگه شرمنده قیمتت سه 
برابر شده... نمي‌تونم بذارم بری. 

برنج که اصلا متوجه حضور روغن در کنار 
خودش نشده بود یک لحظه فقط بوی سرخ 
شدن مرغ روبه خوبی حس کردااما روغنی 
در کار نبود. جطور می‌تونست همچین اتفاقی 
بیفته..بله, درسته. ...مرغ که متوجه گفتگوی 
برنج و روغن پشت گوشی شده بود.خودش 
از خجالت به خوبی سرخ شده بود 

امید سبزعلییع 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ 


همه هستند. اما شما هم متوجه می‌شوید مهر داد 
٣‏ در زار کند یرون ره برهاراناتی 
شدهام که هیچکس و هیچ چیز آن روحی ندارند. 
مهرداد اتاقش دارد از سوت و کوری‌اش تالون 
امی‌شود, جان می کند. اتاق دارد هرلحظه بزرگ 
وبزرگتر می شود اماساعت روی تلویزیون 
انمی گذارد. مهرداد دیگر روی لحاف دراز 
انمی کشد و اکنون مدتهاست که قابی زمینگیر 
اشده است. در کنار مهرداد آدمهای دیگر بدون 
اینکے بدانند دوش طاقچه درد می کند به طاقچه 
پناه آوردند. دیگر تلویزیون مرده کاری از دستش 
بر نمی‌آید. دیگر نمی‌تواند بر زمان رخوتناک 
چیره شود. گل نمی‌تواند بخن دد. فانوس یادش 
رفته است باید روشن شود. زمان را انکار می کند. 


اوقتی که مجسمه شد از لباس بیزار است! مهرداد 
خونش در این خانه خشک گرفت و من بیرون 
پنجرہ با نگاه به خانه مهرداد خشک شدهام. زمان 
اما هی خودش را به رخ مهرداد می کشاند. شعرها 
به تابلو جسپیدهاند؛ همچنان که مهرداد به تابلو 
چسبیده است. شعر خودش را در صدای مهرداد 
ول نمی کند: اما... همه از یاد بر ده‌اند؛ زندهاند. 
نسرپن اسدپور -مازندران - آهودشت 


رختخوابم و وسایلم؛ هنوز جمع نشده بودند. 
تابلوهایی که تازه خطاطی کردہ بودم سر 
جایش ان بود. فلا کس چای, وال ور نفتی و کتری. 
چقدر خطاطی را دوست داشتم. بعضی شبھاء مثل 
دیشب بعد از اینکه لامپ را خاموش می کردم؛ 


زیر نور چراغ نفتی, خطاطی را ادامه می‌دادم. بعد 
از کار نوشیدن چای طعم‌دار مر اسر حال می آورد. 
اصدای اذان. رسیدن صبح را زمزمه می کر د. بعد 
از نم از و راز ونیاز با آفریننده کائنات: تازه خواب 


نگذارم تقوم 


ان 


حشقت 


کی 


ا 


دادمان ډږ د که لحظه 


دا 


ای ند کی کت معن ١‏ است 


9 ج-جی ول 


تماشاگه راز 


زبر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


ج- 


تو که یک گوشة چشمت غم عالم ببرد 
حیف باشد که تو باشی ومراغم ببرد 
نیست دیگر به خرابات. خر ابی چون من 
باز خواهی که مرا سیل دمادم ببرد 
حال آن خسته چه باشد که طبییش بزند 
زخم و بر زخم نمک پاشد و مرهم ببرد 
آن که بر دامن احسان تواش دسترس است 
به دهان خا کش اگر نام ز حاتم بیرد 
زنگ چهل سالة آیینة ما گر چه بسی است 
آتشی همدم ما کن که به یکدم ببرد 
من ندانم چه نبازی‌ست تو را باهمه قدر 
که غمت دل ز پریزاده و آدم ببرد 
جان فدای دل دیوانه که هر شب بر توست 
کاش جاوید بدان کوی مراهم برد 
من ننالم ز تولیکن نه سزاهست کسی 
درد با خود ز در عیسی مریم ببرد 
ذکر من نام دلارای حبیب است. عماد" 


نیست غم دوست اگر نام مرا کم برد 
عماد خراسانی 


4 ا ے7 ۳ 


۲ ۱ ۹ وي 
a am‏ 2 ہ۳۳ هوق ۳ 


٩‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


: ۲ 
یک نگاه مهربان 

خدمت ومحیت 

این دو لذت شریف ر 

آفریدگار مھر 

گوھر تھاد آدمی شناخته است 

رھروی شنید و گفت: 

کار عاشقان پاکباخته است! 

گفتم: ای رفیق راه 

یک نگاه‌مهربان که از تو ساخته است 

فربدون مشیری 


فدای تو 
ای باغ رویش ابدی, نقش پای تو 
تو در دل‌منی وچه سبز است جای تو 
این روزها که عالم و آدم شبیه توست 
حتی سکوت. حرف زده با صدای تو 
یک رودخانه باشد باسیبهای سرخ 
تصویر اشکهای من و گونه‌های تو 
حال من خراب وگوت است؟ بگذریم 
بگذار باز از تو بگویم برای تو 
ای ابشار سبز صدای کسی که نیست 
پیداست روی صورت من» رذپای تو 
بایک نگاه گفت: شمامهربان تر ید 


من با هزار دلهره گفتم: فدای تو 
احمد شهربار - پاکستان 


چشمان ماه 
وقتی که پوسه بر رخ گلها گناہ بود 
بر روی هر لبم تپش پای آهبود 
در گریه‌های نیمه شبم باسکوت مرگ 
دوش خودم بر ای سرم تکبه گاه بود 
وقتی که ابر از تب باران دلش گرفت 
خورشید تابناک نگاهم سیاہ بود 
مهتاب در نگاه افق تار می تنید 
تا که ستار + غیره به چشمان مابود 
سنجاقک بهار در آیینسحر 
رقصان به باغ خاطر دھای پگاه بود 
بر آذرخش باد رسیدم به بام شب 
چون هر گریوهاش گذری سر به راہ بود 
رستم که با شغاد به مقصد نمی رسید 
وقتی که آب حادثه‌ای زیر کاه‌بود 
یعقوب دیدهام عطشی گریه نوش داشت 
مهتاب بوسفم که به اعماق چاه بود 
شب زیر تاک چشم تو افتادم وخموش 
وقتی شراب خلسه به صبح نگاه پود 
در غیبت نگاه غزلجوشت ای شگفت 
هر لحظه‌ای در آینەھا عمر کاه‌بود 

اکبر بهداروند - باغستان کرچ 


کس ہج ۰ 

اتش زدم 
همچوققنوسی پر پرواز را آتش زدم 
بی توهم دیدار وهم آغاز را آتش زدم 
ذھن خود راشستم از تفسبر نام عاشقی 
خامشی بگزیدم واین راز را آتش زدم 
بانگاهم خامشانه التماست کرددام 
در سکوت چشم توابراز را آتش زدم 
می مکد خون دلم راچون اناری روز گار 
من در این کنج قفس آواز را آتش زدم 
همچوبازی می‌شدم همبازی این آسمان 
بی تو این بال و پر پرواز را آتش زدم 
آخرش خون شره کرد از گوشه‌های کاغذم 
چشم مخمور توو آن ناز را آتش زدم 

1 ندا عطاردیان - تهران 


مکتب سهراب 

آن که شد محرم من, آن گل نایاپ کجاست 

آن که عکسش شد هدر خانة دل قاب کجاست 

جا کال مہ اس 

شده اینجاهمه بحر خزر وساحل کیش 

گل نیلوفر دلبسته بەمرداب کچاست 

کرم شب‌تاب گمان کردہ که خورشید شده 

مرهم این دل بشکسته مهتاب کجاست 

من وضوبا تپش پنجره‌هامی گیرم 

او که آموخت به من مکتب سهراب کجاست 

نذر کردم که به رد قدمش سجده کتم 

کعبه و مسجد ومیخانه ومحراب کجاست 

چشم "غوغا" به رهش مانده و دل خوئین است 

آن‌پریزاده که دزدیده ز من خواب کجاست 
حمیدرضا قبادی‌راد - اصفھان 


مجرم 
سالهاست 
منتظرم که بر گردی 
مثل‌مجرمی 


که به صحنه جرم برمی گردد 
راحله جمالیان س بزد 


باران فرو فرست 
پرورد گار مهر فراوان فر وفرست 
خورشید پاره‌های فر وزان فروفرست 
پژمرده است در غم نان بر گهای جان 
تقدیر راورق بزن ونان فرو فرست 
گرچه گناه‌روی زمین راسیاه کرد 
از این کویر بگذر وباران فروفرست 
از قلبها حقیقت ایمان گريخته است 
پرورد گارا رحم کن ایمان فرو فرست 
از قلبها حقیقت ایمان گريخته است 
باهر ابوذری. دو سه سلمان قرو قرست 


خی روح قوب یاد دیگری کوچیدہ وزن در سر وده‌شما رعایت نشده است: 
سی پاره‌در حجاب تفاسیر گم شدہاست آنباش کڈ مار ٹویتوہ : دل داده‌ام از دست: ای دوست 


قر آن زنده زندۂقر آن فر وفرست 

در پرده‌ماند سورۂ تابان وایسین 

از دست می رود بشر: اسان فر و قرست 
قربان ولیثی 


روزی که اجل دست نهد بر دیده 


اینجاست ولی به‌عشق آمرزیده 


٭ آقای علیرضا رحیمی زاد گان-تهران 
5 دیدار با کلماتی چون بیدار و بیمار قافیه می‌شود. 
بی موقع ٭ آقای حسین اصیل ۔شھ۰ ر کرد 
لعتت ۹ متی از س روده‌ن مارابه ام ددریافت او اربھترتان 
بر دهاتی که می‌خوانیم: 
بی موقع هم باز نشد بگوید: عشق ۰ 
دوستت دارم بوی تو رامی‌دهد 
محمد جلبلوند - الیگودرز که سر آمد همه گلهایی جولنه‌های 
وباغ ا 4 
روز خودرا سے n‏ 
پانام تو 4 
نگران نباش ا آغازی کد 2 
۲ ۱ #خانم شهره صالحی -مشهد ۳ 
ريشه کردهام بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
و گون‌های کوهی می‌دانند ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت ر 
چقدر عمیقم وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت 1 
چقدر ا وزن این بیت: 1 
نگران تباش بانو "مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن " است: 2 
ایتجاشبها ای شاه -مفعول 3 
شبتم‌هامی آیند دقدسی که-مفاعیل E‏ 
به جای تو کد ینماان ar‏ 
حریر می‌بافند تقابت -فعولن ےم سا ۵ 
وبنفشه‌های وحشی کوهستان وی رع افعو فردا 
خواب قرقاول و بوي اة ہت 
"0 دهد دانه -مفاعیل آقتات رامی‌ستایم 
کر اباش و آبت-فعولن وازٹومی گویم ‏ ,4ے 
"0+" وم یں تکامیت % 
ARIE‏ سروده‌اید: یادآورصبحاسٹ پو, 
مب بنج ون آسمان‌ سهم من‌وتوست ون 5 
امک ا ابی تر سپیدی سِ 2 
به چای‌سگهای حياط خانةما مامی‌توانیم تک 3 2 
به جای آیبنه‌ای که‌ماروزی باران را ےھ مم ہی 3 
در کنارش به باغچه‌مان بیاوریم ,2 
جشن گرفته بودیم ومثل پرنده‌ها 2 


رجب اقشنگ - تنکابن پرواز کنیم 

خواسته‌اید از نثر روزمر هفاصله‌بگیر ید امااز آنجا که 
در تخیل تو آوری‌ند اشته‌اید؛,چندان موفق نبوده‌اید. 
باید تصاویر یکر بیافرینید. 


# خانم تغمه رستمی - کرچ 


(باعی 


نمی گنجم از شوق رویت در پوست 
وحبد دانا -قائم شهر ۷ دستم بگیر ومراباخودت ہیر 
۲ دلم در گیر و دار عشق اوست 


اطلاعاتهفتگی شمارہ ۳۸۷۲ یم 


وچ ےو کو و 


٭ محمدعلی محاهدی 


۱ 
۱ 


وہس (> 
۹ سنگ آسمانی > 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


ارسال متن تلگرامی و پیامک 


فقط باذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


" نازنیدم»خوبم 
دی گم یت ۳۱ 
مردم رسد به م ردم وباوربکردمی / 
کوهی بد(ین تنم که بدوکوه غم رسید / 
من مردمم, چر[ نرسیدم جه مردمی؟! 


اوک و و کہ 
۱ 


کچھ نے 


از دست دادن 
آرامش تو تموم بشه 
زیادی گرونه 
رهاش کن.... 
مریم چشم آبی -خوی 
چه دانیم این جهان خوابی اندر خواب است: 
و از آن چاره نیست جز به بیداری... 
از بزرگی پرسیدم : 


قاطمه آئیتی 


چرا وقتی شادم همه بامن می‌خندند! 

ولی وقتی ناراحتم کسی بامن نمی گرید؟ 

پاسخ داد :شادیها برای 

جمع کردن دوست ست آفریده شد ه 

وخ »برای انتخاب بهترین دوست! 

5ھ آدم وانسان 

آدمها زندہ ھستند, انسانها زند گی می کنند! 

آدمها می‌شنوند. انسانها گوش می‌دهند! 

آدمها می‌بینند: انسانها عاشقانه نگاه‌می کنند! 

آدمهادر فکر خودشان‌هستند: انسانها به دیگران 

هم فکر می کنند! 
دمها می‌خواهند شاد باشند. انسانها می‌خواهند 

شاد کنند! 
دم هاء اسم اشرف مخلوقات را دارند: انسان هاء 

عمال اشرف مخلوقات را انجام می‌دهند! 
دمهاانتخاب کرده‌اند که آدمبمانتد: انسانها 

تغییر کردن رایذیرفته‌اند تا انسان شوند! 

آدمهاو انسانها هر دو انتخاب دارند: اینکه آدم 

۲ باشند یا انسان, انتخاب با خودشان است. 

نیازی نیست انسان بزر گی ہاشیم, انسان بودن خود 

نهایت بز ر گیست... انتخاب شما چیست؟ 


سیدمحمدحسین پو رقم 


بهمن ۹۸ اطلاعات 


و چ انب فیس وروی 
۱ 


از کن ار چیزهایی که به قلبتان نزدیکند به آسانی 
نگذرید.هر کاری ولوساده و کوچک که لبخند بر 
لبتان می نشاند رات رک نکنید 
باورداشتة باشید ک4 سرمای ناملایمات زندگی: 
یارای‌مقابله با گرمای این شادمانه های‌ساده را 
ندارد البته اگر خودتان بخواهید... 

عبدالامیر اسدالله زاده 
یه ایرانی به ن ام هوشنگ از خاطراتش تعریف 
می کرد ومی گفت :وقتیکه از آمریکا باماشین‌به 
سمت کانادامحل اقامتم حر کت می کردم سر مرز 
گذرنامه رو به یلیس مر زی کانادا که خانم زیبائی 
به نام ژا کلین بود نشون دادم؛ ایشون محل تولدم 
رو که دید؛ گفت:ایران؟ 
تم له 
قت آیرانجظور جانی سےف؟ 
گفتم:جای خوبیه 
گفت: از کی تاحالا در کانادا زند گی می کنی؟ 
گفتم:ده‌ساله 
گفت: آخرین باری که ایران رو دیدی کی بود؟ 
گفتم:سه سال پیش بعد با لبخند به من نگاه کرد 
و گفت: کدوم رو بیشتر دوست داری ایران یا 
کانادا؟ 
گفتم: تفاوت این دو مثل تفاوت مادر و همسر هد 
همسر رو انتخاب می کنیم: از زیباییش لذت ببریم 
وعاشقش بسیم. خانه و خانواده ایجاد کنیم ودر 
امن و آسایش زند گی کنیم امانمی‌تونه جای مادر 
وبگیره. مادرم رو انتخاب نکردم؛ اما فقط توی بغل 
اون آروم می گیرم و راحت گریه می کنم. 
خانم زیبای کانادایی از من خوشش اومد و همون 
سال با هم ازدواج کردیم و به ایران اومدم و تا 
حالا هم در ایران هستیم وهنوز برنگشتيم. الان 
هم ژاکلین زن زیبای من سر بازار لیف حموم و 
جارو می‌فروشه و همش میگه "توف توقبرت 


رضاخانی 


3 7 ۹ و 
بدون‌هیچ حرقی: کوآلاوبچەش بعد از 
نجات از آ تش‌سوزی در استرالبا 


ص سے 


وب کے ہے 
1 محمدمهدی گرجی زاده: گاهی باید همانند 
عقاب بر فراز ابرها دور از هیاهوی باران 
پرواز کنی! 
۷ شسپروز:عشق یعنی مراقب همدیگر 
باشید حتی وقتی از دست هم دلخورید 
۷ مزدک نسوودل: لحظه‌هارا گذراندیم 
که به خوش بختی برسیم, غافل از آنکه 
لحظه‌هایمان همان خوشبختی بود 
بقلیمر سس امد نوی ی 
آن رادر آغوشش بزن/غم گر به تورو کرده 
باز سیلی در گوشش بزن! 
1 ناْسناس:سلامی دهم سلامهای جدایی: 
سلامهای وصل, سلام نمی دھی, سلام 
وصل, سلام جدابی, تو می روی من می‌مانم 
بایک فصل طولانی, قصه و غم! 
4 محمدمودی گرجی زاده:آ داز دل‌می کشم / 
جان رافدایت می کنم /حرفهای عاشقانه را / 
فرش راهت می کنم 
غلامرضاعبسدی: قدیم ای ادش بخبر 
دیدارهابهتر بود. ز حال هم بیشتر باخبر 
بودیم نامه وتمبر بود چند سطر بهر دوست 
می‌نوشتیم: اما تکنولوژی ما را از هم دور 
کرد با موبایل و اینترنت. فاصله‌ها بیشتر 
شد چو زنگ زنیم: یانباشد در دسترس با 
رد تماس, چو پیامی دهیم نیاید جوابش! 
۷ محمد گرجی زاده چون که رفتی, هر چه 
آوردی ببر/خنده‌ها و گریه آوردی ببر / 
هرچه بودم:من همان خواهم که بود /هر 
چه عشق وخنده آوردی ببر 
محمد جوادشسهبازی-اصفهان: خداوندا تو 
می دانی که من دلوایس فردای خود هستم / 
مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را/مبادا 
گے کنم اهداف زیبای صداقت را/مباداجا 
بمانم از قطار آبی وسرخ شهادت‌ها /مرا 
تنهاتونگذاری که من تنهاترین تنهای تو 
5 
۷ قرشادنبهش بدی کنی‌می‌ره خوبی کنی 
می‌ره خرجش کنی می‌ره خرجش نکنی 
می رہ مریض باشی می رہ زیبا باشی می رہ 
اینابهونه واسه رفتنه. کسی که بخواد باهات 
باشه پیشت می‌مونه! 
۷ نعمت اللہ زارعیان-گجساران: سرطان 
شده توی قلبم. عشق لعنتی /دیوانه شددام. 
برعکس بای د بود توی عکس دنیانه 
واقعیت. حالا یکی کات بدهد زند گی را 


قال توجهخوانندگان عزیزبسایحل جدول تفا سا اسسامی پرند کان جدول ۳۸۲۰ 
حروق درخواسست شسده در هرشما ره به‌هعراه | رسال تصویر حل شده ۱ 2 حا 5 1 

آن به تلگرام (درساعت‌های ۸تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاجهارشنیه) یااز ی 99 لی 2 7 
طریق پست به آدرس مجلہ:در هرشماره ضرورت دارد.البته همراەنامو دمحم رضا حلپرشایی-تبرات 


جدولها زبر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO @ ۱۵۵۵‏ 


سے سی سے ا گاا_۔۔ 
۳ 1۱ ۱۳ ۱۳ ا ۱۵ ۶ا ۱۷ 


افقی: 
۱ شاخه‌ای از علم فیزیک که به بررسی رابطه گرماو 
صورتهای دیگر انرژی می‌پردازد -نفس س رکش 

۲ کوهی که حضرت آدم از ب بهشت در آنجا فرود آمد 
-ژاندارم 

۲ حرف تعجب خانمها - بلندترین قله رشته کوه 
زاگرس-خزنده خوش خط وخال ۔پوشش روز بارانی 
و آفتابی-شعله, زبانه آتش 

€ بی‌ریا -رمزینه -غیرمجاز حرام 

۵. از شعاثر مذهبی- آب شرعی-موسس کشور ایران 
-بیرونی‌تربن بخش پوست گیاهان 

۶ قایق -توافق -جاوید -حرف فاصله 

۷ چهره - گیاهی خوشبو با مصرف طبی ۔ نام مادر 
گرامی حضرت عیسی(ع)-حرف‌همراهی 

۸ بناء معمار-قدم یکپا-مایع حیات-پول چين 

۹ از خود گذشتن-آنکه‌نسیت خانواد گی با انسان‌دارد 
۔نیستی: مرگ 

۰ رده-عدد ورزشی ۔م رکز ایتالیا -تاریخ‌نگار 

۱ تصدیق آلمانی از توابع استان کرمان - سازمان 
علمی, فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد - درخت 
انگور 

۳ منقار مرغ - کشمش درشت - رودی در اروپا - 
بخشش, کرم 

۳ قلابی,غیراصلی-پیامبر در دهان‌ماهی_تلخ-پربها 
6 مالک دارا-موذث عارف -ستار گان 

۵ سدی در جنوب-واحد گوسفند-قومی نیمه آریایی 


داد 
ا | 
| 


۳۹ 
ج 
7 
37 


۳5( 2 
ا 


آورق آر مان ها از یر اجه روق لا مان می دارد 


در عهد هخامنشیان-ئیز-پول ژاپن 7 
۶ شکست خورده-مشهورترین اثر والتر اسکات ۳ گیرندہ امواج مج سال روک سس ا 2 
۷ برادر خضرت موسی(ع) -قوای بحریه اصطلاحی فوتبالی - 3 
عمودی: 6 آییار ‏ از شهرهای سوئد - شهادت و تأیید بر 1 
۱ پیشه عکاس باشی- کاسه‌پزر گ درستی یانادرستی امری 
۲ بوم شناسی -پند ۵ کلمه درد و رنج -شهر باران - کشتی جنگی - 
۳. فلز سرخ-نبرد-رد.جای پا-سگ-پیمانه اندازه خانه_تشاده 
٤‏ چوب خمیر پهن کن -اخوی-دعوا منازعه 1 میدان اسب دوانی-نوعی تر م تن وول خوردنی 
4۵ بخش-شییه پول قطر -وال ۷ متفق و متحد-اسکلت: کالبد 
چپ و رت و توف ۲۱ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۱۰۹ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۶ 1۷ 
ف ا رع کا ا ساپ ماک 18 CPI‏ 
fk‏ کت FT‏ و ہے ور | SOME‏ ان ۳ات | کات ای اس ی ان ewl‏ 
۷ همتا-پزشک ایرانی مشهور عهد ساسانی -بخشی از ٩‏ ات ای تزا زب [ 
FE‏ 226۴ ۲۱۵۱/۱۱۳۱ ال اس | مب 7 
نماز-نوعی کالایرگ 7 7 o‏ 5 1| سای ان ى ]1 05 0 
۸ اشاره_خرده‌سنگ-بالا آمدن آب دریا- آشنا لچ ران ام ای | WOES IIIT‏ 
و E‏ دا راج ار آج اا0 OE‏ 
۹ فرخندہ۔پایتخت کشورویتنام-عنوان‌رسمی‌درجه لیے بای رایپ ای ۳ 1 1۳/2 
١۰+ 8 ۳‏ ال اد سا8ا ]ادار اش | اه ام رالاس 
ڈاراناکارذ٭سن : ٦.‏ ری اتپ ا ار ایا RE‏ 
۰ کسادی- کافی-حرف یاوه-پنج به انگلیسی ۶2۳2۳12 اکا مات و اف 
2 کر کا لے OSD CEE:‏ ال ن 
۱ ویتأمین انعقادی خون -نوعی نمایش هم شاد وهم اج تاي سک E‏ میا لی ا ہے کت 
Ê ES‏ ۴ کل ای سا IT‏ اماک پا مک 1 ial‏ 
غم انگیز دستور کازیکمچلس-او رم TE EES Tele‏ 
۲ بخشی ازدست و پا -رامی در آسمان محل عبور آء 7ک [7ا] ن ای صات 21 ۵۵9(9 
۔فواق ترک ۴ھ[ |5اے اد ا ] ۱۱2 ۱< ا< اد | آت| اوھ 81 
اطلاعات‌هفتگی شعارہ ۳۸۷۲ ۴۵ 


آن دستة از خواتندگانی که‌تسبت | | آزبین عزبڑاتی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کردهو تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله,اسم 


بهجدول های این صفحه بیشن شهر:ناجو تام خاتوادگی (درساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاچھارشنبہ) به‌شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیاسک 
وبا انتقسادی دارند می توانضد | | نمایند, یک تفر بەقید قر عه انتخاب و هد به ای به رسمر‌بانبود تقد یم می‌شود. البته به شرطی که تٹھا ہک بار پیامک زده 
(موسیقی‌ایرانی 


فقط به شماره تلفن همراة | | شود و کدیستی,تشاتیو تام‌نویسنده با دقت‌نوشته‌شله باشد. 
۵۶ء بسا فک تفا بند. توضیح‌ضروریاینکهبا ارسال بیش از بک پيامک نام شها به طور اتوماتیک از ساماته حذف هی شود 
| میوخوب | ۱ 
مزایده A‏ 
EE‏ کاروانہ سودای نال پیش ۳ 
3 
| ام | 
ا حم ] 0 
5 لے 


جدول‌شرم‌درمتن 


کوثه‌ایاز 


جدول سودوکو ۳۸۷۲ 
اعد اد ۱ ت۱٩‏ را درهر سطر و ستون و مریع‌های کوجک ۳×۳ طوری قرار دهد 
که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


سسسے 0۳۲-1180 ×55 
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یک‌سرگذشت 


-بدتر از خاله تویسی مامان! میگی به خاطر 
خواهرت حتی شسده بے دروغ قبول کنم اما لین 
روش درستی نیست. این وعده‌های دروغی 
خاله رو زودتر از با در میاره... 

از مادرم خواستم تا خله‌ام رانزد روانیزشک 
ببرد.می‌دانستم او به درمان نیاز دارد اما مادرم با 
من برخورد کرد و گفت: 

"یه عمر همه ناز تورو کشیدن حالا هم تویه 
مذت ناز خاله‌ات رو بکش ...این اما به حساب ناز 
نبود.بیماری بود که روز به روز رو به پیشرفت 
بود. اگر بیمار نبود هیچ وقت از یک دختر۔۔ 

مثل هرسال تابستان؛ همگی جمع شده بودیم 
اصفهان, خان ه قدیمی مادربز رگم. همه بودند. 
خاله‌ها: دایبها و همه بچه‌هایشان دختر ويسر 
ریز و درشت. خانه مادربزر گ با آن اتاقهای تو در 
توی دورتا دور حباط پر شدهبود از بچه‌هایی که 
صبح تا شب از سر و کول هم بالا می‌رفتند وشب 
هر کدام خسته و بی‌حال این طرف و آن طرف 
پخش زمین می‌شدند.دوران خوش کود کی بود و 
نزدیکی دلھا۔ دقیقاً نمی دانم چه روز و ساعتی اما 
خوب یادم هست همان سال بود که زمزمه‌هایی را 
از مادر و خاله‌ام شنیدم. 

مادرم و خاله‌ام دوقلو و از همه با هم صمیمی‌تر 
بودند و ہے قول معروف جیک و پوکشان با هم 


به 
زحمت خودم را 
حفظ می‌کردم تا آنھا 
با دیدن من غصه‌شان دو 
مه برای تشبوف.قتومعال 
از مرگ فرزاد می‌گذشت 
که ناگهان... 


بود. مادر من به شدت به خاله‌ام وایسته بود. 
خصوصا بعد از ازدواجش که مجبور شد خانواده 
پرجمعیتش را ترک کند و به تهران بیاید. 

شاید اگر خاله‌ام بادوست صیمی یدرم ازدواج 
نمی کرد تحمل جدایی برای هر دو خواهر 
سخت‌تر از سخت می‌شد اما هر دو این شانس را 
داشتند که صمیمی‌ترین دوست پدرم مجرد بود 
و درنگاه‌اول عاشق و دلباخته خاله‌ام شد وبه این 
ترتیب نه تنها خاله و مادرم به هم نزدیک شدند 
که پدرم و دوستش هم با هم باجناق شدند وبه این 
ترتیب رشته دوستی‌شان محکم‌تر شد. 

آنها بعد از ازدواج در یک محل ساکن شدند 
تاجای خالی همه خواهر و بر ادرهای در شهرستان 
مانده‌شان رابرای هم پر کنند. 

من سالها بعد از ازدواج پدر و مادرم به دنیا 
آمدم. اگر چه خاله‌ام یک سال بعد از ازدواجش 
"فرزاد" رابه دنیا آورد اما مادر من خیلی دیرتر 
و سخت‌تر از خواهرش باردار شد. البته نه اینکه 
باردار نشود باردار می‌شد اما به دلیل بیماری و 
ضعف شدید بدنی: در همان ماههای اول: جنین 
سقط می‌شد. بعد از دو مورد سقط جنین و به 
فاصله پنج. شش سال بعد از ازدواجش, مرا باردار 
شد و تمام مدت بارداری‌اش تحت مراقبت شدید 
پزشکی و استراحت مطلق گذراند تا بالاخره‌من 
به دنیا آمدم. 

بعد از تولد من پزشکان بارداری مجدد را 
برای مادرم خطرناک اعلام کردند و گفتند بهتر 
است دیگر هر گز فکر بچه‌دار شدن به سرش نزند. 
مادرم هم که به اندازه کافی برای تولد من نگرانی 
و اضطراب را تحمل کرده‌بود قید بچه‌دار شدن 


دوباره‌را زد و همه امید و آرزو و زند گی اش شدم 
من! از آنجا که همه می‌دانستند من تنها فرزند این 
خانواده خواهم ماند. با من مثل یک شاهراده رفتار 
می کردند. همه موظف بودند مراقبم باشند. حتی 
در بازیهای کود کانه‌مان به همه سیر ده بودند مرا 
آذیت نکنند و هرچه را دوست دارم در اختیارم 
بگذارند اما بیشتر از همه فرزاد مراقبم بود. فرزاد 
پسرخاله برایم ٹل پرادر نداشته پود پنجسال 
از من بز ر گتر بود اما احساس مردانگی می کرد. 
همیشه هوایم را داشت چه وقتی در خانه بزرگ 
و قدیمی مادربزرگ بودیم و همه پسر خاله‌ها و 
دخترخاله‌ها هم بودند. چه وقتی همراه خاله به 
خانه ما می آمد یا ما به خانه‌شان می رفتیم۔ 
اگرچه دختر خالەام با اختلاف یکس ال بعد از 
من به دنیا آمده‌بود اما آنقدر که فرزاد حواسش 
به من بود. هوای خواهرش را نداشت. اوابل همه 
چیز عادی بود. یعنی همه توجه و مراقبتهای 
فرزاد نسبت به من» روی حساب سفارش پدر 
و مادرش بود اما با گذشت زمان محبت و توجه 
فر زاد خاص‌تر و بیشتر از قبل شد. حتی بعد از تولد 
"فریبرز" برادر کوچک فرزاد باز هم فرزاد سخت 
مراقب و محافظ من بود. 
سالهای کود کی یکی پس از دیگری سپری 
شدند وبا گذشت زمان مااز دوران خوش کود کی 
پابه دوران نوجوانی گذاشتیم. من بازده دوازده 
سالم بود وفر زاد هفد ه هجده‌ساله. حالا دیگر فرزاد 
دورادور مراقبم بود.حس می کردم حتی نگاهش 
را از من می‌دزدد و صورتش را برمی گرداند. 
علتش رانمی‌دانستم تا آن روز که لابه لای 
زمزمه‌ه او پچپچھای مادر و خاله‌ام شنیدم که 
در مورد من و فرزاد صحبت می کنند. می دانم 
کار زشتی کردم اما کنجکاو شدم. دوست داشتم 
بدانم در مورد ما چه می گویند. مر تب 
اسم خودم و فرزاد رااز زبان 
آنها می‌شنیدم. در لحن 
صدانشان:نگراتی 


aT 


خاصی وجود داشت. نگرانی مادرانه. 

خیلی طول نکشید که فهمیدم فرزاد با چه شرم 
و حیایی به مادرش گفته مرا دوست دارد و گفته:" 
تا آخر عمرم می‌خوام مراقب دختر خاله باشم ‏ 

با اینکه سن و سالی نداشتم اما از شنیدن این 
حرفها گر گرفتم. هول هولکی خواستم از پشت در 
فرار کنم که سینه به سینه خوردم به فرزاد که گویا 
برای برداشتن چیزی به آشپزخانه می‌رفت. 

فرزاد خودش راعقب کشید و من نقش زمین 
شدم. نمی‌دانم از خجالتم بود یا از هیجانی که همه 
وجودم را گرفته بود یا دردی که نمی دانم از کجا 
در همه وجودم پیچید که از حال رفتم. 

وقتی به خودم آم دم همه دورم حلقه زده 
بودند. همه رامات و محومی‌دیدم. چشم گر داندم 
تافرزاد را ببینم. همه چشمها خیس و نگاهها 
نگران و صورتها رنگ پریده بود. اما چشمهای 
فرزاد راندی‌دم. دلم می‌خواست صدایش کنم 
اما انگار چیزی راہ گلویم را بسته بود. یک لحظه 
مادربررگ کنار رفت. گوشه اتاق درست کنار 
لنگه در فرزاد بق کرده و نگران ایستاده‌بود.نگاهم 
که به نگاهش گرہ خورد بغضم تر کید. فرزاد دوید 
و از اتاق بیرون رفت.. 

کف 

دیگر همه فهمی ده بودند که‌ماهمدیگر را 
می‌خواهیم. این چیزی نبود که کسی راناراحت 
کند بهتر است بگویم خیال همه به نوعی راحت 
شده بود. هم پدر و مادر من و هم خاله و شوهر 
خاله‌ام و بیشتر از همه خود فرزاد اما هنوز خیلی 
زود بود که حرفی زده شود. 

همه قول و قرارها نگفته بسته شد. سال بعد 
فرزاد دیبلم گرفت و بعد به خدمت سربازی 
رفت. گفت: خیالم که از خدهت راحت شد 
درسم رو ادامه میدم. "من هم با خیال راحت درس 
می‌خواندم. دغدغه‌ای نداشتم ومنتظر بودم فرزاد 
به زند گی‌اش سروسامان بدهد و ازدواج کنیم. 

امنیت روحی و روانی خوبی داشستم. برخلاف 
همسن وسالهايم که نگران آم دن ونیامدن 
خواستگار و رسیدن ونرسیدن به فرد مورد 
علاقه‌شان بودند من هیچ دل نگرانی و دغدغه‌ای 
نداشتم. فقط منتظر گذر زمان بودم. 

تافرزاد از سربازی برمی گشت من هم وارد 
دبیرستان شده بودم. تا فرزاد دانشگاه شر کت 
می کرد ولیس‌انس می گرفت من دییل مام را 
می گرفتم. تا فرزاد کار پیدامی کرد و کمی خودش 
راجمع و جور می کرد. من هم دو سه سالی از 
دانشگاه را گذرانده‌بودم. 

عقد می کردیم و تا بساط عروسی آماده شود 
من فارغ التحصیل می‌شدم. من هم اگر دوست 
داشتم شاغل می شدم یا ادامه تحصیل می‌دادم یا 


خانه‌دار می‌شدم همه اینها شاید واگرهایی پود که 
بعد از ازدواج تکلیفش مشخص می‌شد. با این حال 
اصلا نگران نبودم.همین که یک نفر بود که من 
او رادوست داشتم و می‌دانستم او هم مرادوست 
دارد و خانواده‌هایمان هم مخالف این عشق و 
علاقه نیستنذ برایم آرامش‌بخش بود. 

ماجرا تا جایی خوب پیش رفت که فرزاد در 
دانشگاه قبول شد امانه در تهران که در خوزستان. 
آن هم نه رشته‌ای که طی چهار سال تمام شود. 
بلکه رشته دندانیزشکی قبول شده بود و بین پنج تا 
هشت سال باید درس می‌خواند. 

مطمئن بودم که ما باید بعد از فارغ التحصیلی 
فرزاد ازدواج کنیم. مادرم می‌گفت: این بهترین 
فرصته. تافر زاد درس ش رو تموم کن 4 توهم 
لیسانست رو می گیری و زند گی جدیدت رو بدون 
دغدعه درس و دانشگاه شروع ی کی مس 

اما یک حادته. یک حادثه وحشتناک: آن هم 
در سال چهارم تحصیل فرزاد همه آینده‌مارا 
خراب کرد. فرزاد بر اثر یک سانحه تصادف از دنیا 
رفت. هیچ کس باور نمی کرد. 

خاله تا یک ماه در آی سی یو بستری بود. بعد 
هم کلاً تعادل روحی و روانی‌اش را از دست داد. 
مادرم نیز از غصه خواهرش بیمار شد. زندگی‌مان 
کاملاً آشفته شده بود.خاله‌ام فقط با دیدن من آرام 
و قرار می‌گرفت. مرا می‌بویید و می گفت: 

”تو آرزوی پسرم بودی.باید به اندازه‌فرزاد 
نگاهت کتم. به اندازه همه دقیقه‌هایی که آرزوی 
عروس شدنت رو کشیدہ''۔۔ 

شرایط زندگی‌مان اصلاً طبیعی نبود. من هم 
حال و روز خوبی نداشتم. همه امیدھایم ناامید 
شده‌بود. کسی رابه خاک سپرده‌بودم که فقط 
پسرخاله‌ام نبود. از روزی که خودم را شناختم؛ 
حمایتم کرده‌بود و امیدوار بودم روزی با او زیر 
یک سقف زندگی خواهم کرد. 

هزاران امید و آرزو داشتم. در خیالم بچه‌هايم 
را دیده بودم که از سرو کول پدرشان بالا می‌روند. 
خودم را که در کنار او سالها با آرامش زندگی 
خواهم کرد و حالا همه چیز از بین رفته بود. 

به زحمت خودم را حفظ می کردم تا آنها با 
دیدن من غصه‌شان دو سه برابر نشود. دو سال 
از مرگ فرزاد می گذشت که ناگهان خاله‌ام آمد 
خانه ما و بست نشست و گفت: 
”خواب فرزاد رو دیدم وتو فقط و فقط باید 
زن فریبرز بشی.من اجازه نمی‌دم هیچ کس به 
خواستگاریت بی اد. اگه زن مرد دیگه‌ای بشی 
خودم رو وسط عروسی شما آتش می زنم -.. 

فریبزر هشت نه سال از من کوچکتر بود و 
ڈاآت روزیوای من فق س لبود ورد آذ 
برادرشوهر کوچکم. اصلا نمی‌توانستم قبول کنم با 


پسری ازدواج کنم که هیچ وقت هیچ حسی نسبت 
به او نداشته‌ام. 

تصورم این بود که بعد از مدتی حال و هوای 
خاله‌ام تغییر می کند اما هرچه زمان می گذشت 
وضعیت خاله‌ام بدتر می‌شد. حتی یک روز یک 
حلقه آورد تابه زور دستم کند.می گفت: همه 
باید بدونن تو نامزد داری." بدتر از آن مادرم بود 
که اصرار داشت من قبول کنم حتی به دروغ. به 
او گفتم که خاله‌ام بیمار است.اگر بیمار نبود هیچ 
وقت از یک دختر پیست و پنج. شش ساله برای 
پسر هفده‌ساله‌اش خواستگاری نمی کرد. 

فریبرز طفلک هاج و واج مانده بود. یک روز 
بسن گنت الت راعت باق ادمی اگر تاا خر 
عمرم هم مجرد بمونم هیچ وقت با دختری که 
هشت نه سال از من بزرگترہ ازدواج نمی کنم "... 

اگرچه باحرف فریبرز دلم قرص شد اما باز هم 
می ترسیدم که آنها مرا مجبور کنند.البته در این 
میان‌هم پدر من وهم پدر فریبرز مخالف این ماجرا 
بودند اما از پس مادر و خاله‌ام برنمی آمدند. ضمن 
اینکه بقیه هم کوتاه آمده‌بودند و می گفتند:''خب 
چه اشکالی داره که با فریبرز ازدواج کنی؟" 

خیلی‌ها هم ماجرا رابه شوخی و طنز گرفته 
بودند که از خدایش هم باشد با پسری کوچکتر از 
خودش ازدواج می کند.خاله‌ام به فریبرز گفت: 

او راعاق می کند اگر با کسی غیر از من ازدواج 
کند.سه سال بعد شرایط بقد ری بر ای فریبر ز تنگ 
شد که به بهانه خدمت رفت و دیگر برنگشت. 
لبته دلبلش را به من گفنت: قو بايذ ازدواج کنی 
و من میرم تاتوباخیال راحت با مردی مناسب 


" 


خودت ازدواج کنی . 


پاننزدە٭سال از آن روزها می گذرد. خاله‌ام 
همچنان بیمار و مریض است.مدام داروهای 
آرامبخش می‌خورد و خواب است. فریبرز 
هرازچند گاهی به دیدنشان می رود اما کسی 
نمی‌داند کجا زند گی می کند. مجرد اسث یامتاهل. 
دخترخاله‌ام ازدواج کرده و مراقب مادرش است. 
همه چیز تا امروز به این شکل بوده. 

امروز نامه‌ای از فریبر ز به دستم رسید. نوشته 
قصد دارد از ایران برود. نوشته می خواهد همه 
آنچه را در این پانزده‌سال جمع کرده به من بدهد 
واز ایران بر ود. نوشته مادرش او راقسم داده که 
فقط با من ازدواج کند و او به خاطر مادرش قسم 
خورده که جز با من با هیچ کس دیگری ازدواج 
نخواهد کرد. نوشته تا آخر عمرش به قسمی که 
خورده پایبند می‌ماند و هر گز ازدواج نمی کند. ای 
کاش این همه حوادت و اتفاقات پیش‌بینی نشده 
مثل مبیاهچاله دهان باز تم ی گردند و گذش تاو 
حال و آیندەمان را نمی‌بلعید ند 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ ۴۹ 


چ وک ی 


کک لی 


دانی 


۰زادقی حمجون اسعان 


کستر ده است 


@ له 


مهرداد خوشبخت و تهبه کنند گی حسن کلامی در 
گونه سینمای دفاع مقدس ساخته شده و به زمان 
سقوط شهر آبادن می‌پردازد. 

علپرضا گمالی, خسن ععجونی, شینم گودرز, 
حمید رضا محمدی و نادر سلیمانی در این فیلم 
سینمایی ایفای نقش می‌کنند. 

آتابای 

آتابای‌به کار گردانی 
نیکی کریمی به زبان 
تر کی آذربایجانی و در 
شهر خوی ساخته شده 
است.ماجرای این فیلم 
یک داستان اجتماعی 
و درام است هرچند 
سازند گان فیلم هیچ 
اطلاعاتی از آن منتشر نکرده‌اند. فیلمنامه این فیلم 
راهادی حجازی‌فر نوشته و خودش نیز به عنوان 
نقش اصلی در این فیلم ایفای نقش کرده است. 


آن شب 


آن شب در 
آمری کا ساخته 
شده و کوروش 
آهاری کار گردانی 
و محمد درمنش 
تهیه کنند گی فیلم 
را برعهده دارند. 
آن شب در گونه سینمای ترسناک و دلهره آور 
ساخته شده و بازیگر اصلی آن شهاب حسینی 
است.داستان فیلم درباره یک زوج ایرانی در 
آمریکاست که در یک هتل محبوس شده‌اند 
درحالی که غریبه‌ها آنها را واذارمی کننذ که با 
رازهایی که از هم پنهان کرده‌اند روبه‌رو شوند. 
امیرعلی حسینی: آرمین مھر و گلبرگ خاوری 


دیگر بازیگران فیلم هستند. 


ب جوایز باهم رقابت می کنند. سے فیلم در گونه سینمایی دفاع مقدس, د و فیلم ساخته شده و قرار است با زیرنویس به نمایش دربیایند. به مناسبت آغاز بلیت ٹر 
4 سینمای ترسناک ودلهره آور, یک فیلم در گونه سینمای کمدی و ۱۶ فیلم جشنواره فجر به معرفی کامل فیلمهای بخش سودای سیمرغ پر داخته‌ايم. 


ابر بارانش گرفته 


مجید بر زگر کارگردان و تهیه کنن ده فیلم 
بیشتر با بازیگران کمتر شناخته شده فیلم می‌سازد 
و سوژه اصلی بیشتر کارهایش اجتماعی است. در 
این فیلم. داستان زنی به نام سارا تعریف می‌شود 
که پرستار یک بیمارستان است و تلاش دارد تا 
به بیمارانش کمک می کند. در این میان بیمارانی 
اصلا اميد به زن ده‌ماندن ندارند. نازنین احمدی: 
مزدک میرعابدینی, علی ثانی‌فر و ارشیانیک‌بین 
بازیگران اصلی فیلم هستند. 

پوت 


بهمن و بهرام ارک پیشتر با ساخت فیلمهای 
کوتاه شناخته شده بودند و موفقیت‌های خوبی نیز 
در حوزەفیلم کوتاه‌بدست آورده بودند وپوست 
اولین فیلم بلند سینمایی آنهاست که در گونه 
سیتمای وحشت ساخته شده است. 

فیلم پوست کاملابه زبان تر کی است و در 
شهرستان اسکو ۴۰ کیلومتری تبریز ساخته شده 
وذرباره خانواده‌ای است که شامل یک ماذر و 
پسر هستند که اعتقاد به جادو و خرافه در زندگی 
آنها مشکلاتی ایجاد می کند. بازیگران فیلم همه از 
بازیگران محلی هستند. 

تومان 


rz 3‏ 
تومان به کار گردانی مر تضی فرش باف و 


تهیه کنند گی سعید سعدی در گونه سینمای 
اجتماعی ساخته شده و داستان آن درباره‌فردی 


۵۰پ بسن ٩۸‏ الاعات نکی 


است که از را‌قبار اسب وفوتیال تلائشن می گنک 
یک شبه طبقه اجتماعی خود را تغییر دهد. 

خروج 

خروج به کارگردانی 
براهینم حاسیکیا و 
والی‌نژاد درباره یک 
موضوع مهم اجتماعی 
است. داستان فیلم به 
صورت رسمی منتشر 
نشده اما پراساس شنیده‌هاء داستان فیلم درباره 
سفر تعدادی پنبه کار سیل زده‌به شهر تهران است. 
این پنبه کاران که بر اثر سیل محصولات‌شان را 
از دست داداند با وعد‌هایی روبرو شده‌اند که 
دروغ از آب در آم ده وبرای اعتراض به نهاد 
ریاست‌جمهوری می‌روند. 

فرامرز قریبیان. پانته آ پناهی‌هاء سام قریبیان و 
کامبیز دیرباز بازیگران اصلی فیلم هستند. 

خوب, بد جلف ۲ ؛ارتش سری 


فیلمی در گونه سینمایی کمدی است و در 
ادامه قسمت اول این فیلم به کار گردانی پیمان 
قاسم‌خانی و تهیه کنندگی محسن چگینی ساخته 
شدهاست. قرار بود این فیلم پیش از جشنواره 
فیلم فجر اکران شود اما سازند گان با انصراف 
از اکران, فیلم رابه جشنواره فیلم فجر دادند. 
پژمان جمشیدی.سام درخشانی» حامد کمیلی؛ 
ریحانه پارساء گوهر خیراندیش و امیرمهدی ژوله 
بازیگران اصلی فیلم هستند. 

خورشید 

خورشید به کار گردانی مجیذ مجیدی فیلمی 


اجتماعی و درب اره کود کان کار است.مجیدی 
برای انتخاب بازیگران نقش اصلی فیلم از بیش از 
مس اد ورتم 
4 درخت گردو 
محمذذحسین 
مهدوی ان فیلم درخت 
گردو رابا حضور پیمان 
معادی ومهران مدیری 
ساخته است. این فیلم به داستان بمباران شیمیایی 


سردشت می‌پر دازد. 


بروز نیکنڑاد بعد از ساخت چند فیلم 
کمدی, با تهیه کنند گی سعید خانی فیلم اجتماعی 
دوزیست را کار گردانی کرده است. جواد عزتی. 
هادی حجازی‌فر ستاره یسیانی. مجید نوروزی: 
لیلی فرهاد پور پژمان جمشیدی, مانی حقیقی و 
سعید پورصمیمی بازیگران اصلی فیلم هستند. 


تسیچ ۳ روز بلوا 

به کار گردانی بهروز 
8 شعیبی یکی از سیاسی‌ترین 
۱ فیلم‌های افسال:است۔ 
۱ داستان این فیلم درباره‌عماد. 
رل استاد دانشگاهی خوشنام و 
۴ یک چهره تلویزیونی مورد 
توجه است که ناگهان توس ط پلیس با اتهام‌هایی 
جدی مواجه می شود که خود و خانواده‌اش را در 
موقعیت پیچی ده‌ای قرار می دھد بابک حمیدیان: 


لی لا زارع, محمد علیمحمدی, مسعود دلخواه: 

ز کیه بھبھانی, ساغر قناعت. پاشا جمالی و داریوش 
ارجمند بازیگران اصلی فیلم هستند. 
س روز صفر 

سعید ملکان که بیشتر 

1 در سینما به عنوان طراح 

| چهره‌یردازی و تهیه کننده 

" شناخته می شود در جشنواره 

اسسال فیل م روز صف رر را 

کار گردانی کرده است. از این 

۳ فیلم اطلاعات کمی منتشر 

شده است. بخش‌های از فیلم در ایران و بخش‌های 

دیگر در آلنان ساخته شده است. امیر جذیذی و 


ساعد سهیلیبازیگران اصلی فیلم هستند.فیلم 


گویا داستان دستگیری ریگی را تعریف می کند. 
این فیلم افتتاحیه 
جشنواره در سیتمای 


سالور و با حضور محسن تتابنده پریتاز ایزدیار و... 
ساخته شده است. 
7 تاا رة 


به کار گردانی کیوان 
علی‌محمدی با بازی 
علیاکبر حیدری. حامد 
کمیلی و هدیه تهرانی و۔۔ 
داستان سینما و قصه‌های 
آن است.یکی از ویژگی‌های 
این فیلم آخرین حضور جمشید مشایخی به عنوان 
بازیگر در فیلم است. 


سی پروانه 


موس اوا سای بد رابا 
تهیه کنند گی رسول صدرعاملی کارگردانی کرده 
است. جواد عزتی, طناز طباطبایی: امیر آقایی. 
پانته آ بهرام بازیگران اصلی فیلم هستند. 

داستان فیلم یک قصه اجتماعی‌ست که توسط 
حسین دوماری و پد رام پورامیری سازند گان فیلم 
جاندار نوشته شده است. 

عامه پسند 


سهیل بیرقی بعد از ساخت عرق سرد با فیلم 
سیتمایی عامه پسند به جشنواره فیلم فجر آمده 
است. عامه پسند به نوعی ادامة فیلم‌های من و 
عرق سرد است. داستان این فیلم درباره قصه زنی 
چهل ساله است و فاطمه معتمد آریا؛هوتن شکیبا 
و باران کوتری بازیگران اصلی قیلم هستند. 


اطلاعات‌هنتگی شمار ۷۵ ۵۱ 
ر_ و ر یک رج کے 


بهتاش صناعی‌ها بعد از ساخت فیلم احتمال 
باران اسیدی, این فیلم راساخته اسست. مریم 
مقدم. علیرضاتانی فر: لیلی فرهادیور. بازیگران 25 
اضلی فیلم هستند. 2 
مردن در آب مطہر 


دی 


با 


کند و خوی پر 


مردن در آب مطهر به کار گردانی و نویسندگی 
نوید محمودی و تهیه کنند گی جمشید محمودی 
و باحضور علی شادمان و ندا جبرائیلی: صدف 
عسگری و سوگل خلیق و... ساخته شده است. 


قر خودش ر 


مردن در آب مطھر مانند فیلم‌های قبلی 3 
ہرادران محمودی یک عاش قانه است کہ په - 
مشکلات و دغدغه‌های مهاجران می پر دازد. 2 

مغز استخوان 2 
حمیدرضاقربانی که و 


سابقه همکاری با اصغر 
فرهادی را دارد بعد از 
سأخت فیلم ستیمایی 
خان ه‌ای در خیابان چهل 
و یکم این فیلم راساخته 
است. فیلم مغز استخوان 
بے رابطه چند زن در شھر می پردازد. بابک 
حمیدیان:جوادعزتی:بھروزشعیبی,:پریناز ایزدیار 
و نوید پورفرج بازیگران اصلی فیلم هستند. 

من می ترسم 

بهنام بھزادی بعد از ساخت فیلم وارونگی: فیلم 
سینمایی من می‌ترسم را کارگردانی کرده است. 
فیلم با حضور الناز شا کر دوست. پوریا رحیمی‌سام. 
امیرجعفری: ستاره پیسیانی. مهران احمدی: پیام 
بزدانی و مجید جعفری ساخته شده است. 


هھدریه می دهند 


٭ اقلاطون 


برومند شکری 


سریال از سرنوشت " که قرار است با پنجاه 
قد مھ میهد انتقافوادههای ایراتی با وبة 
درستی مشخص نیست ژنر قصه آن برای چه نوع 
مخاطب و در چه رده سنی تهیه و تولید شده است 
در فضایی بین رفتار و افکار کود کانه و بزر گسال, 
مارادرگیر ماجراهایی می کند که در یک نقد 
منصفانه باید آن رابد آموزترین شیوه‌ممکن در 
ساخت سریال توصیف کرد.سریالی که نه در فرم: 
نه در فضا و نه در محتوا حرفی برای گفتن ندارد و 
به لحاظ تکنیکی نیز پر از اشکال فنی است. 

هریک از مابه عنوان یک فرد بزرگسال که 
دنیای کود کی را پشت سر گذاشته و این دوران را 
با همه تلخی‌هاو شیرینی‌های آن تجربه کرده است 
با چند دقیقه دیدن این سریال و دیالوگ‌هایی که 
رد و بدل می شود احساس می کند به معنای کلمة 
به شعور و احساسات کود کانه‌ای که در گذشته 
داشته است توهین می‌شود. 

در قسمت چهارم سریال از سرنوشت " دیدیم 
که وقتی کودک در مقابل معلمسش قرار گرفت 
تا اعتراف به گناہ خود کند. نویسنده‌باساختن 
یک دیال وگ انتزاعی و بد آموزی که در دهان او 
گذاشته بود. گفت: آقا قول می دھم که دیگر دماغ 


جرا سریال ''اززسرنوشت" متفاوت است؟ 


سریال "از سرنوشت "قرار است اثری سه 
قصلی باشد.فضل اول آن (که مش غول تماشای 
آن هستیم) به کار گردانی محمدرضا خردمندان 
ساخته شده؛ کار گردانی که سال ۱۳۹۵ فیلم 
سینمایی بیست‌ویک روز بعد "را کار گردانی کرد 
و با استقبال زیادی روبه‌رو شد. خردمندان در 
ساخت فصل اول این سریال: حساسیت زیادی به 
خرح داده و می‌توان گفت تا اینجای کار جز چند 
مورد کوچک. اثر قابل قبولی تولید کرده است. 

قبل از هر مسأله‌ای باید به این نکته توجه 
کنیم که از سرنوشت " بعد از سریال‌هایی مثل 
"خکایت‌های کیال آمرضیه": لام آقای مدر" 
و۔۔۔ روی آنتن شبکه دو رفته است: سریال‌هایی 
هر ک دام در زم ان بخش؛ < 
تلویزی ون به حساب می آمدند و با انتقادهای 
فراوانی همراه بودند. بنابراین در وهله اول بايد 
به این مسأله دقت کنیم که از سرنوشت "در 
مقایسه با سریال‌های پیشین شبکه دو یک قدم رو 
به جلو محسوب می‌شود. 

یکی از نکات مثبت از سرنوٹ 


واه رعش 


ت "اتال 


کی 


نقدی بر سریال از سرنوشت به کار گردانی محمدرضا خردمندان 


دواو کمایپ کآمووا 


کے وا نگیو 

لابد فردا روزی اگر این کودک بزرگ شد و 
نتوانست خشم خود را کنترل کند و یکی رابه قتل 
رسانید در محضر قانون خواهد گفت:جناب قاضی 
قول می‌دهم دیگر کسی را به قتل نرسانم! 

به نظر من این دیالس وگ را باید به عنوان 
بدآموزترین دیالوگ سال ۱۳۹۸ ازسری 
تولیدات صدا و سیما نوشت و در مسوزہ ملی 
ایسران تا ابدالدهر نگهسداری کرد کے بعدها 
مدیران این تشکیلات بدانند کے قبل‌تر از آنها 
چه افرادی و با چه سطحی از دانش؛ این ار گان را 
اداره‌می کر ده‌اند. 

جای تأسف دارد که در این شرایط 
بدونابسامانی که مردم با آن دست 
به گریبان هستند هزینه‌های میلیاردی 
خرج تولیداتی می‌شود که همچون آب 
درهاون کوبی دن. نه تناهیچ ثمری 
ندارد بلکه مروج رفتاری است که در 
همه کشورها برای اصلاح آن سالها وقت 
و انرژی صرف کرده‌اند. 

ما اگر بخواهيم در تربیت فرزندانمان 
موفق باشیم باید روحیه گذشت. صبر 


صحیح بأژیگران است: بورحال اتخاب بازیگران 
کودک. برای نقش اصلی یک سریال کار سختی 
است و خردمندان به خوبی از پس آن بر آمده 
است. این کار گردان در فیلم "بیست‌ویک روز 
بعد "هم از این جهت موفق ظاهر شده بود. نقطه 
قوت آن فیلم هم به بازی درجه یک بازیگران 
نوجوان برمی گشت. بنابراین به نظر می رسد که 
خردمندان.به شناخت خوبی از کود کان و نوجوانان 
رسبده است و خودش در مصاحبه‌ای گفته است 
که "در سریال "از سر نوشت" زمان طولانی رابا 
بچه‌ها کار کردم و از این نظر تجربه‌های متفاوتی 
رابه دست آوردم. او در باورپذیری کاراکترهای 
سهراب و هاشم به عنوان دو کودک پرورشگاهی با 
ویژگی‌های منحصربفرد عمل کر ده است. 

مادر جوانی بعد از سالها از زن دان آزاد 
می‌ش ود و به دنبال پسر گمشده‌اش می گردد.او 
دختر سرایدار خانواده‌ای تروتمند بوده و پنهانی 
بایسر این خانواده‌ازدواج کرده و از او بچه‌دار 
شده است. اما تھایتا به دلایلی به زندان می‌افتد و 
دیگر خبری از یسر نیست. درست است که این 


٩‏ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
صل سس 


ومهربانی رادر آنه اپرورش دهیم نے اینکه با 
کوچکترین توهینی از طرف مقابل؛ کودک این 
سریال از کوره‌در رود و دماغی که از قبل شکسته را 
دوباره بشکند و در نهایت از مدرسه اخراج شود. و 
مضحک‌تر اینکه در این فاصلة کارگردان فداکاری 
دوست او رادر یک بستر سخیف پی‌ریزی می کند 
و سعی دارد گناه‌او را به گردن بگیرد و این خشت 
کج معلوم نیست قراز است‌تا کت بالا برود. 

بای د توجه کنیم این نوع دیالوگ‌ها و رواج 
دادن این بینش‌های غلط. می‌تواند در کود کان ما 
فرهنگ‌های نادرستی را رسوخ دهد که بعدها در 
ميان آنها اراذل و اوباش پرورش داده می‌شوند. 


سوژه متفاوت و غافلگیر کنندہ نیست و نمی‌تواند 
مخاطبانش را به هیجان بیاورد اما بهرحال در 
قسمت‌های نخست سریال تعلیق جالبی ایجاد 
کرد و مخاطبان رابه تماشای آن ترغیب کرد. 
رفته رفته اما وضعیت به سمت وسوی دیگری 


رفت. بعد از مر گ مادر تمر کز داستان از روی 
این ماجرا برداشته شد و زند گی سهراب (پسر 
گمشده) و هاشم (دوست صمیمی سهراب) به 
عنوان محور اصلی داستان مورد توجه قرار گرفت. 
با ماجرای این دو کودک: وارد پرورشگاه شدیم 
وف علات وروارظ وراخساضات این بچسازااز 
نزدیک دیدیم۔از اینجا به بعد ماجرابود که داستان 
اصلی: تاحدودی به فراموشی سیرده‌شد. درست 
است که هنوز هم ردپای همسر دوم پدر سھراب 
واطرافیانش را در زند گی او می بینیم اما دیگر 
اهمیت چنذانی در روند ماجرا نداردهنتظریم در 
وبعد از ان چرخش داستان رابه سمت و سوی 
دیگری ببینیم؛ به طوری که تفاوت آن رابا سایر 
سریال‌های مشابه: حس کنیم. 


ری _ ور 

سمیرااقتخاری ‏ کہ 
(کمی درباره ایده شکل گیری این مستند 

بفرمایید... و جراسراغ شهید عراقی رفتید؟ 


می‌رود. شما به‌عنوان مخاطب 
تصاویر آرشیوی زیادی در فیلم 
تمی‌بینید.لبته از عکس استفاده 
شده است. اما فیلم آرشیوی ۸ 
بسیار کم استفادہ کردیم. صدای د 
حاج مهدی عراقی هم چند جا در 


هه تضادی که در اسم فیلم 
" شکل می گیرد به نظرمان 
رسید می‌توان د جذاب 
سم باشد؛ از طرفی ذره‌ذره با 
شخصی آشنا می‌شویم و 
: با او همدلی پیدا می‌کنیم 


سیدمصطفی حسینی, پژوهشگر فیلم. مقاله‌ای ‏ فیلم هست که آنهاراخانواده * واز طرف دیگر این که 
نوشته بود درباره تآثیر اندیشے سیاسی امام ایشان در اختیارمان گذاشتند. قرار است کسی این آدم 
خمینی(ره) بر صورت‌بندی عزاداری محرم و این صداها؛نوار کاست‌هایی است وال دوست‌داشتنی را بکشد 


متمر کز شده بود روی محرم سال ۱۳۴۲ .این 
مقاله بخشی از رساله د کتری او بود در رشته 
تاریخ معلیلی و تطبیقی هنرباعنوان مقایسه راه 
آیین‌های نمایشی سوگوارانه مذهبی و اندیشه 
سیاسی غالب شیعه در ایران و در آن توضیح 
می داد عزاداری سنتی چطوری و در چه فرایندی 
به تظاهرات سیاسی تبدیل شد. او برای شرح 
اید ماجرای دسته عزای مسجد حاج ابوالفتح 
رامٹال می زد کے در صبح ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ 
در تهران به راه افتاده‌بود و گردانندہ اصلی آن 
مه دی عراقی ب ود. اواز قش حاج مهدی عراقی 
در راهییمایی‌سال ۱۳۴۲ گفت و هر چه از حاج 
مهدی گفت ماجرا برای ما جذاب‌تر شد. مهدی 
عراقی شخصیت جذابی بود؛ بهشدت عمل گرا بود 
و روحبات پهلوانی داشت.هم لات‌های تهران از او 
حساب می بردند هم وعاظ معروف شهر حرفش 
را می‌خواندند. آدم شوخ طبعی بود و قصه برای 
شنیدن بسیار داشت. ایده ساخت فیلمی درباره 


کة سال ۱۳۵۷ دز باریس ضیط 
شدهاند. آقای عراقی در روزهایی 
کے کنار امام بود در نوفل‌لوش‌اتو خاطراتش را 
برای دانشجویان انجمن اسلامی تعریف می کند 
که بعدها آن مصاحبه‌ها پیاده می‌شود و می‌شود 
کتاب ناگفته‌ها که انتشارات "رسا" چایش 
می کند. این صوت همین جلسات است. 

افرادی که به سراغ آنها رفتیسد برای 
مصاحبه جگونه انتخاب شدتد؟ 

ماباحدود ٠‏ نفر گفت‌وگو کردیم.همه آنها 
جز یک نفر شاهد دسته اولند. یعنی خودشان 
آقای عراقی را دیده‌اند و خاطرات خودشان را 
دارند برایمان تعریف می کنند. اینها را در خلال 
تحقیقم ان در همان مرحله پیش تولید فهرست 
کردیم و بعد رفتیم سراغشان. آن یک نفر استثنا 
هم بهروز افخمی است که روز گاری می‌خواست 
درباره شهید عراقی فیلم داستانی بسازد و درواقع 
موقعیتش نسبت به شهید عراقی شبیه خود 


مدام توی گوشمان است. 
گذشته از این که ابهاماتی 
هم هست دربارهاین که دستور ترور از کجا آمدەو 
کی به فرقان خط می‌داده که این آدم‌ها را بزند. 

ابه نظر شسمابا توجه بے این که ما جند ماه 
پیش جشنواره فیلم حقبقت حقیقت راہشت سر گذاشتیم 
وآتار مستدد در آنجابه رقابت پرداشتند: 
جشنواره فیلم فجر تا چه اندازه می‌تواند در این 
رقابت اثر گذار باشد؟ 

ببینید فیلم. برای مخاطب ساخته می شود۔ 
هرچه بیشتر و دقیق تر عرضه شود بهتر. از 
آنجایی که در ایام جشنواره فجر توجه ویژه‌ای 
به سینما می‌شود و فضا آماده است, چه خوب که 
فیلم مستند هم سهمی از این بازار داشته باشد. 
رقابت فیلم‌های مستند در جشنواره فجر پسیار 
محدودتر از حقیقت است. در اینجا فقط فیلم‌های 
پلند حضور دارند و تنها ۰ فیلم مستند با هم به 
رقابت می‌پردازن د و جایی برای فیلم‌های کوتاه و 


دکت دا 


نا نادان داد هچ کاری 


نمی کمار د 


حاج مهدی عراقی از همین‌جا آمد.فیلم راشروع ماست. نیمه‌بلند نیست که طبعاً تعداد محدودتری فیلم 
کردیم و نتیجه‌اش شد آمهدی عراقی رابکش!" کچرااین نام را بسرای مستند انتخاب مستند اجازه‌ورود به جشنواره‌فجر راییدامی‌کنند. ۾ 
7(بحث تحقیق و پژوهش و روال ساخت این کردید؟یک عنوان دو وجهی. حضور و مشار کت مردم در جشنواره فیلم فجر و 7 
2 


مستند چقدر به طول انجامید؟ 

از شروع پیش‌تولید تا پایان» حدود یک سال 
و سه -چهار ماه زمان برد. فیلم ما گفتگومحور 
است و روایتسمان باخاطرات شفاهی پیش 


پیشنهاد بهروز انخمی بود. در واقع "مهدی 
عراقی رابکش! اسم همان فیلمی بود که 
افخمی می‌خواست درباره حاج مهدی بسازد و 
O‏ رآ قرش داد یه ملاح دای آزاین» 


مستند "مه‌دی عراقی را یکش!" روایتی است از زند گی و زمانه شهید مهدی عراقی از یاران امام >> علخ * 


به‌علاوه امکان نمایش آن برای طیف گسترده‌تری 
از اهالی رسانه و اهالی فیلم داستانی امکان ویژه‌ای 
است که جشنواره فجر به فیلم مستند می‌دهد و 
این فرصت بسیار مغتنمی برای ماست. 


1 


قاتا گرا رسقد ہد مقر کراپ 


راحل(ره) که در چھار فصل موضوعی مجزا به مرور خاطرات: روایات و وقایع مؤثر حادث‌شده در 
زند گی او می پردازد؛ از نحوه ارتباط و آشنایی او با شهید نواب صفوی گرفته تا حضور پررنگش در 
نوفل‌لوشاتو و همراهی پیوسته با امام خمینی(رہ) در سال‌های پیش و پس از وقوع انقلاب اسلامی 

این فیلم در سیزدھمین جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت حضور داشت و حالا در بخش مستند سی و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر در رقایت با ۹ فیلم دیگر در نخستین روز جشنواره روی پرده می‌رود. به 
همین بهانه با عبدالرضا نعمت‌الهی کارگردان این مستند به گفت‌وگو نشستیم. 
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۹ 


آطلاغان منتى شماره ۳۸۷۲ 
سس 


فانتزی 8 


محب 


په‌طور معمول. سر راہ جوانانی که می‌خواهند 
ازدواج کنند. دو تامشکل قرار دارد.ممکن است 
جوان به کسی علاقمند شده باشد و خانواده‌هزار 
عیب وعلت روی انتخابش بگذارن د و حاضر 
نشوند آن را قبول کنند یا خانواده‌همسری برایش 
در نظر گرفته باشند که خودش نیسندد و حاضر 
نشود زیر بار برود, اما خوشبختانه, خسرو که چهل 
سالگی راهم پشت سر گذاشته و هنوز مجرد مانده 
بود هیچکدام از این مشکلات را نداشت. مادرش 
بەاین نتیجه رسیده‌بود که باید به‌فکر سر و سامان 
بخشیدن به‌زند گی اش باشد و خودش هم بدش 
نمی آمد چنین اتفاقی بیفتد و پیش از آنکه خیلی 
دیر شود همسر و هم‌پالینی پیدا کند. اما او هم 
بش کلی:ذیگر ذو ٹا مشکل اساسی ذاشت. اول 
اینکه هیچک دام از دختران فامیل» یا دخترانی که 
اقوام و آشنایان سببی و نسبی معرفی می کردند 
مورد پسند مادرش واقع نمی‌شد و رضایت 
نمی داد به خواستگاری‌شان برود. دوم اینکە به 
خود خسروهم اجازه نمی داد در این باره خودش 
قدمی بردارد و دختری را به‌عنوان همسر انتخاب 
کند. به‌همین جهت. مدت‌ها بین مادر و پسر بحث 
و گفتگو جریان داشت و هیچ کدام هم استدلال 
طرف مقابل رانمی‌پذیرفت اما از آنجا که به‌قول 
معروف برای هر قفل کلیدی هست. روزی رسید 
که خسرو ومادرش در مورد دختر خاصی به‌توافق 
رسیدند. 

قضیه از آنجاشروع شد که مادر خسرو یک روز 
موقع پایین رفتن از پله زمین خورد و پایش از چند 
جاشکست. او رانزد دکتر بردند ویایش را گچ 
گرفتن د.پایش دو سه‌ماه‌در گج بود اما چون 
سن و سای از وی می‌گذشت. بعد از باز کردن 
گچ نمی‌توانست روی پایش بیستد وبه‌ناچار از 
واکر استفاده می کرد و خسرو که چش مش بار 
برنمی‌داشت مادرش برای جابه‌جا شدن نبازمند 
استفاده از وا کر باشد او رانزد پزشک دیگری برد 
شاید او بتواند معجزه‌یی بکند. 

آن‌روز: وقتی مادر و پسر در مطب د کتر 
به‌انتظار نوبت نشسته بودند. مادر باحر کت چشم 
و اب رو به‌دختری که روی یکی دیگر از صندلی‌ها 
نشسته بود و مجله‌یی را ورق می زد اشاره کرد و 
زیر گوش خسرو گفت: 

-عروسی که من می‌خواهم بای د این جوری 
باشد! 

رو که دید مادرش بالاخره‌ با خودش 

به‌توافق رسیدہ انگار ب ال در آورد و در جواب 


عروس آرزوها 


-خب... همین حالا برو و از او برای جلسه 
خواستگاری تقاضای وقت بکن! 

-وای مادر... خودت برو وضع مرا که می‌بینی. 
با این پای چلاق چطوری بروم؟ 

با وجود این» دقایقی بعد از جایش بلند شد 
لنگان لنگان خودش را به آن دختر رساند. با او 
خوش وبشی کرد کنارش نشست. مشغول پچپچ 
شد و بعد از مدت کوتاهی حرف‌هایشان چنان 
کرک انداخت که هر کس آنها رامی دید تصور 
می کرد صد سال است همدیگر را می‌شناسند. 
خسروهم که از فاصله دور توی نخ گفتگوی 
صمیمانه آنها بود با وجودی که صدایشان را 
نمی شنید به خودش امید داد: 

- گوش شیطان کر و چشم دشمن کور بالاخره 
مامان انتخابش را کرد و.. 

بعد از آنکه چند بار زبرچشمی نگاهی به آن 
دختر انداخت از دلش گذشت که: 

-مرحبایه لمات اتطاتتے حرف ددارد: 

وقتی خسرو ومادرش از مطب دکتر بیرون 
آمدند. خسرو با کنجکاوی پرسید: 

-شیری یا روباہ؟ 

-وای مادر... مگر ممکن است من چیزی را 
اراده کنم و به آن نرسم؟ 

-یعنی کار را تمام کردی و وقت خواستگاری 
گرفتی؟ 

- تو چقدر عجولی پسر؟ اینجور کارها قواعذی 


٩‏ من ۹۸ اطلاعات 


دارد که‌باید رعایت شود.بی‌مقدمه که نمی‌توانستم 
وارد متن بشوم! 

-یعنی هیچی به هیچی؟ 

-وای مادر... آنجا که نمی‌شد همه چیز را 
گفت و شنید. شماره تلفن به همذیگر دادیم و قرار 
گذاشتیم باهم در تماس باشیم. قول داد حتما 
تماس بگیرد ودر نظر دارم توی اولین تماس قضیه 
رامطرح کنم و مطمثنم جواب مثبت می گیرم. 
چون ضمن حرف‌هایش گفت کے خیلی از من 
خوشش آمده و دوست دارد با هم در ارتباط 
باشیم. می‌دانی این حرف یعنی چه؟ 

-از کجا بدانم؟ 

-وای مادر... تو چرا اين‌ق در خنگی؟ دخترها 
خیلی هوشیارند.اووقتی دید توهمراهم هستی: 
حدس زد بەاین جهت نزدش رفته‌ام تا سر حرف 
رابرای کار خیر باز کنم. برای ھمین, فوری شماره 
تلفنش زا داد و خواست با همدیگر در تماس 
باشیم. 

- آنروز مادر به‌قدری از کلام شیرین: 
اطلاعات وسیع: بلند نظری و متانت آن دختر 
حرف زد که خس رو احساس کرد از سال‌ها پیش 
او را می‌شناسد و مطلوب خود را یافته است و 
سعی کرد در گوشه قلبش جایی را به‌او اختصاص 
بدهد و در چند روز بعد هم: با تصویری که از 
آن دختر در ذهن داشت. شروع به رویاپردازی 
درباره آینده کرد و خوشحال بود که یخ مشکلات 
آب شده و هم خودش صاحب همسری مناسب 


فی شود هم مادر به آرزویش می‌رسد. 

دو سے روز بعد وقتی خسرو از محل کارش به 
خانه بر گشت: مادر با ذوق‌زدگی گفت: 

-مشتلق بده! امروز فیروزه تلفن کرد. 

-فیروزه؟ 

-آره‌مادر. همان دختری که توی مطب د کتر 
دیدیم. 

-پس اسمش فیروزه است؟ 

- آره.چه اسم قشنگی هم دارد. به‌رنگ 
چشم‌هایش می آید. 

-خب؟ چی گفتی و چی شنیدی؟ 

راستش, گفتم از او خوشم آمده او هم گفت که 
ته قلبش محبت خاصی به‌من احساس می کند. 
نمی دانی چه دختر شیرینی است وچه جوری 
مهربانانه بامن حرف می‌زد و قرب ان صدقه‌ام 
می‌رفت. 

- آخرش را اول بگو. 

- او بیشتر سعی داشت از میزان در آمد تومطلع 
شود و ببیند هر ماه چقدر می‌توانی هزینه کنی. 
من‌هم برای اینکه مرغ از قفس نیرد. تاجایی 
که می‌شد. درباره در آمدت و مبلغی که می‌توانی 
هزینه کنی لاف زدم و تو رابالا بردم. 

یس از آن دظترهایی انت که از همین اول 
کار توقعات مادی خودش را مطرح کرد؟ 

این چیزها راجدی نگیر. تمام دخترها اولش 
چنین نگرش‌هایی دارند و از این حرف‌ها می‌زنند 
تانرخ خودشان راب الا ببرند اما وقتی زند گی 
مشترک شروع شود و در برابر واقعیت‌های 
زند گی قرار بگیرند. خودشان رابا شرایط تطبیق 
می‌دهند. 


لبخندستان 
اداد 6د 6داد اد شکار 
روزی خلیفه هارون الرشید و جمعی از درباریان 
به شکار رفته بودند. بهلول ہا آنها بود. در شکار گاه 
آهویی نمودار شد. خلیفه تیری به سوی آهو 
انداخت ولی به هدف نخورد. 
بهلول گفت: احسنت ..اخلیفه غضبناک شد و 
گفت: مرا مس خره‌می کتی؟ بهل ول جواب داد: 
احسنت من برای آهو بود که خوب فرار کرد. 


پر جمع خرها 


روزی بھلول, پیش خلیفه هارون الرشید نشسته 
بود.جمع زیادی از بز ر گان خدمت خلیفه بودند. 
طبق معمول, خلیفه هوس کرد سر به سر بهلول 
بگذارد.در این هتگام صدای شیهه اسبی از اصطبل 
خلیفه بلند شد. 

خلیفے به مسخره به بهلول گفت:برو ببین این 


٦٦‏ فیروزه اظهار علاقه کرد که خودت 
إ با او تماس بگیری.ظاهراً حرف‌هایی ¦ 
؛ دارد که مایل است به خودت بگوید و ! 
¦ لابد چیزهایی هم هست که می‌خو اهد از ! 


-این چیزها رابگذار به عهده‌من.اگرمن 
ساربانم: می‌دانم شتر را چه جوری بخوابانم! 

-چه عرض کنم؟ من در این زمینه تجربه‌یی 
ندارم. ریش و قیچی دست خودت: ببینم چکار 
می کنی؟ 

-حالا نظرت چیست؟ من که فیروزه راخیلی 
پسندیدم. از همین حالا جایش را توی دلم باز کرده 
و فکر می کنم عروس آرزوهايم. همین است. 

-دروغ چرا؟ من هم در چند روز گذشته, در 
این باره فکر کردم وبەاین نتیجه رسیدم "هر چه 
آن خسرو کند. شیرین بود '. 

از حرف خسرو لبخندی بر لب مادر نشست 
و ادامه داد: 

-ام روز یسک مقدمه‌یی آمدم. کلی از سابقه 
خانواد گی خودمان. تحصیلات تو شغل, در آمد و 
روحباتت حرف زدم و پرسیدم حرف‌های نهایی 
را کی بزنیم؟ فیروزهاظهار علاقه کرد که خودت 
بااوتماس بگیری: ظاهر آحرفهایی دارد که‌مایل 
است به خودت بگوید و لابد چیزهایی هم هست 
که می‌خواهد از زبان خودت بشنود. 

خسرو حوالی ظهر روز بعد. با فیروزه تماس 
گرفت و خودش رامعرفی کرد. فیروزه خیلی 
خوشحال شد و گفت: 


حیوان چه می‌گوید. گویا با تو کار دارد. 

بهلول رفت و بر گشت و گفت: این حبوان می گوید 
مرد حسابی حیف از تونیست با این خرها 
نشسته‌ای. زودتر از این مجلس بیرون برو۔ ممکن 
است که خریت آنها در تو اثر کندا 


EEE 


د دنبه 


روزی بهلول نزد هارون الرشید رفت و درخواست 
مقداری پیه کرد تابا آن پیه پیازه که نوعی غذای 
ارزان قیمت برای مردم فقیر بوده فراهم سازد. 
هارون بے خدمتکارانش گفت مقداری ش لغم 
پوست کنده نزد او بیاورند تا شاهد عکس‌العمل 
بهلول باشند و بیازمایند که آیا او می‌تواند میان پیه 
و شلعم پوست کنده تمایزی قائل شود یا خیر؟ 
بهل ول نگاهی به شلغم‌ها انداخت. آن‌ها را به 
زبانش نزدیک کرد.بو کرد و بعد گفت:نمی‌دانم 
چرااز وقتی که تو حاکم شدہەایى: چربی هم از دنبه 
رفته است. 


-راستش, نرخ خدمات ما ق دری گران‌تر از 
جاهای دیگر است: اما خاطرجمع باشید خدمتی 
مطلوب و رضایت‌بخش ارائه می‌دهیم. دیروز در 
مورد مبلغی که می‌توانید هزینه کنید از مادرتان 
سوال کردم و ایشان گفت از نظر پرداخت مشکلی 
ندارید. 

خسرو با تعجب لب برچید و گفت: 

- به‌نظر می‌رسد شما مرا با شخص دیگری 
اشتباه گرفته‌اید. من تماس گرفته‌ام تا اگر صلاح 
بدانید وقتی برای خواستگاری تعبین بفرمایید 
گا 

فیروزہ نگذاشت حرف خسرو تمام شود: 

-شما از چی حرف می‌زنید؟ 

-مگر مادرم به‌شما نگفته که از شما خوشش 
دزد 

-چراءامامن کارم پرستاری از بیماران سالمند 
است و برای یک موسسه خدمات پزشکی کار 
می کنم.به‌طور معمول: من با حضور در مطب 
پزش کان بابیمارانی که احساس کلم حالشان 
زیاد بد نییست و موقع پرستاری آدم را زحمت 
نمی‌دهند وارد مذاکره‌می‌شوم و به‌اصطلاح برای 
موسسه بازاریابی و برای خودم کار جور می کنم. 
آن‌روز هم به‌مادرتان گفتم که شغلم چیست و 
وقتی گفت از من خوشش آمده احخساس کردم 
نیاز به پرستار دارد و چون زن شیرین و مهربانی 
است. تصمیم گرفتم پرستاری او را قبول کنم و در 
این رابطه بود که با ایشان تماس گرفتم تا در مورد 
میزان حق‌الزحمه به‌توافق بر سیم و۔۔ 

فیروزه حرف می زد و خسرو اتاق دور سرش 
می‌چرخید! 
3 6 4 عطیه خلیفه 
روزی هارون الرشید مبلغی به بهلول داد که آن را 
در میان فقرا و نیازمندان تقسیم نماید. بهلول وجه 
را گرفت و بعد از چند لحظه به خود خلیفه پس 
داد. هارون علت آن را سوّال کرد. 
بهلول جواب داد:من هرچه فکر کردم از خود 
خلیفه محتاج‌تر و فقیرتر کسی نیست. این بود 
که وجه رابه خود خلیفه رد کردم. چون می‌بینم 
مأمورین و گماشتگان تو در دکان‌ها ایستاده و 
به ضرب تازیانه مالیات و باج و خراج از مردم 
می‌گیرن د و در خزانه تومی‌ریزند واز این جهت 
ديدم که احتیاج تو از همه بیشتر است. 
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بد دید احمق تر 


روزی خلیفه از بھلول پرسید:تا به امروز موجودی 
احمق تر از خود دیده‌ای؟ 

بهلول گفت: نه ولی این نخس تین بار است که 
می‌بینم 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۲۸۷۲ 


مع ما ےم کہ 


فر د دانامی داند؛ هیچ ندایی دا کشتن ذاو د نمی شود 


0 روڈ 


0 
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ثودہ چرکین کشوزهاونظام‌ها 


فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی, توده‌ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ی حکومتھا عارض شود 

زلزلەی ویرانگر و ضربەزنندہ به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که 

نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتھای مرسوم و مبنائی تر از مقبولیّت اجتماعی است, ہسیار جدّی‌تر و 
یانی‌تر از دیگر نظامها است. 
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در این شماره سری می‌زنیم به دیوان فردوس 
فراغانی که زه اوران خطه اراک استت. وی در 
سال ۱۲۸۳در قریه ابراهیم آباد از قراء بلوک 
مشگ آباد فراهان اراک متولد شد. تحصیلات 
مقطع ابتدایی را در همان قریه سپس دبیرستان 
رادر شهر اراک و علوم دینی را در قم در مکتب 
حاج شیخ عبدالکریم حاثری یزدی بنیانگذار حوزه 
علمیه قم گذراند. 

او که ابتدامعلم بود وقتی بعذها به خدمت اداره 
ثبت کل درآمد به لباس روز ملبس گردید: 
از جمله معروفترین اشعارش که به صورت 
ضرب‌المثل هم در آمده‌این شعر است: 

گاهی بساط عیش خودش جور می‌شود 

گاهی د گر تهیه به دستور می‌شود 

گه جور می‌شود خود آن بی‌مقدمات 

گه با دو صد مقدمه ناجور می‌شود 

در شهریور ۱۳۲۰ که نی روی روس و انگلیس به 
ایران حمله کردند. و پادشاه وقت بالاجبارحکم به 
بی‌طرفی دادو وانمود کرد که غافلگیر شده‌با این 
فبرمتان دا که کسی خرش زا ناور نگوزده انست: 
ای شه اقدام ناروا کردی 

با عدو ساختی, خطا کردی 

ملک جم را به اجنبی دادی 

نسل جمشید رافنا کردی 

کوس بر کوفتی به رسوایی 

مشت تو بسته بود وا کردی 

در زیر به چنسد نمونه از اشعار گزیده در این 
دیوان اشاره می کنیم: 

تا وطن بود نکردیم نگهداری از آن 

هانکه دیگر وطنی نیست چه غمخواری از آن 
هان چه حسرت که نبودیم هوادار وطن 

هان چه شیون که نکردیم مدد کاری از ان 

ت درد دل شاعر 

دوران زند گی من در تعب گذشت 


نیمی به تاب و نیمه دیگر به تب گذشت 
نیمی ز لوح عمر مرا شب سیاه کرد 

نیمی د گر به روز سبه‌تر ز شب گذشت 

از خوب و ناملايم و مکروه و زشت و بد 
بر من گذشت زند گی اماعجب گذشت 

ت الجوع 

آنسان سیر دست به دزدی نمی‌زند 

هر کس که دزد می‌شود از جوع می‌شود 
فریاد از این محیط که دزدی و ارتشاء 
تنها برای گرسنه ممنوع می شود 

ای محتکر که می‌بری امروز نان خلق 
فردا چگونه عذر تو مسموع می‌شود 

٦٢‏ ضعیف کشی 

در هر کجا ضعیف کشی شایع است. لیک 
در این دیار بیشتر این ماجرا شود؟ 

یک مشت توسری خور و یک عده رشوه خوار 
گو آخرین محاکمه باید کجا شود؟ 

گرگ درنده گر که شود با سگ آشنا 

دیگر به گوسفند تو دانی چه‌ها شود؟ 

ت غزل ناتمام 

من از مومن ندیدم خیری از ملحد چه می آید؟ 
به عرشم حق نیامرزید از مسجد چه می اید 
نمی دانی چسان نو با کهن ب خاش می جوید 
برو بنگر که بر ناقوس و از مسجد چه می آید 
میان شیشه می بینند مردم روغن صافی 
نمی‌دانند دیگر پر سر کنجد چه می آید 
۲ مطایبه با شعر ایرج میرزا 

گویند مرا چو زاد مادر 

من بودم و یک فضای خلوت 

تنها و مجرد وسبک بار 

دور از غم و قید و بند و محنت 

یک فوج و دو فوج در سرایم 

فر زند و زن است و کوج و کلفت 

جان کندن من برای اینها 

از روی چه منطق و چه حجت 

چون یار گران زندگی را 

خود می کشم از کسان چه منت 

ت طنز 

به جای آنکه بند و بست با روسا 

کنم رعایت قانون و حق به دقت‌ها 

که چون مفتّشی آید بری بازرسی 

تنم چو بید نلرزد ز هول خفتها 


چون چغندر پس از این قند شود شرط وفاست 
که به دیوار شکم نقش لبویی بکشیم 

بعدها شغل چغندر به لبو باید داد 

تا پس از دیگ لبو قاب کدویی بکشیم 

همه از ماندن این شهر ملولیم فقط 

او کراوات ندارد که به سوبی بکشیم 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۲۸۷۲ 
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طالب گلپایگانی “ 


گول اکھاباتی 


دوران نماینده شدن در پیش است 

کاندید تو از غریبه یا از خویش است 

دانسته تو انتخاب خود کن شاید 

او گرگ بُود که در لباس میش است 
انتخاباتست و در گلیایگان شور و نواست 
منزل کاندیدها مرغ و مسما رو به راست 

هر هواداری خورد نوشابه و دوغ و کباب 

بعد از آن تبلیغ بنماید که کاری نارواست 
می‌خورد هر کاسه لیسی شام و گوید باتوام 
این چنین فردی مداوم در غم و رنج و بلاست 
پشت میکروفن رود کاندید و وعده می‌دهد 
وعده‌ها همچون لبو شیرین: ولی بی‌محتواست 
در مساجد می رود کاندید و خواند فاتحه 

با وجودی که نمی‌داند چه کس صاحب عزاست 
دست او بر سینه و گوید به اصحاب عزا 

ما شریک این عم و اجر شما هم با خداست 
می‌فشارد دست آنان رابه گرمی از شعف 
چون که با طرز تفکرهای مردم آشناست 

بعد از آن مداح خواند نام او با آب و تاب 

می کند هر دم تشکر. چون که وی پر مدعاست 
انتخابش چون نمودیم و به مجلس راہ یافت 
می‌شود بیگانه با مردم» که یاری بی‌وفاست 
می نشسته پشت پیکان و از این پس پشت بنز 
چون به مجلس می‌رود بیگانه با هر آشناست 
تا سوا ر کار گردید و خرش از پل گذشت 

از مو کلهای خود. راه و طریق او جداست 

هر که در مجلس رود باید. بود صاحب نظر 
ورنه این مجلس نباشد بدتر از ماتم سراست 
خانه ملت نباشد جایگاه هر کسی! 

هر که با علم و صداقت بود مجلس راسزاست 
همچو سابق گول حرف مفت. شرط عقل نیست 
امعحان کردی توای (طالبی) که این راه ات 
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افتادن در گل و لای ننکت 


ذِست ذنکت در ادن است که ۱ 


آتجاہماتی 
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٭ بعدازظهر دوشنبه آخرین روز دی ماه 
در خدمت حاج محمدرضا طالقانی هسستیم. از 
پیشکسوتان ورزش کشور و از نامداران عرصه 
فتوت و مردمداری و روحیه بهلوانی. این روزها 
هم البته با نزدیک شدن به بهمن و دهه فجر به 
یک مناسبت دیگر هم به یاد ایشان می‌افتیم 
و آن هم همراهی با امام در ماجرای استقبال 
باشسکوه از ایشان بود. ابتذاخواهش می کنیم از 
دوران کود کی و جوانی و محله زند گی و نحوه 
ورود به ورزش بگویند: 

#پسم الله الرحمن الرحیم: ممتونم از محبت 
شما که بعد از مدت یکی دو ساله باز یکی از 
دوستان رسانه ایام به من لطف کردند تا بنده هم 
به قدر بضاعتم در ورزش صحبت کنم آن هم در 
یک موسسه بسیار قدیمی و خوب که بسیاری از 


رفقای قدیمی‌ام در اینجا هستند. 

من بچه قدیمی‌ترین محله تهرانم. درخونگاه 
سنگلج. مابین چهارتا گذر که همه بوی فتوت و 
مردانگی می‌دهند. مابین گذرهای باشی و لوطی 
صالح و تکیه حاج رجبعلی و تکرے دباغ خونه و 
گذر قلی به دنیا آمدم.در یک خانواده پرجمعیت 
مذهبی که دوازده تا خواهر و برادر بودیم. ۶ برادر 
و۶خواهر ان هم از یک پدر و مادر... وبسیار 
خوش الم ک ۾ از بچگی وقتی به خاطے ازدیاد 
جمعیت به یک محله پایین‌تر یعنی پاچنار رفتیم از 


همان وقت با ورزش آشناشدم. در اولین مذرسه 
اسلامی در تهران به نام مدرسه اسلامی جعفری در 
همان محله زیر گذر حاج رجبعلی درس خواندم. 


ای اي رایع دباي 


صحبت با محمدرضا طالقانی آنقدر شیرین بود که اگر او برای انجام کار خیری عجله نداشت تا 


غروب و شب و ساعتهای دیگری شادمانه و سرخوش به حرفهایش گوش می دادیم اما در همین 
دو ساعتی که میهمان موسسه اطلاعات و مجله اطلاعات هفتگی بود به قدر کافی لذت بردیم. 
حاجی نیاز به معرفی ندارد. روحیه تواضع. بهلوانی و مردم دوستی و کارهای خیریه اش زبانزد 


وقتی به محله جدیدمان پاچنار رفتیم با ورزش 
آشناشدم. یک کوچه داشتیم و یک میدانگاهی که 
مادر آن میدانگاهی وقتی از مدرسه می آمدیم تا 
فاصله‌ای که بعد ازظهر به مدرسه بر گر دیم والیبال 
تیغی بازی می کردیم و بعد فوتبال. در همین بین 
یکی از دوستانم که از مربیان قدیمی کشور بود به 
نام حاج ذبیح به من محبت کرده و یک پیراهن و 
شلوار با شماره ۵به من داد که آن خاطره‌هر گز 
از یادم نمی‌رود.وقتی رفتم زمین شماره ۵ خیابان 
مولوی اول دفاع ایستادم و بعد دروازبان... رفته 
رفته ديدم که به درد این کار نمی‌خورم. آن زمان 
ده یازدہ ساله بودم. بالاخره فوتبال و والیبال بود تا 
اینکه یدرم که در بازار بود ورشکست شد. شریکی 
داشت در بازار فرش که پدرم وقتی رفت به مکه 
و بر گشت سرش کلاه گذاشت و پولها رابرداشت 
و برای پدرم بدهی گذاشت.پدرم از آن به بعد 
اوضاعش به هم ریخت. 

#پدر بعد از ورشکستگی چه کردند؟ آنهم 
بعد از نامر ادی که دیدند... 

#هر چه که داشت به طلبکارها دادو قرضهایش 
راصاف کرد و دوباره از صفر شروع کرد.در همان 
بازار دستفروشی می کرد و گاها بیرون بازار هم کار 
می کرد و همین باعث شد که من هم بالاجبار بروم 
بازار. روزها کار می کردم و شبها درس می‌خواندم. 
یواش يواش که چند سالی در بازار یا کسب و کار 
فرش آشنا شده بودم دلم می‌خواست به ورزش 
ادامه دهم چون پدرم هم که از ورزشکاران قدیمی 
باستانی و زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی بود به من 
در ادامه راہ انگیزه‌می‌داد. ضمنا آن وقتها در هر 
محله‌ای برخلاف امروز جایی برای ورزش بود. 
مخصوصا در محله‌های پایین شهر زورخانه خیلی 
متداول بود و مردم هم کشش خوبی داشتند .به 
همین خاطر من‌هر وقت در راه‌مدرسه از کتار 
زورخانه رد می‌شدم صدای قشنگ مرشد حاج 
جباری را می‌شنیدم و خیلی خوشم می آمد و از 
همان جا و از همان وقتها با ذ کر یاعلی آشنامی‌شدم 
و به هیئتهای مذهبی می‌رفتم. 

#چه طور وارد عرصه کشتی شدید؟ 

#«من حدود ۱۵ ساله که بودم.یک روز در 


۵۸ ۹ بهمن ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 
کت ہچ دص ہے _ 


است. بی‌مقدمه دیگری بای حرفهای شیرینش می نشینیم. 


بازار از آقایی که آن وقت نمی شناختم و بعذها 
فهمی دم قهرمان بز رگ کشتی ابوطالب طالبی 
است پرسیدم که آقامن می‌خواهم کشتی بگیرم. 
بلافاصله ایشان فرمودند که خیلی خوب من همین 
ام روز آدرس می‌دهم که برو... من فکر نمی کردم 
که به این سرعت ترغیب شوم که به سمت ورزش 
بروم. بر خلاف امروز که مسایل دیگری مهم شده 
که من اصلا آن رانه می‌فهمم ونه می‌پسندم. 
بگذریم.. وقتی گفتم کجابروم گنت برو میدان 


یکی از د لایلی که الان کشتی ما کمی ب 
خت» اینکه قهرمانهای ما در همه مسابقات 


کت نمی‌کنند و این خیلسی بد است 


ورزشکار بایدھمیشہ آماده باشد و همه < 


کشتی بگیرد.. 


منیریه باشگاه سعدیان پیش استادم. اینجا تازه باز 
شده واز همین امروز کشتی راشروع کن...یک 
مرتبه من خیلی جدی گرفتم. درست یادم می آید 
که ده تومان یعنی صد ریال پول داشتم. شاگردی 
بغل د کانمان بود به نام آقاتقی که دوچرخه داشت. 
من خیلی دلم می‌خواست دوچرخه داشته باشم 
ولی پول نداشتم. یک مرتبه به او گفتم آقا تقی 
دوجرخهذات را به من می‌فروشی؟ گفت: آره.. 
گفتم چند؟... گفت: ده تومن... گفتم من ده تومن 
بیشتر ندارم. خلاصه هشت تومن بے او دادم و 
دوچرخه را گرفتم وبعدازظهر رفتم میدان منیریه. 
۵ ریال دادم یک دست گرمکن گرفتم و رفتم 
باشگاه‌سعدیان.ینج ریال هم دادم برای قبت نام. 
مسئول مربوطه گفت:عکس؟ گفتم ندارم. گفت: 
اسمت چیه؟ گفتم: محمدرضا طالقانی... اسمم را 
نوشت و کارتم راصادر کرد و گنت بعدا عکست 
رابیاور تارویش بزنیم وبعد گفت:بروبالا..من 
رفتم بالا و دیدم خدای من دویست سیصد نفر 
توی باشگاه‌هستند. رفتم یک گوشه نشستم. آنقدر 
نشستم, دو ساعت. سه ساعت... تا بالاخره ديدم 
یک آقابی که وسط تشک بود و آرم ایران روی 
گرمکن داشت متوجه‌من شد و گفت: آقاپسر 
کارت چیے؟ گفتم:مرا آقای طالبی در بازار دید و 


خرذاصبح که رفخم صبحات بحو رم 
ديدم به در و دیوار اردو زدند که: در این 
شرابط که لازم است به مردم بپیوندیم۔ 
اینجانب در مسابفات شسرکت نمی‌کنم. 
محمد ر ضا طالقانی... 


باورکنیدتامن‌گفتم کشتی نمی‌گیرم 
و رفتم تالباسهایم راجمع كنم وقتى 
وچ دیدم ۳۷ نفراز این ۴۲نفر آمده‌اند 
پایین. خیلی کار بزرگی بود. 


گفت بیایم پیش شما... گفت: ای! یس طالبی گفته؟ 
بسرویاآیی اقا از که کا ی رادم دش آن دزد 
وسط تشک و رفتم. حالا دیگر خلوت شده‌بود و 
اکثرا رفته بودند. خلاصه روز اول و دوم و سوم.. 
یک هفته کارم این بود تا اینکه به من گفت برو 
بقه, کشتی بگیر... گفتم: آخه من تازه اومدم 
و چیزی یلد نیستم. گفت: برو یاد می گیری... حالا 
من اصلا اینکه چه وزنی باید کشتی بگیرم و توی 
مسابقه چی کار باید بکنم را نمی‌دانستم ۔ خلاصه 
آقای سعدیان گفت یرو سالن محمدرضا شاه یعنی 
همین سالن هفت‌تیر. فردا ظهر رفتم آنجا. چقدر 
غلغله بود. گفتم خالا باید چی کار کنم؟ گفتند برو 
پیش اون آقا که کنار باسکول ایستاده. رفتم. آقای 
زارع مربی عزیز ماخدارحمتش کند گفت:برو 
روی باسکول. رفتم بعد گنت خیلی خب: وزنت 
۴ کیلو ست برو ساعت ۴ اینجا باش. آمدم خانه 
وچه ار بعدازظهر رفتم ونشان به آن نشان که 
تایازده شب نشستم. منتهی دیدم که اسمم را 
نوشته‌اند. خلاصه برای اولین بار با آقایی به نام 
سیدمقدم که بعدا از قضات خوب داد گستری شد 
یک کشتی گرفتم که طوری خوردم زمین که از 
آنطرف تشک رفتم بیرون.همین باعث شد که فکر 
کنم کشتی گیر خوبی می‌شوم. چون فردایش دید م 
علاقه‌ام بیشتر شد. دوهفته رفتم تا اینکه یک روز 
آقای سعدیان صدایم کرد و گفت:ببین. من زنم 
مال تر کیه است و دارم میرم تر کیه و نیستم. تو اگه 
خوب تمرین کنی سنگین وزن خوبی میشی. یک جا 
معرفیات می کنم برو اونجا.من‌هم رفتم که اداره 
آن با استادم محمدعلی خجسته‌یور بود. 


پنج شش ماه می‌رفتم آنجا که بالاخره یک 
روز به من گفتند برویک کشتی دیگر بگیر. رفتم 
توی سالن این دفعه خوردم زمین. دفعه بعد رفتم 
یک کشتی رابردم ویکی دوسال بود که کشتی 
می گرفت م تا اینکه یک روز آقای خجسته پور 
صدایم زد و گفت: چند کیلویی؟ گفتم:نمی‌دونم. 
گفت برو یک مسابقه فرداهست که مربوط به 


مسابقه 


ناحیه هاست. رفتم آنجا که مسابقات ناحیه‌های 
تهران بود. آنجا سه چهار کشتی گرفتم که آقای 
عکاسی آنجا بود که از من عکس گرفت و یک 
تومن هم از من گرفت و من برای اولین بار عکسم 
تی < ودم دیدم ک ۵ مربوط به 
مسابقه من با اقای خسرو وزیری بود که الان در 
آمریکاست. با اینکه من بازنده شده بوذم اما آنقدر 


رابالباس کٹ 


از این عکس خوشم آمد که هن وز آن رادارم. 
همانجا به من گفتند یک مسابقه کشتی فرنگی هم 
هست که از فردا شروع می شود من رفتم فرنگی 
هم گرفتم. توی فرنگی بین ۶ نفر اول شدم که یک 
کاپ به من دادند که هنوز آنرادارم. اصلا آن 
کاپ باعث شد که من بیشتر به کشتی علاقه‌مند 
شوم. یکی دو سال گذشت ومن هر مسابقه‌ای 
بود شر کت فی کردم. یکی از دلایلسی که‌الان 
کشتی‌ما کمی پس رفت اینکے قهرمانهای‌ما 
در همه مس‌ابقات شر کت نمی کنند و این خیلی 
بد است. ورزشکار باید همیشه آماده باشد و 
کشتی گرفتم تا اینکه یک روز صبح جمعه آمدم 
هیئت خودمان که می گفتند حاج مصطفی دیوونه 
که ۹ هزار تا عاقل باید می‌رفتند پیشش درس 
یس می‌دادند.یعنی هیئت حاج مصطفی داد کان. 
به من گفت چرا هیچ صبحانه نمی‌خوری؟ گفتم: 
آقا کشتی دارم. گفت من برای تو دعامی کنم که 
انشاالله صدقه سری امام حسین بیری... 

#ظاهرا آن دعا هم اثر کر دو شماتوانستید 
موفق شوید.فکر می کنم اولین قهرمانی شما بود 

#بله من همان روز برای اولین بار قهرمان 
تهران شدم. بعد از آن در رشت قهرمان کشور 
شدم.بعد از اینکه قهرمان کشورشدم کم کم 
هراش داختندو پواش یواٹی جدود سال ۵۵بود 


سنم شده بود حدود بیست سال وبه من گفتند 
باید بروی سربازی. رفتیم سربازی ما را انداختند 


دزف ول اندیمشک. آنجا کشتی را راه انداختم. 
قهرمانی کشور شر کت کردم و یکبارہ اعلام 
کردند که شما برای آمریکا انتخاب شدی. سرباز 
بودم ما را خواستند آمدیم تهران چند ماهی تهران 
بودیم و تمرین می کردیم تا اینکه رفتیم آمریکا و 
آنجا دوم شدیم و بر گشتیم. بعد لوزان سوئیس 
انتخاب شدیم که آنجا هم رفتیم تا اینکه سال ۵۷ 
شد و دوران انقلاب. من در اردو بودم و ۲ نفر 
از بچه‌های تیم ملی در اردو بودند برای مسابقات 
جام آریامهر که در آبان انجام می‌شد ومن هم 
چون قهرمان تیم ملی بودم بدون کشتی انتخاب 
شده‌بودم. ۵ تیم از ایران و ۱۷ تیم از خارج قرار 
بود در این جام شر کت کنند و قرار بود دو هفته 
دیگر مسابقه ب رگزار شود. 

#هسان اردوی معروف که به اعتصاب 
قهرمانان کشتی به سر کرد گی شما انجامید و 
بالاجبارمسابقات رالغو کردندو... 

#دبله. البته در طول دو سه هفته‌ای که در اردو 
بودیم و می‌رفتیم خانه وبرمی گشتیم اعتراضات 
مردم‌هم بود ورفقاپیشنهادمی کر دند که لازم است 
ماهم کشتی نگیریم.من هم چون بچه پایین شهر 
بودم ومحله ما هم دور تادورش همین آدمهای 
انقلابی بودند هر وقت شب جمعه می رفتیم مراسم 
و هیثت یا توی بازار می گفتند که برای چی کشتی 
می‌گیری؟ مردم همه توی تظاهراتن: کشته میدن 
و...خوب ان وقت همه مخالف دولت بودند. 
خلاصه یکی از همین هفته‌ها که آمدیم و قرار بود 
آخر هفته مسابقات شروع شود عزمم را جذب 
کردم که بگویم کشتی نمی گیرم. نمی‌دانستم چه 
پیش می آید. خودم احساس می کردم که وقتی 
مردم نمی‌خواهند برای چه باید کشتی بگیرم؟ 


#اخلالگری و نشر اکاذیب 


خلاصه شنبه که آمدیم اردو توی دهکده 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ ۵۹ 
ر وت چو کک 0 یب 


پرورد گار از نومیدی 


۰ کے وھ 
دند انش 


به شگفت هی 


آدد 


#حصر ت تعمد إص) 


لطفا ورق بزنید 


وززشیٰ 
ای خی 


المپیک, همان شب بچه‌ه ارا جمع کردم توی 
اتاقم که به اتاق سلب آسایش معروف شدہبود۔ 
گفتسم:بچه‌ها مردم میگن کشتی نگیریم... دیدم 
بچه‌ها هم می‌گویند به ما هم همینو گفتند. گفتم 
بندی شد که کشتی نگیریم. من گفتم پس من 
فرداصبح که رفتم صبحانه بخورم. دیدم به درو 
دیوار اردو زدند که:دراین شرایط که لازم است 
به مردم بیپوندیم. اینجانب در مسابقات شر کت 
نمی کنم. محمدرضاطالقانی... خلاصه صبحانه را 
خوردیم وبر گشتیم تا آمدیم سرپرست اردو مرا 
خواست و گفت:حالا اخلال می کنی و به در و دیوار 
می‌چسبونی که کشتی نمی گیری؟ صبر کن حالا 
بهت میگم... من رفتم اتاقم یک ربع بعد دیدم 
ز نگ زدند که بیاء رفتم دی دم چند نفر از آقایان 
آمدند و گنتند که شما به جرم اخلالگری و نشر 
اکاذیب و خلاصه از این حرفها اخراجی... من هم 
نه ترسیدم ونه ناراحت شدم؛ فقط شیطنت کردم 
و توی راهرو داد زدم که:بچه‌ها منوبیرون کردن۔۔ 
تا من این را اعلام کردم اولین درس مشتی‌گری 
رااین کشتی گیران به من دادند.باور کنید تامن 
گفتم کشتی نمی گیرم و رفتم تا لباسهايم راجمع 
کنم وقتی بر گشتم دیدم ۳۷ نفراز این ۲ ۴نفر 
مدەاند پایین. خیلی کار بزرگی بود. خلاصه 
دستها رابه هم دادیم و رفتیم به امامزاده‌ای که 
آنج ابود و رفتیم دنیای ورزش که در خیام بود. 
آنجا هم اعلام کردیم که ما کشستی نمی گیریم. 
ن وقت مثل حالا نبود که ظرف یک دقیقه همه 
ژ همه چیز باخبر شوند. بلافاصله که ما رفتیم 
این را گفتیم فردا صبح همه روزنامه‌ها نوشتند 
که قهرمانان به صف مردم پیوستند. عکس مرا 
هم بدون روتوش گذاشتند که‌مثلاً کار هن بودھ 
خلاصه مثل توپ تر کید که‌من این کار را کردم. 
قا چه روزی بود ؟ دوشنبه... چهارشنبه هم باید 
مسابقه شروع می‌شد. جوی شده بود. از این طرف 
تیمها آه ده‌بودند از آنطرف هم ورزش جلسه 
گذاشت و توی کاخ شاه‌هم جلسه گذاشتند.و 
خلاصه از بالا دستور دادند که کشتی‌ها را کنسل 


کنید و بگذارید وقت دیگری. خلاصه وقتی دیدند 


که یک تیم بیشتر نمی‌توانند از ایران جمع کنند 
و تیم اول نمی شود و جو هم متشنج است خلاصه 
بازیها را کنسل کردند ودیگر همه جا حرف ما 


بود. خلاصف... 


#جلسات روضه حاج مهدی عراقی 


بد نیست این راهم بگویم که شبهای جمعه 
روضهای بود توی محل که هر هفته یک جابود. آن 
هفته خانه حاج مهدی عراقی بود. من حالا اسمی 
شدهبودم وهر جا می‌رفتم می گفتند باریکلا دیگه 
کشتی نمی گیری و... خلاصه من شب جمعه رفتم 
هیئت جوادالائمه در یاچنار من زل حاج مهدی 
عراقی. تا رفتم حاج مهدی که خلاصه با هم بچه 
محل بودیم و بچه‌های حاجی هم رفقايم بودند بغلم 
کرد و گنت پهلوان شنیدیم کاری کردی کارستون؛ 
آقا هم خیلی خوشش اومد... راستش من اصلا 
نمی دانسٹم که حاج مهدی با آقا رابطه نزدیک 
دارد. چند دقیقه‌ای گذشت و چایی برایم آوردند 
و وسط روضه که حاج اکبر ناطق و آقای امامی 
کاشانی سخنرانی جلسه بودند یک مرتبه حاج 
مهدی گفت: راستی پهلوون میای بریم پاریس؟ 
گفتم:یاعلی چی شد ؟ اصلاتوی باغ نبودم که برای 
چه باید بروم پاریس؟ خلاصه آقا ما شب رفتیم 
خانه به پدرمان گفتیم که حاج مهدی همچنین 
حرفی زده... فردایش رفتیم و کارهای پاسیورتی 
ومقدمات کار را انجام دادیم و شب هم بر گشتیم 
خانه که عازم شویم. خانه ما از این خانه‌های پنج 
دری بود با یک حوض خوشگل و دیوار قدیمی و 


۶ ۹بهمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


تد کک کو کے ھے__ 


۶+ مجمدرضا طالقانی در کتار امام -بھشت زهرا 


پنجره‌هایی با شیشه‌های مشچر رنگی و درختهای 
قشنگ... چون من قهرمان تیم ملی بودم با اینکه ما 
دوازده نفر بودیم اما پدر یک اتاق به من داده‌بود. 
گوشه حياط کنار تخت بودم که ديدم یک مرتبه 
پ درم داد زد: حاج محمد آقا. حاج محمد آقا۔۔ 
گفتم:جونم... گفت بیادم در کارت دارن...من 
همین طور با گرمکن رفتم دم در... دیدم که‌ ای 
وای, دو تا سرباز و دو تاپاسبان هستند تا گفتم 
یک چک خواباندند زیر گوشم ومرا بردند میدان 
منیریه و از آنجا باغشاه.من ۲۷ روز باغشاه‌بودم. 
زندان هم که رفتم جو آنجارا به هم می‌ريختم. 
کشتی راه‌می‌انداختم و... خلاصه گذشت.اینکه 
چی گذشت هم فکر می کنم کوچیکی آدم است که 
بگوید:ما رو زدن, فلان کردن و... خلاصه زندان 
است دیگر. خرب زه خوردم باید ی ای لرزش هم 
بایستم. بعدا جبهه هم که رفتم نگفتم چی شد.چی 
دیدم چی کار کردم و... تاحالاهم نگفتم جبهه بودم 
وچی شد.برای عمه‌ام که نرفته بودم برای مملکت 
رفتم. افتخار است. 


#و سر انجام سفر به پاریس 


بگذریم... از زندان که بی رون آمدیم یکی از 
بچه‌های کیهان ورزشی فهمید و عکس ما را زد 
روی جلد کیهان ورزشی و بعد شروع کرده‌بود به 
اینکه برای چی طالقانی رو گرفتن و دستبند زدن و 
زندون بردن و خلاصه حسابی شلوغ شد. تا اینکه 
دو سه روز بعد رفتیم پاریس خدمت د کتر حبیبی 
کے خدارحمت کند. ایشان گفتند که امام رفتن 
نوفل لوشاتو که ماهم رفتیم آنجا که دیگه چی 


کار کردیم و چی گذشت و چه چیزهایی دیدیم 
بگذریم که خیلی دوست ندارم اشاره کنم وقشنگ 
نیست. آنجا خدمت حاج احمد آقا رسیدیم که 
ولین ہار ایشان رامی‌دیدم که ایشان گفت شما 
تب دبای گاردخمتوض ی امام باقن ی. من اصلاً 
نمی فھمیدم بادیگارد یعنی چی. 

خلاصه قرار شد که بر گردیم تهران و توی تیم 
ستقبال و حفاظت ہاشیم 5 امام تشریف بیاورند. 
روز دوم بهمن‌ماه‌توی فرود گاه اورلی پاریس که 
می‌خواستیم بر گردیم تهران حاج آقا دعایی را 
ولین بار آنجا دیدم که از تهران آمده‌بودند برای 
دیدن امام که قرارها گذاشته شد که برای مراسم 
استقبال و کمیته و این موارد ...چه کار بکنیم؟ 
ما آخرین هواپیمایی بودیم که از پاریس آمد 
تهران و از این تاریخ تا زمانی که هواپیمای امام 
آمد تهران دیگر پروازی نداش تیم ...خلاصه قرار 
شده‌بود که‌ما ۲ بهمن فرود گاه باشیم. من آمدم 
تهران و رفتم خدمت آقای طالقانی. 

#پس شما آخریسن گروهی بودیسد که از 
پاریس آمدید تهران تاقبل از ۱۲ بهمن؟ 

٭ بله ما آخرین گروه بودیم. 

٭چند وقت در باریس بودید؟ 

۶ یک ماه شاید هم کمی بیشتر از یک ماه. 

#چه خاطراتی از زمان پاریس و توفل لوشاتو 
و آن روزها دارید؟ 

۶ خاطره که زياد است ولی دوست ندارم 
وارد این قضایا شوم. گروسایی می آمدند؛ کارهایی 
می کردند. حالا چه کسانی می آمدند... ولی چون 
قرار است ورزشی صحبت کنیم خیلی دوست 
ندارم مطرحش کنم.خلاصه ما آمدیم تهران ومن 
رفتم دانشگاه همه آقایون آنجا بودند. متحصن 


شده‌بودند و گفتند تا وقتی امام نیاید ما از مسجد 
بیرون نمی‌رويم. گذشت تا اینکه ۱۲ بهمن رسید. 
#خوب شما در مدت این دہ روز در کارمقدمات 
استقبال بودید و در کمیته حضور داشتید؟ 
#نه.آن گروه‌سی؛ سی و پنج نفره‌ای که‌باهم 
آمده بودیم تهران دنبال این قضایا بودند. من هیچ 
وقت توی هیچ گروه و دسته و کمیته‌ای نبودم. 
البته خدمت آقای طالقانی می‌رسیدم و آقای 
چراغیور و اینها هم بودند. و از دو روز قبل هم حاج 
محسن رفیقدوست را مسئول حراست فیزیکی از 
جان امام تعیین کر ده‌بودند که حاج محسن به من 
گفت که برو دانشگاه‌بگو که آقانمی‌تواند توی 


شد که برگردیم تهران و توی تیم استقبال و حفاظت باشیم تا امام 
تشریف بیاورند. روز دوم بهمن‌ماه نوی فرودگاه اورلی پاریس که می‌خواستیم بر گر دیم 
تهران حاج اقا دعایی را اولین بار انجا دیدم که از تهران آمده بودند برای دیدن امام که قرارها 
گذانشته شد که برای مراسم استقبال و کمیته و این موارد...چه کار یکنیم؟ 


دانشگاه صحبت کند. چون همه متحصن بودند.ما 
هم آن روز اصلا فکر نمی کردیم که اینقدر شلوغ 
شود. خلاصه من اینها را گفتم واز دانشگاه‌قرار 
شد که بلافاصله برویم بهشت زهرا. خلاصه من 
جلوی دانشگاه بودم که ديدم آقا رسیدند.من 
موتور گرفته بودم که بروم بهشت زهرا که وقتی 
ماشین اقا رسید چون من مسئولیت داشتم ديدم 
که حاج احمد آقا اشاره کرد که بروم سمت ماشین. 
توی ماشین وبالا و ر کاب ماشین حالا چندین نفر 
بودند. خلاصه حاج احمد آقا اشاره کرد که بروم. 
من هم پریدم روی ماشین۔ 

# شما تا بهشت زهرابالای ماشین بودید؟ 

٭ بل دیگر. وضعیت خطرناکی بود. هر لحظه 
اشکان داش ت انقاقی بیفند. یک سرقبه جلوی 
بهشت زهراماشین خفه کرد.حاج اکبر آقا که 
خلاصه با هم بچه محل بودیم وبا ما آشنابود 
صدایم کرد که محمدرضا ماشین رو هل بدین اون 
طرف... که دیدیم هلی کوپتر ایستاده است. حالا 
از استرس وفشار وقتی ماشین خفه کرد بنده‌خدا 
حاج محسن غش کرد. چون حساب کنید ماشین 
ایستاده او هم محافظ فیزیکی آقا بود و وضعی شد. 
خلاصه من پریدم حاج محسن آقا روبغل کردم 
وپایین آوردم و دادم دست بچه‌ها تا ببرند داخل 
اورژانس. حاج احمد آقا صدایم کرد که آقا روببر 
توی هلی کویتر.من هم بلد نبودم اصلا هلی کوپتر 
چه جوری باز می شود چه جوری بسته می شود 
و... همین طور نگاه نگاه می کردم که خلاصه... 
بگذریم. خدا مرا ببخشد که مجبور شدم به مردم 
فشار بیاورم بی‌ادیی زياد کردم که همیشه خجالت 
کشیدم که چرا نتوانستم خودم رانگه دارم و تندی 
کردم حالاچه جوری آقا راسوار هلی کویتر کردیم 
چنا هه رجالا وارهلیگویتر شدیم عالاحاج 
احمد آقا هست یک طرف آقا امام وسط و حاج 
اکبر آقای ناطق هم این طرف. خلبان هلی کوپتر 
ومن هم با آقایی به اسم اکبر کریمی که از رفقای 
قذیمی وبالای ماشین بود نشستیم داخل. خلاصه 
باقی‌اش رانگویم بهتر است. همه دیدند. 

#شما رفتید توی هلی کوپتر بودید... تا آنجا 
که مساله‌ای پیش نیامد؟ 

٭ نے آنجا حاح احمد آقابه من گفت برو به 
آقایون بگو که رسیدیم.من بدو رفتم پیش آقای 
مطهری که مس ول آنجا بودند.حاج آقامطهری 


داشتیم که آقا هم اونجا سخنرانی می کرد. گفتم 
بیاین که آقااومدن. 5 و فیلما هم می‌بینید که 
من میرم سمت سن وبرمی گردم همان وقت 
بود.خلاصه آقارابردیم روی سن و بعد هم 
سخنرانی آقا تا اینکه حاج احمد آقا گفت بدو 
برو بگو هلی کوپتر آماده باشد.من دویدم سمت 
هلی کوپتر دیدم خلبان مراصدا کرد تا رفتم رفت 
توهوا. فوری قهاش را گرفتم گفتم آقا اینجاست 
گفت نمی‌تونم. دیدم درست میگه خلاصه گرد 
وخاکی بلند شد و یه کم طول کشید تا اینکة يه 
کم خلوت شد و مردم از دور و بر هلی کوپتر رفته 
بودند. یک مرتبه ديدم حاج احمد آقاو آقای ناطق 
آمدند ولی آقا نیست.با هیجان گفتم پس آقا کو؟ 
گفتند که آقا روبردن. خلاصه همین طور روی 
هوا گشت می‌زدیم که دیدیم اون طرفای باقرشهر 
و اطراف عبد العظیم یه ماشین داره میره و مردم 
هم دور و برش هستن..همانجا نشستیم وحاج 
احمد آقا گفت برو پایین. من دویدم سمت ماشین. 
آقا نشسته بود اون آخر. یه عکس هم هست که 
همین اطلاعات چاپ کرده من ديدم عبا و عمامه 
آقا دست منه خلاصه آقا رو سوار هلی کوپتر 


حالااز استرس و فشار وقتی ماشین خفه 
کرد بنده خدا حاج محسن غش کرد. چون 


حساب کنید ماشین ایستاده او هم محافظ 
فیزیکی آفا بود و وضعی شد... 


کردیم و عمامه آقا رو دادم که ایشون عمامه رو 
منظم کردن و شونه شونو در آوردن و سر و ریش 
رو مرتب کردن وبا احمد آقا صحبت می کردند. 
بیست دقیقه نیم ساعتی من نمی‌فهمیدم چه خبر 
است. گیج بود م. زمان شاه توی هلی کویتر و خلبان 
نیروی هوایی شاه... یک مر تبه حاج احمد آقا گفت 
محمدرضا می‌خوایم تو بیمارستان پیاده شیم بدو 
برو سمت رئیس بیمارستان ماشین بفرسته. آقا 
افا ھی واس تی یں تیر الو لها اول می قراس تی 
برن پیش اخوی شون ولی جای دیگه رفتن که حالا 
اگه آقایون بگن منم میگم. خلاصه تا رفتم پیش 
رئیس بیمارستان و گفتم وماشین اومد حاج اخمد 
آقابه من گفتن برومدرسه رفاهبگ و که آقا رو 
می‌بریم نماز و نهار و عصر میایم.من فوری رفتم 
دم در تازه دیدم ای وای من هیچی پیشم نیست. 
جیبا خالی نه پول دارم نه ماشین. ولی واقعاً مردم 
چقدر خوب بودند.مرااز اونجاسوار کردند تا 
مدرسه رفاه‌چهار کورس ماشین» مجانی. رسیدم 
آنجا دیذم همه طلبکارن. آقا کجا رفتی. چی شد؟ 
من هم تعریف کردم وشروع کردیم به گلدان 
گذاشتن و آب و جارو کردن تا اینکه آقا آمدند. 
من هم چند روز آنجا بودم و بعد رخصت گرفتم و 


منومی‌شناخت. از بچگی توسیدنصرالدین مسجد رفتم دنبال کارم... پایان قسمت اول 
اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۷۲ ۶۱ 


چ ٹپ کرت ےویم موسر 


اکر می خو اهی زداد عھر کنی در حوا 


ی پور سو 


> 


9 مثل اس‌البایی 


پیام‌هایمهربانی 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل عستند پیام های تبریک, قول تشکر و قدردانی شان در این صفحه 
جاب شود لظفا از ساعت ٩‏ صبح الی ٦١‏ (شنبه تا چھارشنیه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۳۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا بد تشاتی مجله (بخش پیام از شماء چاب از 
ما) یہام خود را حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 


2 7 ت ر 
8 معا ونت ممترح انتظامی و تالسیرانی,آقابان مک اهمری نار و لیر 
تیش آباری, ازنظلم وآ رامش وهمکاری شمانسبت به برقرار ی آسایش وراحتی 
مسافرین‌ورانندگان خط کرج-انقلاب کمال تشکر وقدردانی‌راداریم 
جمعی از همراهان خط ۶۲۸ انقلاب -کرج 
گل همسر عی۴ لبلا ها ر),۸بهمن روز تولدت را تبریک م ی گویم ومی‌خواهم 
بدانی که دوستت دارم باتمام وجودو آرزوی من سلامتی و شادکامی برای توست 
همسرت سبد حسین حسینی ‏ اصفهان 
% لیلا بان عروس فور ,سالروز تولدت را در ۸ بهمن باتقدیم هزاران شاخه گل 
رزتبریک میگوییم وبرایت آرزوی سلامتی وخوشبختی داریم 
بدر و مادر همسرت و خانواده‌ات -اصفهان 
گڑ تا رای نا ینم , فواھر عن ی ۳ ۸بهمن‌ماه‌سالروز تولدت مبارک 
خواهرت سارامشیری- تهران 
بسم عزیز*,معمر وان , موفقیتت در امتحانات را تبریک م ی گوییم ودوست 
داریم‌بدانی که تو همیشه برای ماباعث افتخارهستی 
پدرت سجاد اکبری-قزوبن 
8 ممسر عزیزمءغر زار هان خوش به‌حال من که به دنیاآمدی ودنیای‌من 
شدی» ۴۲ بهمن‌سالروز تولدت مبارک همسرت محنا عذدی - تهران 
8 رفتر عریزمان, قاطمه صانغی , ۶بهمن تولدت راهزارانباربهتوای گل زندگیمان 
تبریک‌می‌گوییم مادرو پدرت۔ اصفهان 
#ماهرخ چان فواهر زاره عن یز , آبهمن روزتولدت راتبریک می‌گویم‌ودوستت 
دارم خاله‌ات مریم عاشوری 
چّ بر ر عزیزماں, ین هار ,بابت تمام زحمانت, در طول زندگی از شماتشکر 
می‌کنیم وامیدواریم‌همیشه‌سلامت‌باشید 
فرزندانت, حمبد, محمود و پرستو احمدی 
8 مار ر عزی ز تر از جانمان» همیرا بان وجودت باعث افیدزندگی ماست وهزاران 
باربابت تمامفداکاری ھایتقدردان ھستیم 
پسر و دخترت محمد و مهساغلامی - آستانه 
2 مارر للم فمیرہ زار , ابهمن روز تولدت راباهزاران عشق ومھر تبریک 
میگویم:مادرم دوستت دارم دخترت رها عابدی تبریز 
8 بسرع ہمال بان , روزتولدت پر از شادی ونشاط برای من است. هميشه بدرخش 
وموفق‌باش مادرت فریده مرادی - همدان 
لما بان ھم سر عزیژم, #بهمن روز تولدت راتبریک می‌گوییم‌وهزاران 
شاخه گل تقدیم‌توباد همسر و پسرانت سیناو سهیل ماجدی 
2 بها رعزیز وروست راشتنی م ,خداوندزیباترین گل زندگی را به‌ماهدیه‌داد. 
مهربانم نو یکدانه امید زندگی‌ما هستی وهمیشه در قلب‌ماجا داری, بی‌نهایت 
پدرو مادرت؛ محمد و قاطمه -مار لیک 
8 فاطمه عزیزو و مر ران تولذت. تولف زیباییهای زن دگی ماش ده لبختد شیرینت 
زنک ای مال اھکد رک رد راط ود تمادق سا سا تزلد توم ت :توت 
مبارک 
مامان معصومه و همسرت محمد و خواهرت مریم و برادرانت حمید, مجید و سعید 


٩ ۶۲‏ بهمن ۹۸ اطلاعان‌هفتگی 
لخد لیا کانسرت 


دوستت‌داریم 


بافوانندگان 3 
گریز از پاسخ کهنه به پرسش‌های ذو 


دکتر ابر اهیج جعقری -استاد علوم ارتباطات دانشگاه 


علی قرقانی 


هر زمان نو می شود دتیا وما بی‌خبر از توشدن اندر بقا 
کار ارزشمند اداره آموزش و پرورش در برپابی دوره خدمت برای مدیران 
مقاطع مختلف آموزشی -پیش‌دبستانی؛ دبستانی و دییرستانی در روستا و 
شهر- نشانگر فکر آبندہبین به توسعه انسانی‌ست. 

در زمانه‌ای که شستابندگی دانش, خصوصیت بارز آن است. بسندگی به 
آموزه‌ها و تجربه‌های پیشین, اثربخشی آموزش را به حداقل ممکن کاهش 
خواهد داد. کوتاهی در آموزش نوبه دانش آموزان دهه ۸۰ که از ویژگی‌های 
متحصر به فرد شجاعت. صراحت. اتکای زیاد به فضای مجازی و شبکه‌های 
اجتماعی برخوردارند و عطش زیادی برای برای دیدەشدن دارند. 
پیامدهای خوبی نخواهد داشت و ناگوارایی‌ها بیشتر خود را آشکار خواهد 
ساخت: از این رولزوم مطالعه مدام و در جریان پیشرفت‌های علمی قرار گرفتن 
توسط مدیران و معلمان باهر مدرک و درجه تحصیلی؛ امری اجتناب‌ناپذیر و 
حیاتی است زیرا پرسش‌های امروز را نمی‌توان با یافته‌های دیروز پاسخ داد. 

بدون تردید یکی از مهمترین مولفه‌هایی که مدیر و معلم این زمان را برای 
دانش آمو زان الگو می سازد برخورداری آنان از یافته‌های نوپن علمی و آشنایی 
با گفتمان‌های جدید است که در پرتو دوره‌های ضمن خدمت امکان‌پذیر 
خواهد بود .آموزش‌های ضمن‌خدمت نه تنها برای وزارت آموزش‌وپرورش 
بلکه برای همه مسئولان و کارمندان در بخش‌های دولتی و خصوصی در 
ردیف اولویت‌های نخست است به گونه‌ای که می‌توان آن را شیشه عمر 
حیات سازمانی و اداری قلمداد کرد .هنگامی که دعوت آموزش‌وپرورش 
گلیایگان را برای سخترانی دریافت کردم. گمان دادم دراین هوای گرم و 
فضای کمی ناامید اقتصادی و سختی روزگار, کمتر آموزگاری روحیه شنیدن 
ارتباط دوستانه و برخورد دانشمندانه با دانش آموزان را داشته باشد؛ ولی در 
۲ تیر امسال با چتان جمع با صفایی رو به رو شدم که شگفتی زا بود. میان 
همه آموزگاران و دبیران در این مورد که دانش آموزان هزاره سوم با گذشته, 
یکسره‌متفاوت‌اند. همدلی وهمسخنی دیده می‌شد و برای آشنایی با مفاهیم 
نووتبادل تجربه و افق دستاوردهای آبتده اشتیاق خوبی وجود داشت. به اميد 


موفقیت همگی هموطنان گرامی. 
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یکی از هدفهایی که به‌بار نشسته لذتی وصف 
نشدنی رابرایتان ایجاد کرده‌امااز آنجا که‌مجبورید 

خیلی ح رکتھاراعلنی نکنید. خیلی‌شادی‌های آن‌برایتان 
ماتگارقالا مویسی می که یاقا سلقای مسا شذء از موقتو اقا حرق 
بزنید. در ضمن اگر توانسته‌اید در بخشی از زندگی موضوعی راتثبیت کنید. 
خیالتان در مورد جوانب دیگر آن راحت باشد, چون بعضی مواقع عدم دخالت 


مانتیجه رابهترمی کند. 

TASS‏ لو تھا وضو مجب رات شرا خچار 

تردید کرد وحالا تنهاباتکیه بر تجربه ارزشمند 

خودتان پیش می‌روید واز آنجا که احترام خاصی برای 

حر کنتان قایل هستید:سختگیریهارابه‌نوعی لطف می‌یندارید ولی خودتان هم 

به هیچ وجه درمورد حر کتتان‌یقین ندارید چون از دایرهتصمیم گیری‌ش ما 
بیرون‌است وامیدوارم باصبر پیش بروید و آرام باشید. 


درست و حس اب شدہدر حال حر کت بودید 


از اینکه همیشه به دنبال رسیدن به‌هدفتان 

باشیدلذت می‌برید ومی‌دانید که‌درانتهابه 

نتیجه‌ای‌ارز شمند خواهید رسید وتنهاچیزی که 

نمی‌دانیداین است که‌جرانمی‌توانیدحرفتان رابه‌دیگران 

بفھمانید در صورتی که خوب می‌دانید این موضوع یک توقع ویک برداشت یک 

طرفه است و کسی که خوب می‌شنود. حرفهایش هم خوب شنیده‌می‌شود.در 
ضمن از اینکه به اند وخته‌هایتان تکیه کرده‌اید خوشحال باشید نه نگران! 


فردی مس ئولیت پذیر ومهربان‌هستید و 
معمولاتصمیمهای‌مهم‌راد رصورتی‌می گیرید 
که‌منافع اطرافیانتان‌هم در آن‌دخیل‌باشد اما 
درموردی خاص عجولانه عمل کردهاید و حالابا 
واکنشهایی روبروشدہاید که‌می گویید نمی‌توانید آنها رابه فال نیک بگیرید در 
حالی که می‌دانید جامه عمل پوشاندن به تجربه زمان بر وانرژی بر است وباید 

اندک فر صتهابرای شفاف‌سازی را قد ربذانید و آ رامش داشته باشید. 
کند. چون به واقع تنها نیستید واز آنجا که تابه 


اینجای کار پیش رفته از این پس هم خواهد گذشت 


ودر مورد سوال ذهنی تان هم بدائید که وقتی پر انرژی حر کتی راشروع کنید 
این‌شماهستید که‌می‌توانید تعبین کننده‌باشید وامیدوارم د رمواجهه‌باواقعیتها: 
رویارا کناربگذارید. 


më‏ فردی‌سخت کوش‌هستید و در زندگی 
سی 2 باداشته‌هاونداشته‌های خود عالی عمل 
۱ ۵ می کنید امادر موارد عاطفی چون مجبورید 

منطق را کنار بگذارید بامشکل روبرو هستید و 
ذهنتان از مساله‌ای خلاصی پیدانکرده با موضوعی جدید تر دست به گریبان 
می‌شود واین نوع عملکرد. خودتان راهم آزارمی‌دهد و باید به فکر چاره‌باشید 
چون همیشه نمی‌شود بااین منوال پیش رفت! 


این روزهاذهنتان‌به شدت د رگیر مسایلی 
شده که می دانید این موضوع نباید نگرانتان 


هر لحظه در حال پریدن بر شاخه‌ای هستید. 

درحالی که می‌دانید درحر کتی که به تا گی 

پشت سر گذاشته اید خیلی رضایتمندانه عمل 

نکردید وهمین موضوع باعث شده که اعتماد به نفستان‌هم با 

خلل روبرو شود ومی‌دانید که این موضوع می‌تواند بر تمام عملکردهایتان تأتیر 

منفی بگذارد.پس توصیه‌می کنم اجازه ندهید در موقعیتی قرار بگیرید که‌قادر 
به‌حل آن‌نیستید. 


می دانم که ذهنتان به شدت درگی رح رکتی 

لس کا آن رااش قا می بندآرید وقراہرشن 

کردنش رامحال.اماقبول کنید که‌حالاوقت این 

نوع تنشهانیست واتفاقا می‌توانید با تکیه بر بخشش 

درونی تان این موضوع راهم پشت سر بگذاربدوبه خودتان‌ثابت کنید که درحال‌رشد 

کردن‌هسنیدوهر حر کنی نباید بتواند شور وشعف شما رانسبت به زندگی دچارخلل 
کند چون می دانید که‌منزوی‌شدن.هیج منفعتی برای شما در پی نخواهد داشت! 


گاهی ذهنتان خوشحال می شود که زندگی, 

عایدی‌ارزشمندی‌بر ای‌شماداشتهاماوقتی 

تنهامی‌شوید.معادلاتی خلاف این موضوع هم 

جان می گیرد وذهنتان راازحر کت بازمی‌دارد.در 

حالی که‌می‌د انید حجم زیادی از کارهای انجام نشدەراپیش رو دارید ومی‌توانید 

نگذارید که افکارمنفی شما رااز آرامش محروم کند وحالا زمان حر کت است: 
پس ضمن غلبه بر افکارسعی کنید خود واقعی تان رابه کار ببندید. 


حال‌وروز خوشی‌ندارید و گویی‌به فک درمان 

هم نیستید واینر وحیه حال شمارا روز به روز 

وخیم‌ترمی کند.درحالی که‌می‌دانیدد رگذشته 
نه‌چنداند ورخیلی خوب عمل کر دید وتوانستید بر 
افکارمنقی غلبه کنید وحالاهم زمان آن رسیدہ که اجازهندهید تانیه‌های‌ارز شمند 
شما هدر بر ود واین در حالی است که بتوانید اهمیت بیشتر ی به تواناییهای خود 
بدهید وفرصت پیش آمدهرابه فال نیک بگیرید. چون می‌توانید! 


به‌پیشنهادی که‌شنید یدجامه‌عمل‌پوشاندید 

وحالا می‌بینید که می شود گذشته رادر زیر 

خاک دفن ک ردو آینده‌رازیباودلنشین 
سا یس روعیفشاداب پود کان راقدربداقد 
واز آنجا که خیلی فرد آرامی نیستید سعی کنید ازاین حر کت ‌هم به عنوان نقطه 
قوت خود کمک بگیرید واجازه‌ندهید که گذشتەبتواندشمارابەفردی نامطمئن 
تبدیل کند وبدانید که انگیزه‌هاهمیشه‌بابرداشتهای ماجان می گیرند۔ 


درگیر موضوعی هستید و درحالی که می‌دانید 

اسن‌هم نوعی لطف الھی است. از آنجاکه در 

ذهنت انبه دنبال راہ حلهایمتقاوت می گزدی 
آرام و قرارندارید وهمین موضوع باعث می شود که 
گاهی بەتنگ بیابید وعجولانه‌عمل کنید.درحالی که‌می‌دانید کوله‌بار تجربه شما کم 
نیست‌وهمین که امروزاختیار عمل داریدومی‌توانید انتخاب کنید بعنی روبکردمثبت 
زندگی‌شماواردعمل‌شده‌و کافیست به او اعنماد کنید که موفق خواهیذبودا 


فد 


اطلاعات‌هفتگی مار ۲ ۶۳ 


سخن 


گفتن از خر دو دان در 


هیا 


-- 


ان ادممای گر سنہ بی بژ وا کت است 


#ار سطو 


1 1 ۳ 
ژاپن:مھندس ژاپنی شر کت ساکاکیبارا را در کنار ربات غول پیکر جدیدشان 
به نام ''مونونوفو'می بینید۔این شر کت که به تولید رباتهای خاص معروف 
اسغرآز انح رباتبا برای ھرکت خر مد اقات جاک رما ادو کد 
همچنین رباتهای بز رگی برای انجام امور ساختمانی و حمل و نقل نیز تولید 

می کند. اما مونونوفو پیشرفته‌ترین رباتی است که تا کنون ساخته است. 


6 7 1 و کر ر 
ایرلند:در جشن حصیربافی: زنان و دختران کشاورز ایرلندی, کلاههای 
حصیری که بافته‌اند رابر سر می گذارند و در این فستیوال سنتی شر کت 
می کد .زین فسشیوال قیمی فرمالهبوگزارسی تبون ومحصرلانت کتتأورژی 


و صنایع دستی روستاییان و کشاورزان در آن به نمایش گذاشته می‌شود. 


ام 


4 8 


EE : 


دروی مرسدس‌شاسی بلند درمیان سنگ قبرهای قبرستانی 


استر الیا:لاشه یک خو 
در حومه سیدنی افتاده است. البته اینجا محلی بر ای خودروهای از رده خارج شده 
1 نیست.بلکه راننده براساس خواب آلودگی در پیج از جاده منحرف می‌شود و بعد از 
تخریب دبوار در محوطه قبرستان فرود م ی آبد. درحال حاضر بستگان افراد متوفی 
که سنگ قبرشان آسیب دیده است از راننده شکایت کرده‌اند. 


ساس کے 


شدن است.زمانی عمق دریاچه در عمیق‌ترین نقطه به ۲۴ متر می رس ید اما 


با:این مادر و دختر در حال بازدید از آثارهنری در نمایشگاه‌طراحی ''فاوری 


سالون" در شهر میلان هستند. در این نمایشگاه آثاری با جدیدترین مدهای 
روز در طراحی مبلمان: نورپردازی و وسایل خانه به نمایش گذاشته شده است. 
همانطور که نمونه‌ای از آن را در تصویر می بیئید چند سالی است که هنرمندان 
خارجی در کارهای خود به طراحیها و سبک نقوش ایرانی علاقه نشان می دهند. 


ایرلندنیکی از شر کت گند گان در ره سوق ات 0ھ اف ارات تد 
که هر ساله با حضور چند صد نفر در شھر پورتادان در ایرلند شمالی بر گزار 
می‌شود. در این مسابقه شر کت کنند گان باید مسیری دشوار و پر از گل و لای را 
همراه‌با موانعی که سر راه قرار دارد. پشت سر بگذارند. دعوت مردم به ورزش 
از دیگر اهداف این جشن است. 


که زمانی بزرگترین دریاچه آب شیرین در چین بود به سرعت در حال خشک 


اکنون تنها کمتر از ۷متر است. 


شبی که دیاباته کلاس آموزشی بر گزار کرد ړ 
از:علی ملکی 


رشیدی: حسینی شاگرد خودم است 


تیمی که بعد از یک هفته بلاتکلیفی, بدون زمین 
تمرین اختصاصی و با چندین ساعت آوارگی در 
فرود گاه یک روز قبل از بازی به دبی می رسد و 
این چنین نمایشی دارد شایسته تقدیر است. 

ستقلال که مذت‌هاست اسیر حاشیه‌های ریز و 
درشت شده به شدت به این برد قاطع نیاز داشت. 
بردی که نقش شیخ دیاباته در آن‌پررنگ وغیرقابل 
انکار است.دیاباته که در مقاطع مختلف این فصل 
بات کرده یک مهاجم طراز اول در سطح فوتبال 
یران وآسیا است: درھر دو گلی که زد. کلاس 
آموزشی عملی "کنترل و ضربه زدن "بر گزار کرد. 
گر گل‌های اول و دوم استقلال را مرور کنید. 
می‌بینید که این مهاجم بلند قامت چقدر بی نقص 
توپ‌های ارسالی را کنترل می کند و چه ساده ضربه 
نهایی را دور از دسترس دروازبان با تور آشنا 
می کند. در گل اول که بسیار هم تعیین کننده بود. 
دیاباته مثل یک مهاجم سطح اول جهان در حالی 
که تحت فشار بود. مدافع حریف را از توپ دور نگه 


داشت وبایک ضربه آرام. فشار اولیه را از دوش 
استقلال برداشت. هر تیمی برای موفقیت: به یک 


مهاجم مطمتن متل شیخ دیاباته نیاز دارد. 

یکی از شیرین‌ترین لحظات این بازی هم برای 
استقلال. ضربه ایستگاهی بسیار زیب ای وریا 
غفوری بود. این برای سومین بار در این قصل است 
که استقلال با ضربه‌های ایستگاهی کاییتانش به 
گل می رسد کے در مقیاس فوتبال ایران, آمار 
بسیار خوبی است. وریا از آغاز فصل تاامروز 
نقشی تعیین کننده در رختکن آبی‌ها داشته. چه آن 
روزهایی که با استراماچونی. یک عنصر هميشه 
حاضر در برنامه‌های هجومی استقلال بود و چه 
در روزهایی که استقلال ب دون مربی: عملاً به او 
سیرده شد ه بود.فرهاد مجیدی حالا با یک کاییتان 
بسیار آماده مثل وریا غفوری که بهترین دوران 
فوتبالش راسپری می کند و اوج گرفته‌هایی نظیر 
علی کریمی و مه دی قائدی می‌تواند روزهای 
بهتری راروی نیمکت آبی‌ه اتجربه کند.ضمن 
اینکه باز گشت فرشید اسماعیلی می‌تواند ضریب 
خلاقیت راد ر خط میاتی الال بالا بیرد. 
برای‌مربی جوانی مثل فرهاد مجیدی, حالت اید ه آل 
این بود که از بازی‌های ساده‌تری در لیگ شروع 


دو قهرمان» یک وزن و دو مدعی 


چشم امید کاروان ورزشی ایران در المییک تو کیو 
به وزنه‌برداری است. ورزش کشورمان انتظار 
دارد حالا که سهمیه این رشته به‌دلیل دویینگ 
به دوسهمیه کاهش یافته دست کم دو تن از 
بهترین‌های این رشته راهی ژاین شوند تا بتوانند با 
دونشان خوشرنگ که امید می رود طلایی باشد. 
گوشهای از موفقیت وزنه‌بر داری ایران در ادوار 
المپیک را تکرار کنند. 

وزنه‌برداری در المییک ۲۰۱۶ ریو توسط کیانوش 
رستمی وسهراب مرادی صاحب دو مدال زرین 
شد وحالا با صعود کیانوش به دسته بالاتر رقابت 
سختی بین او با سهراب برای حضور در این آورد گاه 
وجود دارد. البته وزنه‌برداری در انتخاب این دو 
بادو مشکل بز رگ رویرواست: اینکه یکی از این 
دو قهرمان المپیک به‌دلیل آسیب‌دید گی وعمل 
جراحی با مشکل جسمی مواجه است و دیگری 
به‌دلیل یکسری تفکرات خاص با مشکل روحی:از 
همین روباید منتظر ماند و دید که در نهایت کدام 
یک موفق خواهند شد یا روی تخته مسابقات معظم 
الغپیک گذاش عه و افتخاری دیگر برای کشوزمان 
کسب کنند.مشکلات جسمی مشهودتر وبرای 


همین مقدمند بر مشکلات روحی: از این‌رو در حال 
حاضر کیانوش رستمی شرایط بهتری نسبت به 
سهراب مرادی دارد و چندی پیش نیز توانست در 


مسابقات قطر کاپ در جایگاهد وم دسته ۶کیلو گرم 
قرار بگیرد.رستمی در مسابقات گزینشی المپیک 
قطر کاپ توانست برای اولین‌بار به ر کورد مجموع 
بیشٹر از ۴۰۰ کیلو برسد. او در این مسابقات با تبت 
رکورد ۱۷۸ کیلوگرم یک ضرب. ۲۲۵ کبلوگرم 
دوضرب و مجموع ۴۰۳ کیل و گرم نایب قھرمان 
شد همچنین توانست ۱۰۶۷ امتیاز بگیرد. 

البته نکته مهمتر از کسب مدال و تصاحب جایزه 
۲هزار دلاری این بود که کیانوش نشان داد 
تفکرات گذشته را کنار گذاشته و برخلاف هميشه 
که برادر او در کنارش قرار می گرفت. در این 
رقابت‌ه اعلی جباری مربی تیم ملی در کنار این 
وزنه‌بردار قرار داشت و از قضا همکاری خوبی ہین 
این دو دیده‌شد تا بر خلاف مسابقات قبلی انتخاب 
وزنه‌ها بحث برانگیز نشده و رستمی هم عملکرد 
خوبی از خود نشان دهد. 

حال گویی آھ فوافات سربالی شی ذر اقاب 
وزنه‌های درخواستی در مسابقات چند سال اخیر 
-که باعث برهم ریختگی روحی و روانی خود او نیز 
شدہبود تاعملکرد نامناسبی در این رقاب تھاداشتة 
باشد-به پایان رسیدہ و این می‌تواند نویدبخش 
این موضوع باشد که پسر دوست‌داشتنی کرمانشاه 
یک‌بار دیگر موفق به مهار وزنه‌های خارق‌العاده 
شه‌ویرای کشتورمان کسی افتخار کت 


کند. ولی همه چیز دست به دست هم داد تا کارش 
را درمرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا آغاز کند. 
رقابت‌هایی که اولین شکست. به منزله حذف و 
خداحافظی با رویای درخشش در آسیاست. این 
برد برای استقلالی‌ها دلچسب بود اماهنوز هیچ چیز 
برای آبی‌هاحتی شروع هم نشده. چون بازی روز 
سه‌شنبه مقابل الریان بسیار حیاتی است. دیداری 
که می‌تواند در سرنوشت مربیگری فرهاد هم مؤٹر 
باشد. برد در قطر می‌توان د محبوبیت مضاعفی 
برای فرهاد مجیدی به ارمغان بیاورد. سکوهایی 
که هنوز جدایی استراماچونی را باور نکر دهاند. 
می‌توانند با مربی جدیدشان. تولد دوبازه‌ای داشته 
باشند. الریان لااقل روی کاغذ, تیمی به مراتب 
قدرتمندتر از الکویت است اما استقلال با این خط 
حمله آتشین و این روحیه تهاجمی که هیچ وقت به 
یک گل قانع نمی شود می‌تواند از این میدان سخت 


شغل قھازمانی ا 


ارزش 


هم سربلند بیرون بیاید. 2 

2 
نباید فرام وش کرد که المپیک میدان‌متفاوتی ‏ ا 
است. بخصوص اینکه او باید در دسته‌ای سنگین‌تر 2 
از آنچه در ریووزنه زد؛ روی تخته رفته و وزنه‌های و 
درخواستی را بالای سر ببرد وھمین موضوع 8 


بر فته 


اسباب نگرانی اهل فن رافراهم کرده‌تا امیدوار 
باشند که سهراب هرچه زود تر بهبود یافته و با 
اطمینان خاطری که در زدن وزنه‌های سنگین به 
اهالی وزنه‌برداری می‌دهد. روی تخته باز گردد . 

مسابقات گزینشی المپیک که ۱۲ تا ۱۶ بهمن تحت 
عنوان جام فجر در رشت ب رگزار می‌شود. رقابت‌های 
غرب آسیا که ۱5۶ ۱۰ اشد در امارات دثبال خواهذ 


4 


د 


شد و رقابت‌های مهم قھرمانی آسیا که ۲۸ فرودین 
تا ۶اردیبهشت ۹۹ در قزاقستان ب گزار می شود و 
در آن تعداد گزینی‌های نمایند گان ایران کامل 
خواهد شد. میادینی هستند که کیانوش و سهراب 
که از غافله عقب ماندفاند باند در آنها نهایت تلاش 
خودرابه کار گیرند تا شرایط نه‌چندان خوب خود 
ور ریگ الک را جیران یط 


۵ ار کلنه 


اطااها ت هفتگی شماره ۲۸۷۲ 


رت 
سے 


ا ےر ہیں 
بانط 
> 
: ۱ 
۱ کر ےھ لے 


۹ بھمن ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


سپرده گذاری و دربافت تسهیلات ارزان 


هه برخورداری از تسھیلات تا ۸۵ ۸ سپردہ مشتری؛ 
که امکان استفاده از تسھیلات ارزان قیمت با نرخ‌های ٤‏ تا ۱۲ درصد با حفظ سود سیرده؛ 
ن ر رران برح‌های ر سوہ و 


٭ انتخاب دوره باز پرداخت در دوره‌های ۱ تا ۵ سال توسط مشعری 


روکامل کن 
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